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سر یرت کت بخانه مبادکه 


مقدمة نگارنده 

برضمایر ععرفت»"تراریاب فطل و کمالو برسرافر ههر اثر اصحاب 
وجد و حال ظاهر وهویداست‌که مقصود از زندکا یت 3 

وحقتصود ار از تکمیل فس تس س معرفة EK‏ ر مقصودازشنا 
بو کال معرفت راجب الوجود است چنانجه در کلام مجید ۳7 
و والانس للیمبدون ای‌لیعرفون» پس وسیلارسیدن بحق 
ترین عبادتها عبادنی اس ت که از روی معرفت ودانائی 
تاد وله تن حضرت حق شناختن پیفمبر ( ص ) و جانشینان 
مقس ات از نجائیکه جبارده معصوم بر گزیدگان خدا و فروغ نور 
بزدان‌ور اه ان‌صراطهستقیم ایمان‌وشرع انور ندو برترین‌جاوه‌هادرایتعالم 
کون روجود جاو #توحیداست لذاهر يك از ائعذصومین(ع) دراه اعلا كامة 
+توحیدوق را زراب ت نوع‌فدا کاری‌وجانباز ازیکه‌فوق بات بشریت است 
از خود بل نله وادر هکب توحید و معرفة ال درس حقیقت و 
هیر مج و و از روز غرادت 10۱ ۶ حدی(ع) تاکنون و 
حنیف اسلا رونا افزون بوده‌وروزی خواهد رسیدکه تمای اهل عالم 
: بادت هر يك از آ ن بزر کواران که هر یك بنوبة خود رقم 
شهادترا در راه ترویج شریعت مقدسه نبویه و پیروی باحکام کتاب اله 
بامضا رسانیده و ازهمه‌چیز خود گذشتند پی برده و ترك دیاناتمنوخة 
خود را گفته داخل هذهب حنیف إسلام گردند و. نور توحید و اسلام 
و عظمت نفس و شرافت بزرکواری این ستارگان 0 هدایت تمای 
مفحاکیتی را فراکیرد بمونانه تمالی البته هرعملی که از روی معرفت 


و حقیقت باشد مطلوب خداوند و اولیاء اوست . 


سیب تألیف : نکارند؟ اوراق روزی در حال مطالعه این قسمت 
درنظرم‌رسید که دعبل خزاعی‌در روزعاشورائیشرف‌شد بخدمت‌حضرت 
رضا( ,ع ) حذرت فرمودند مرحبا بیاری کنند ها بدست رو زبان خود 
ایدعبل » تصمیم گرفتم که کنابی جمع آوری نمایم در شرح حال حضرت 
رضا (ع) برای روز ی که لاینفع‌مال ولابنون‌بکار آید و اسب اب‌نجات روز 
رستخیز شود بطفیل‌وجود ائمةاطہار (ع۱ باکثرت هشغله بحمد ال وبیاری 
حضرت موفقآ مدم . خوانندکانمحترم»کتابی بنظر مبارکتان‌میرسد در 
شرح حال حضرت رضا(ع) از مناقب ومصائب و مجالس روضه وحرکت 
حضرت از مدینه تا مروو هراجت تاسناباد و تاریخ‌طوی وعشید وابنیه 
و تواب زبارت و معجزات‌وزیارات‌باترجمه‌ووقایع السنةنا اینءعرومسمی 
گردانیدم آنرا بخزائنالرضویه : 

زهر گوشه‌ای توشه‌اییافتم زهرخرنی خوشه‌ایيافتم 

بدینوسیله وظیفۀ دیانتی ووجدانی خویش دا بمیونعزیزومسلمین 
انجام داده . 

مأمون با آن سیاست وفطانت و تدبر هر شالوده‌ای‌مبریخت برای 
آقائی و بزرگی خود در مقابل حجت‌الهی و نور بزدان نقشة خود را 
باطل میدید عاقبت شقاوت بر اوغالبآده حضرت را مسموم گردانید 
ولی غافل ازآ نکه: 
چراغی را که ایزد بر فروزد 


هرآ نکس بف کندریشش بسوزد 
ولی در اثر این شقاوت و بیرحمی طولی نکشید که ساطنت 
طاهربان در خراسان تشکیل .و بعد ظپور غزنویان و صفاریان و 
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سلاجقه کم کم ایرانیپا ببر 
از زر بار جور و ظلم بنی 


ملق رض‌شدند 


کت وجود مقدس امام (ع) که شرق ایراثرا 

شانه خا 3 
عنور نموده عباس لی کرده تا دو سه 
قرن بعد بکای 
و ees‏ 

7 ۱ عباس باته‌ام قوا نورخدا را 
المثر کون- ٠‏ ی‌امبه و بنی باس بانه‌اع قوا نورخدا راخاموش 
کنند دوات بی‌اهیه بت ماد براسانی و بنی عباس بدست‌وفکر 
ی الله مقامه و كمك هلاکوخان منقرض 


خواجه نصبر _ علوسی 
لمن‌ابدی بر ای خود باد کار گذاردند . 


ک ردیدند و له 

مولف محض خدمت‌نوع وعالم اسلام مشغول بجمع آوری اشعار 

لی گویث کات مصیبت و مورخین ازکتب مطبوعة هعتبره 

گردید بر ر و عامه ا زواروعرض ارادت نسبت 

باستان محترم حضرت ثام ن الائمه(ع) قال | لرضا(ع)دهن ن تذکر مصابنا 

فیکی وابکی لما ارتکب منا کان معنا فی درجاتنا بوم القيمة و هن‌ذکر 
بکی وابکی لمتبك عینیه یوم تبکی العیون . 

و ضینا ی برض کنم کنب زیادی دراین زمینه نوشته‌شده ولی‌تاکنون 

بن مرغوبی و موجزی‌که دارای این جامعیت باشدنوشته‌نشده 


ای اهل عبر 


کت 


ن «حترم مستدعی است باسمی و مجاهدت در تحصیل یت 
رجب ۱۳۳۱ 
درسینه‌های‌مردم عارف مزارماست 


و لف رابدعای خریادفر مایند 


بکتا 


بعدازوفات تربت‌ادرزمین‌جوی 
کنابفروشی فردوسی برای اینکه بزرکترین‌خدمت دیانتی‌داانجا؟ 

داده باشد اقدام بجاپ و انتشار این اثر گرانبها نمود * 
نصرالله مدير کتا بښروشی مشهد 


بحانه مسجد اعفق . ز 


بخش اول 


»مسجد اعفلم ‏ قم 
ار ذابخاته خجایچ نشود 


درتوحید حفضرت آفرود گار زازه 


ای غر تو در همه جهان سوئی نه 
ازهرسوئی که بنگرم در دو جبان 
دروصف تو عقل و دانش ما رسد 
چون‌هیجدههزارعم آنجاکه ۶ 
بی تو بوجود آرمیدن وات .بات 
کاریست عجب درتورسیدن نتوان 
کو عقل که در زء تز پوید ر 
پندار نگر که ما ترا ی جوئیم 
ای عین بقا در چه بقائی‌که نه‌ای 
ای ذات تو از جد و جېد ستفنی 


ای رحمت وجود بی نهایت از تو 
کر جملة آفاق شلات گبرد 


E Er 


جزروی‌تو درهمه جهان روئی نه 
جبان __آن‌سوی تونی ولیکن ازسوئینه 
اد ا بکرد هفت دریا نرسد 
توئی _پرمگی بود کس آنجا نرسد 
با تو بجز از عدم گزیدن نتوان 
وانگه زتو يك لحظه بریدن‌نتوان 
کو جان که زعزت تو گوید آخر 


چون جمله تولی‌تراکه‌جویدآ خر 


در جای نه و کدام جائی که نه‌ای 
تغنی __آخر تو کجائی وکجائ ی که ه‌ای 
در هر خردی هزار آیت از تو 
ممکن نبود بجز هدایت از تو 


درمنقبت خواجۀ کابنات نبي کرم (ص) 


آن محمد ختم وخیرالمرسلین 


آن محمد نور رب العالمین 


آن عمد مخزن اسرار شرع 
آت عبد آیت مع اله 
آن مد متتدای اهل دید 
آن محمد خازن آیات غيب 
آت محمد مظبر انواد حق 
آن محمد واقف سر ها شده 
اش محمدباً دلی همدم شده 
آن محمد روج انسانی, شده 
آن محمد گفته با حق راز ها 
آن محمد معدن حکمت شده 


آن محمد کاو حبیب‌اله بود 
د ببترین خلق بود 


از ظبور مصطفۍ آگاه شو 


جس 
جبرئیل از خډل اوپوشیده‌درع 
امین u‏ ۱9۳ 
آن مد لت حبل الورید 
آن محمد دید مرآت غيب 
آن محمد دیده خود دیدارحق 
در دل عطار خود بیدا شده 
در مبان حان و دل هحرم شده 
در دل درویش ررحانی شده 
بعد ازان بشنیده او آواز ها 
حبرئیلش بيك در خدمت شده 
در ميان اهل وحدت شه بود 
نه چو ما وا بسته این دلق بود 


بعد از آن مردانه اندر راء 2 


درنت ضرت امير المؤمنين على حلي السلام 


خصوص آن وارث آل پیعبر 
بتر رستم سوار رخش دلدل 
منادی ساونی در جباك داد 
چنانشد درنماز ازنورحق‌جانش 
چنین باید تماز از اهل رازی 
نمازش چونچنین باشد کزیده 


چنین در دين ره تقوی کرفتی 


چراغ‌شرع وصاحب حو کور 
بدل غواس دریای توکل 
بيك رم ازدو عالم صد‌نشانداد 
که ازبایش برون کر دندپیکانش 
که تا نبود نمازت نا نمازی 
بالحمدش چنان گردد بدیده 
که ترك جملة ردنا کرفتی 


ببمت دامن از دنیا کشیدی 
کسی کاورا به علیین استت اماك 
نه یخورد ونه‌ه ر گزبت پرستید 
اکر نانی بدرویشی عطا داد 
بمعنی دين و دنیارا توئی سر 
نبیگفتش تو از من وز منی تو 
نه هر کزآرژوی‌سیم وزرداشت 
چنان درراه عقبی سرخ رو بود 
از این جستی‌بدنیا فقر و فاقه 


ز دنا داز و وز دنیا بریدی 
کجا قانع شود از پاره‌ای خاک 
خدا در شأن او آیت فرستید 
خداوند چهانش هل اتی داد 
که شهرستان علمم را توئی در 
سخاو مکرمت را معدنی تو 
نهه رک زسوی‌سیم وزرنظرداشت 
که سیم وزر بچشمش خا ك کوبود 
که دنیا بود پیشش سه طلاقه 


درمدح و مصاب صدینة کبری ام الائمة 


شاهمردان گر نبودی‌شوهر خیر النسا درجهان‌مردی نبودی‌هسرخیرالنسا 
درصدف دریای‌هستی تربیت‌ننموده‌است _بایپاتر گوهری از گوهر خبرالنسا 
اززنان و دختران انبیا اشرف بدند مادر خر النساء ودختر خير السا 
مریم‌وراحیلء بلقیس وز لیخاخوبش را می‌شمار نداز کنیزات درخیر الا 
کر دە حور ران‌چنانرااز کرم‌برورد گار روزوشب ازجان ودل فر مانب رخیر الشا 
درة البيضاء زهرا بود وعذراء بتول بهترین القاب ذات اطبر خيرالنسا 
میدهد از بوی خجلت نافة تاتار را خاك کوی‌دلکش جانبرورخیرالنسا 
عاسیانرا از جہنم آوردییشك‌برون روزم<رریشه های چادرخر الا 
قیمتش افزوتترست ا زگنجهای‌هردو کون ریشه‌ای‌از ریشههایسجر خیر الا 
شادمانست|نکه همچون اختر طوسی بود روزوشب ازجان‌وولمدحتگرخبرانسا 
لباشریزدازدودیدهاشا‌چوننیاد آورد_زان‌جفا هانیکه آمد برسرخیرانسا 


زردهمحونزعفر انشدازجفای‌روز گار صورت 
1 آسایش نداشت پلوی‌کردیده از غم لاغرخیرالنساه 
سافی‌میخانه دنیای دون پرورنریخت 
قدررهقدار بنداشت 
شدچو از جورعدو بیه‌اروزارو بستری 
روزوشبجز ناله‌واندوه وآ موش نبود مونسوغمخوارو بارویاور خی النساه 


همجوماه توضعیف وزردولار گشته بود از وفور وحنت وغم پیکرخیرالنساه 


باد بارا تلز مر ۳ 
غنجه ببستان درید باز بتن برهن 
E Sp‏ ۱ 
زینت عرش علا زیور دوش رسول زاده شبر خدا راحت چان بتول 
هادی راء خدا خصم ظلوم وجپول حاوی‌ارض وسما حاکم رد وقبول 
مای‌جودوسخا دایةٌ سروعان ۱ 
ایکه بود جبرئیل خادم ایوان‌تو 


کرک 
ازبرکک گل نازك خبرالنساء 


جزی‌اندوه وغم درساغر خیرالنساء 
چادر پشمینه بوداندر بر خیرالناء 
بود جلدگوسفندی بستر خیرالنساه 


مخمس در مدع حشرت امام خسن هجتب ی ۴ 


لالة نعماندمید با: ز طرف دهن 
شد بکاستان پدید بازگل‌نسترن 


وای که خدای‌جایل گشته تناخوان‌تو 


آدم ونوح وخلیل آمده دربان‌تو ‏ قطره بود رود نیل بایم احسان‌تو 
دشمن‌جانت‌ذلیل ‏ گشته ببرانجمن 
ر مادیحت بود پیشۀ برناو پر قول‌صحیحتبودخوبترازشهدوشی 
صدچومسحیت‌بود بند؛ُفرمان‌پذیر ‏ روی صحیحت‌بود حسرت ماه‌عنیر 
گردضریست بود غبرت مشك ختن 
خسرودنبانونی پادشه دين توئی . شافع‌فردانونی سبط‌نخستن‌تونی 


سس 


سید و الائوئی سرو رآئین توئی 
افسل واسخاتوئی 
ربخته خاك عزا شد بر آسمان 
حضرت‌خیرا لنساء کرد ففان درجنان 
ربخت ترا | از حفا 
حالجان‌شد تبا‌روح امین شدغمین 
شدبفلك دود آء ازدل ارباب دین 
تاتو شدی بیگاه 


در مدج و مصیت حضرت امام حسین۴ 


شکر کز آسایش عون خدا 
اخترطوسی شده ازجان ودل 
راحت روح شه دانا علی 
سید و سر حلقۀ نیکانحسین 
آنکه شد او قاری قرآن حن 
چاک رآ نشه شده روح القدس 
شوکتش اندردل اعدای دین 
از رخ رخشند؛ او در ازل 
آء از آنروز کز اعدا دلش 
نالف جانسوزنی آسا کشید 
کشته‌شدازخنجروتیغ وسنان 
داد سر EN‏ ا 


آیت‌طاهاتوئی معنی ياسین توثی - 
زاهل‌سخاوسخن ‏ 
قامت‌شبرخدا کشت دوتاچونکمان 
جمد؛ ملمونه تا شد بتو نا ههر بان 
لخت‌جکردرلکن 

روی قمر شد سیاه در فلك اولن 
رفت فراتر ز ماه ناله اهل زمین 
کشتة زهر محن 


خالق و روزی ده شاه وگدا + 
مادج ژینت ده عرش علا 
زادة آزاد؛ خير السا 
سای حق دایةٌ ذهن و دکاه 
آنکه شد او هادی راه هدا 
تا دهد آینه جانرا جار 
آتشی انداخته ‏ اندوه زا 
حوری و جنت شده غرق ضیا 
خسته شد آنگوهر کان سخا 
ازدل خونین‌وشد اشکش رها 
شد سراو از تن اطببر جدا 
در ره دین.حق درشت ازعنا 
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یلتسابخانه « 


بت 
ie‏ کین E‏ آنشه نیکو رخ ونیکو لا 
عترت آنزادة زهبرا شدند ‏ خونجکر از کین آل زنا 


هر که باشد یروفرمان زین امابدین ‏ برخوردازسفرةاحان‌زینالعابدین 

که نظر سازد بدئت برصحیفه کامله بی برد برعلم می‌بایان زینالعابدین 

جنت فردوس‌باآ نوسعت وزینت برد کوشا ایازجانقزاایوان‌زین العابدین 
ذبی کسب شرف خواهد که جبر یل امین باشدازجان‌روزو شب‌در بانزینالعا بدین 

هرشبی‌صدخانواده درمدینه میشد ند سیر ازنان جلال‌خوان‌زین العابدین 

يك‌نفی غافل نمیکردیداز ذکرخد| تابهپیکر بود باقی‌جان‌زینالعابدین 

نخا کدانتا جانز کردمصیت هرکز ]لو ده نشددامانزین|لعابدین 

الم أرا بود با آنروشنی برتوک ازچمرة رخشان‌زین |لعابدین 

همچو جدوباب نیکونام ازروزازل بودمحکم باخداپیمان زین‌العابدین 

در فرومیریخت‌هنگام تکام برزمین ازلب‌رنگین تر ازمرجان‌زین‌العابدین 
درجنان‌جون اخترطوسی بوی‌یتی دهند هر که کویدبیتی ندرشان‌زین العابدین 


درمد ج دصیبت حضرت امام محمد باقر (ع) 


تابدل باشد ولای حذرت بافر هرا کی رودازسرهوای‌حضرت‌باقر | 
نیست ههر ماءراپیش نظررخشند گی باصفای روی ورأی حضرت,اقرغم[ 
مینایدازهمه خا جہان پیکانگی ‏ گم تا دلآ شنای حضرتباقرمرا 
فخربرشاهان کن ازر تبه خواند ازوف کر گدای‌خود کد ای خر ت باقر مر | 
میل‌بیداری از نخواب نباشد کرشبی بهره باشد از لقای حضرت‌باقرم| 


22 

کج ي سس 
ازسخای‌هر هدر گیتیبودصاحبسخا ‏ کردهمستغنی سخایحفرتباقرم| 
دیده ازخا کشکنم‌روشن‌رساند گر خدا بردردولت سرای حضرت باقرم! ‏ 
زند؛جآویدخواهدشدا گرروزیزصدق جان شود قربان‌بای حضرت‌باقرهرا 
منت‌ایزدرا که‌همچون‌اخترطوسی‌بود ‏ زیور دیوان تنای حضرت باقرمرل 
چون‌تناخوان‌ویواجداداویم‌دورنیست کر گنه بخشدخدای‌حضرت باقربام| 
بعدسه باب گراموهشت‌فرز ندش بدهر ‏ نیست‌ممدوحی‌سوای‌حضرت باقرمرا 

چون‌هشامبیحیامسموم بنمودش‌بود دیده‌گریان درعزای‌حضرت‌باقر ما 
دل بدرد آردبهرجائیکه باشم‌روژوشب یاد درد بیدوای حضرت باقر هرا 


مبشردغمگین داش درسینه‌ه ر کاوبکنفس بنگردغمکین برای‌حضرت‌بافرمرا 
در مدح وهصیبت حضرت صادق (ع) 


چه باشد گوشة جنت ز کوی جعفر صاذق 

چه باشد قطر؛ کوثر ز جوی جعفر صادق 
بچرخ چارمین دانی چه باشد مبر نورانی 

بود یك دره‌ای از نور روی جعفر صادق 
چو آبای کرامش بود در این عالم فانی 

لبالب ازمی وحدت سبوی جعفر صادق 
بوی آن که کردد شافم ایشان بنزد حق 

بمحشر خلق راچشم است سوی جعفرصادق 
شنیدستم که هر روز وشبی میداد در ,شرب 

مریضان را شا آب وضوی جعفر صادق 
بشادی می‌گذشت آن روز بروی تابشام آنکو 


1 


نظر میکرد بر روی نکوی جمفر صادق 
خوشا وخرما هرکو بسان اختر طوسی 
بود پیوسته از جان مدح گوی جعفرصادق 


بسحرای قیامت هم برای دیدت دوش 
بر سوئی بود در جست وجوی جمفرصادق 
چوکرده مذهب اوراقبول از چان ودل ارزد 


نخواهد مذهب دیگر بموی جعفر صادق 
بمنصور دوانیقی کاذب می کند لعنت 

که بود آن‌شوم بد آئین عدوی جعفرصادق 
داش گردید شادازآنکه کشتم دشمن خودرا 


فرو چونرفت زهرش از کاوی جعفر صادق 


در مدح حضرت موسي ابن جعفر (ع) 


فلك چیست ایوان موسی‌بن جعفر 
کند کب نور آفتاب هنور 
چو فرص قمر را به ينی توکوئی 
که دیده است دری بدریای هستی 
خدایش دهد جا بدوزخج هرآ نکو 
درین خاکدان از غبار معاسی 
بغیر از خدا هر چه کویند باشد 
خوشاآ نک چون اخترطوسی ازجان 
کند امن برذات هرون ملءو 


ماك کیست دربان موسی بن‌جعفر 
ز شمع شبستان موسی بن جعفر 
که‌نانیاست ازخوان موسی بن‌جعفر 
به از در دندان موسی بن جعفر 
کشد سر زفرمان موسی‌بن جعفر 
بدیپاك دامافت موسی بن‌جعفر 
سرا وار درشأن موسی بن جعفر 
بود منقبت خوان عوسی بن‌جعفر 
که شددشمن جان موسی‌نجمفر 


کا 


چوباد آیدش حال گردد پریشان 


ز حال پریغات موسی بن‌جعفر 


درمدححضرت امام هشتم علي بن مو سي‌الر ضا(ع) 


تا هست جای عیش بکوی رضامرا 
دور ارهزار منزام از کوی‌او کنند 
از روضهُ بپشت برین با وجوداو 
سرهست‌سازدم شودا رجرعه‌ای نصیب 
حاشا اگر اباکنم از دوستی او 
هیچ احتیاج نیست بمشك تراربود 
فر" اله در نظرم جلوه گر شود 
روزجزا چواختر طوسی بصداهید 
«ردم‌هزارشکرخدارا که کرده‌است 


در 22۳ 
بدان سرم که اگرهمتم کند امداد 
دگر بمکر وفسون جهان‌نبند‌دل 
بخویشتن که نمی بینم اینجنین همت 

شبنشبی که نمیکشت ممکن وموجود 
محمدین علی آتکه از نمی وولی 
دهدرجودتوفر بروجوددوت‌ودین 
ببست شحناعدل تورست‌فتنفچرخ 
نه اینزمان‌نبود برتو شبه‌ومانندی 


زنده بتن دل است زبوی رضامرا 
باشد گريز باز بڪوی رضامرا 
نیکوتراس تکوی نکوی رضا مرا 
از باد ولای سبوی رضا هرا 
گرسر برد بتیغ عدوی رضا مرا 
یکرشته‌ای بدست زموی رضا مرا 
کر او فتد تگاه بروی رضا موز 
چشم شفاعت است بسوی رضا مرا 
هداح خاص نادره کوی رضا مرا 
زشادی‌وغم دورانشو +چوسرو آزاد 
کند فلك اگرم‌دوستیو گر که‌عناد 
هگر زلطف شه‌دین نمایم استمداد 
وجود اونشدی چونکه‌عات ایجاد 
ززهد وجودلقب یافت اوتقی‌جواد 
زندوجود توافسر بفرق‌دانش‌وداد 
بعپدتو در نیکی بروی خاقکشاد 
که روز کار عدیل ترا ندارد باد 


۵ 


شمیم خلق‌توبه ازنیم کا 018 


زفیش‌صحبت تومستفیض|کر گردد 
بذکر مدح توبریکدگ ر کندسبقت 
خدا یکانا شوق طواف مرقد تو 
چنان بخرمن‌هستی‌فکنده است‌شرر 
زهی امید طواف حریم تو دل را 
باین مراد اگردس ت گیریم صدشکر 
اگر بحارمداد و فلك شود اوراق 
زصد یکی‌نتواند نوشت مدح‌تورا 
همیشه‌تاکه‌فزو نست درحساب و شمار 


حساب عمرمحبت برو نزعد ومباد 


مفارقت نکند گرنفوس از اجساد 


برون‌رودغم شیرین زخاطرفرهاد 
کنر کند زا لبم چون نکاةمدحاعداد 
که کشتهمپبط انوار فیش دربنداد 
زسوز شم اکرم نینت‌برتواستیعاد 
همیشه رهبر مقصودورهنمای‌مراد 
وگ که‌دست نگیری‌زییکسی‌فرباد 
ملك بیکدگراندر رقم کنند امداد 
زحد مکارم اخلاق تست بلکه زیار 
الوف ازعشرات ومآت از آحاد 
شهار عبر عدوی تو قایل اعداد 


در مد ج و مصیبت حضرت امام علي النقي ( ع) 


چپارمءی که بعد محه‌دظرورکرد 
درکنیهبوالحسن بدواندرافب‌نقی 
جام دل‌موالی خود را چه م رتضی 
وا ندش‌خلیفه جانب بغدادو منز اش 
ایزد بدیده‌های موالیش آنزمین 
وانکه‌سواره رفت باعز ازو آن‌امام 
"خفیف اووعزت خودخو است‌زیشعمل 
ازبس پیاده رفت و تعب‌دید آن‌امام 
بعدازسه‌روزوست اجل آ تخلیفه را 


آفاق راز نور داش بر زنورکرد 
او راخدا امین و نجیبوشکور کرد 
از نورخویش پرزشراب‌طبور کرد 
در کاروانسرای دو اب وسئور کرد 
همچونبپشت بر گل‌وریحان‌وحور کرد 
همراه او بیاده بهر ره عبور زد 
وزاینجلال خاط رخودپرسرو رکرو 
روسوی آسمانبکرم وغفور کرد 
با جسم پاره پاره زخنجر بکو کرد 


» 


ات 


و آخربحکمآ نکه‌شهادتتصیب‌داشت از زهر قبر روی بدار النشورکرد 


پیش‌جنازه‌اش‌حسن‌عسگری کریست 
بر مرگ آن امام گریبانچو بردرید 
کنتندملحدانکه عجیب‌است از امام 
غافل که بر امام نشاید خطا گرفت 
خبط و خطابحضرت‌ععهو م کی‌رواست 
موسی کهزانبیای‌مپین بودجامه چاك 
انکس که‌جز بحکم خدانیست فعل او 
حاصل که رفت‌سوی جنان آن‌امام حق 
شد حجره‌ای که معیداو بود مرقدش 
رفت‌از جان ورفتن‌او پر زدردوغم 
شدتلخکام ه رکه‌شد ازوصل اوبری 


چندانکه‌ازجز ع دوج,ان برزشور کرد 
بس خطره‌هابخاطر مر دم خطور کرد 
زینگونه آه ونال »که آن‌ناسبور کرد 
کوانچه کر دجملهزعفل وشو رکرو 
کایزدر جودش ازهمه ارجاس‌دور کرد 
دد تن بی‌برادر خود آنغبور کرد 
کار ی کجاز روی هوا و غرور کرد 
وزاین جمانبرغم ومحنت نفورکرد 
حاصل‌شرف زار بلی‌از هزور کرد 
دابای‌شیعیان همهتا فح صورکرد 
شیدین نمود ليك زنوقند عسگری 


در مدح و ملقبت حضرت امام حسن عسگری ع 
دویم حسن خجسته‌شه عسگریلقب فخر جهان امام عجم خسرو عرب 
درکنیه بو محمد واندر لقب زکی درروی روزروشن‌ودرموی‌تیرهشب 
ده باب او امام اکر پرسیش پدر دهشت اوگرام اگر جوئیش نسب 
هم جداد محمد و هم باب اوعلی هم نور چشم او بجهانقطب دین‌رب 
نه ساعتی و شرع نبی جسته انحراف نه لحظه‌ای‌براحق آسوده از طلب 
نی در لباس جسم روانگشت‌ماتیس نی‌درحجاب کشفوعیانماندہمحتچب 
چشمان‌او بقدرت موجد زهر وجود منظور او لقای هسبب زهر سب / 
ابر حق گزیده زباطل بسی بلا درراء دی ن کشیده زگره سی تعب 


و 


شرب ۴۳ 
در ا محبت و طاعات یزل صافی وباك ازغش‌تن‌مانده چونذهب 
در سر من رآی و ز آنار علم او افتاد صیت دریمن ومسر ودرحلب 
چوندید از موفق بی دین بیوفاق فل و بزرگواری و دانائی و ادب 
افتاد در روان وجند سل حسد. اوراازآنامام و ازا 005 0 


پرشتتا 513 بدرانش بزهر قپر او را شهیدکر دبا ازسرغضب 
چونکشن شآنحیل وشدآ گاهش ازرحیل همرنك اونمود بشوکش سیه‌سلب 


آنمقتدای دهر ازا » اشك و نوحه برازشورو برشعب 


بفداد شد بماتم 
خو دکشت وعو دشر یه کوشید کے آنرة فت واز زمانه واین‌مانده‌ایمچب 
بوزان بکردشاه وبگردنزلمل‌طوق ‏ شیران‌ببیشه‌خفته ودرتن زجوع تب 
هرز رکه‌خا لصاست‌نیندیشد ازلپب 
قتل وشهادنست‌سعادت برای ن گروه ‏ هست‌ازبلا براهل‌ولا راحت‌وطرب 


رفت‌ازجهانزکی ودرآمدزملكغیب 1 نححت‌خدایکه‌دروی نه‌شكک‌وریب 


آری بلاستاهل ولارا محك بدهر 


در مدح و منقبت حضرت امام عصر عجل اله فر جه 


آن‌راهب زمانه و آن‌صاحب زمان ‏ برجا بدوزمین و با ازوی آسمان 


هم‌هادی خلایق و هم حجة خدای 


هم با نبوت تبوی از سر ظهور 
اندر بدن وليك مقامت حانزو 
و س جارح 


یودرا نذات اوست‌تن 
کر اونہان دهر عیانست کی عجب 
دراونبود بود جبانشخص بیحیات 
ازروی‌صورت ارچه‌نهانست ازنظر 


باقی بدوشریعت و قایم بدو جهان 
هم با ولات علوی از ره با 
اندر مکان و لبك مکانش بلامکان 
کینی‌همه جوجسم‌ود رآ نفیض ارست‌جان 
رسست‌اینکه‌روح‌نهانست‌وتن‌عیان 
گراو نبود بود جپانجسم بی‌روان 
از رویمعنیست عیان بریکان‌یکان 


درهردلی کهزنك‌شك وشببه‌هازدود 
مشکل ود پیسرفه کر کار کی 
نی‌نی که هست‌معرفتش از سریقین 
عارفته انگ که‌بسر وحود او 
خناش آفتاب نمی بیند از غمی 
گردد چودهرعه‌تلی ازظلم و ازظلام 
گویاشودبنکرقدش نطق وحش وطیر 
تزویرومنقصت بکشدرخت از نفوس 
چندان زباطلان بکشد درزمینحق 
دجا ل کشته‌ازوی ر اشرارغرق‌خون 
زان کافران‌که مدعیان علوم دين 
ایمان خوار مانده شودهم‌بنوءزیز 
یارب توئ یگواه هدایت‌که ازیقین 


افتد ز پرتو مه رخسار او نشان 
حاصل نکردهععرفت اور ادراینمیان 
در دهر عین هعرفة الله پیگمان 
حاهل نشد بمعرفة ال جاوذانت 
در پیش‌هورا ورنه نب راست‌ونه‌دخان 
تابد شعاع عدلش بر تیره‌خاکدان 
بیناشود بنوررخش‌چشم‌انس‌وجان 
توحید ومعرفت بزند سر زهرزبان 
کزخونشان‌زما نە‌شودرش ك گلستان 
جبریل دررکاب ومسیحاش درعنان 
کیف رکشد بحکم‌خداوندحکمران 
دور ان بر گشته‌شود همزسرجوان 
ناطق بود بعصمت این‌هادیان دین 


درفرمودن بفناو کم بودن از بقا (عطار) فرماید 


هرچیز کهآن برای‌ما خواهد بود 
چون‌تفرقه در بقای ماخواهد بود 


آن چیزهمان بلای ما خواهد بود 
جمعیت. ما قای.ما خواهد بود 


در بیان حيرت و س رگردانی» سالك‌فرماید 


هرذات که در تصرف دورانست 


هرذزه‌که درسطح هواگردانست 


اندر طلب نور یقن حبرانت 
مسر گععة این وادی بی پایانست 


e a 


۳ ٠مل‎ 


خانه < ا معانی ا که تعلق بروح‌دارد 
کاندر بی ایندام بلا مانده‌ای 


ای بابل روح مبتاا مانده‌ای 
واگاه نه‌ای کز که جدا ماندای 


خوکرده‌ایاندر نفی‌خانة تنگ 
ای روح توئیبمقل موصوف آخر ‏ عارف شو وره‌طلب بمعروف آخر 
چو باز سپید دست ساطانی تو ویرانه‌چه‌میکنی‌نوچون‌کوفآخر 
در ذم‌دنیا ور دم نااهل وشکایت از روزگار 
دلخون‌شدو کس‌محرماین‌رازنیافت در روی زمین بك نفسی باز نیافت 


از درد بخاك رفت و در عالم خاك هم‌صحبت وهم‌درد وهم آرازنیافت 
سسصص 


درداکه‌دراین‌سوزو گدازم کس‌نیست همراه در این‌راه درازم کس نيسنت 
هر چندکه پوشيده همی دارم راز اما چکنم محرم رازم کس نیست 
در خاءوشی آز یدن 
خواهی‌که دات محرم اسرار آ ید بیخود شود ولایق ایشکار ید 
بر کش ز ميان دو جبان دائره را 
در کار بحق گذاشتن وهمه از آنحا دیدن 


چون مرك در افکند بقرقاب ترا در خاك برد با دل پرتاب ترا 


چون گورزپیش‌داری ومرلكاز پس چون‌می‌اید درین‌میان خواب‌ترا 
در خوف عاقبت وسپری نمودن از غرور 
چون پنجه سال خوبشتن تاک بر عجز نہاد سال شصت انکشتم 
شك‌نیست که شصت راکمالی بايد چون شصت تمام شدکمان‌شدیشتم 
در صت پیری و آخر عمر 
جانی دارم عاشق وشورید؛ هست آشفثه و ببقراد نی نیست‌ونه‌هست 
طفلی عجیست طفل یدای هن خوباز نمیکند ز پستاث الست 
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بحش دوم 
در مناقب حضرت رضا(ع) 
موسوم بمناقب ال رضویه 
در منقبت ساطان (لدارین حضرت امام 
على ابن موسی الرضا علیها لسلام 
شد فصل نوببار اندر جهان عیان ‏ برد از دام قرار آوای بلبلاف 
ساقی میم بار از خم بیگران . نوشم نه يك‌هزار ازدست‌گارخان 
گرد سرم خمار و از تن رود ردان 
از آن شراب ناب مارا بجام ریز و از جام ما شتاب ما را با‌ریز 
بر رغم‌شیخج وشاب‌مارا مدام ریز با چنگ وبارباب در هر مقام ریز 
تا آنکه تر دماغ گردیم وکامرات 
بالحن خوش مرابر گویکی سرود تابگسام ز تن این جمله تار وبود 
خوشتر بعر من از این دهم نبود ۰ چون جذبۀ نگار یکباره ام ربود 
کاز سر برفت هوش و ازتن برفت‌جان 
مطرب‌توهم‌بزن برچنگ خویشتن .. پرشورکن مرا زآهنگ خویشتن 
بشکن سبوی‌غم باسنگ خویشتن ‏ بگذر ز نام من و از ننگ‌خویشتن 
ز آنرو که اعتبار نبود بآسمان 
آمد دی که باز نطق دیک رکنم وقصی زروی ناز در هر گنر کنم 
از لطف بی نیاز پر شور سرکنم . در وصف چازه‌ساز من‌مدح‌س رکنم 


e 


چون در شاهوار از نطق و از ببان 
شاهی که روی او روی‌خدا بود نا) نکوی او از حق رضا پوو 
بی شبهه کوی او کوی خدا بود روشن ز روی او ارش وسماً بود 
سلعلان عالمن دارای انس و جان 
حق از وجود او گردیده جاوه‌گر قانم ببود او افلاك وا بحر وبر 
ی هطر.. 5 45 بود از اطف دادگر 
بنا بر کسی دانا ببر پات ۱ 
آیات صنم حق آید بوی ظبور. شمس وقمر ز وی‌سازند کسب‌نور 


a‏ ای 
وسی بعشن ری امد بوه لور 


از ابر جود او ریزد هم 


ازخوان فیض‌خود بخشد بمارومور 
برحق بود رزاق بندگات 
هم ایل دم نهار آمد ازاو بدید 
اوصاف کرد کار آمد از او پدید 
بن آب و بادوخاك آمد از او عیان 
بر کل انبیاه مولاو سرور است 
ن و هم ف ت آ دإ 
) ھی پیمبر است . بی‌شاك که مظهر خلاق داور است 


اسراد کنات در پیش او میا 


ل دز سبتش باعرت و جال 
اش استاده گیل ازنا 3 ۱۳۳۲ 
یت انل صلی ر 
4 #ر هرتضی چون نور دیدگان 


شاهیکهر چههست یک رزم 


و 
دداهر کرد کارخوددست دست اوست e‏ اوق بست‌اوست 
شایدکه ٣رد‏ صف دویمش دانم شکست‌اوست 

به جاکند در فرن م۱ 


س ۲۱ س 


بودی وجود او دریین کاف ونون کازفیش حقبخلق کردند رهنمون 

وصف‌کمال او کزحد بود فزون دست یداللہی گر آورد برون 
از كلك قدوتش ابداع ایرن_ زمان 

شاهی که عالم است برسرو برعلن بنموده ذات او خحلاق همتحن 

گرره کند بقبر بر عالم کبرت_ . بکریزد از برش یکباره اهرهن 
رو در عدم کنند خلق جانیات 

ازچهر او بود و المس آیتی و الیل دارد از هویش روایتی 

حم و صر و فتح بر او حمایتی در وصف او بود از او حکایتی 
انجیل و هم زبور توراة و هم قرآن 

عاجز بود خرد از کنه ذات او کی می‌کند زبان درك صفات او 

خاق جپانیان باشند مات او باشد حيوة او عیر:_ مات او 
هم حب و بفش اوشد دوزخ و جنان 

خاکم بس رکه شد شاهی باین‌جلال مسموم در کف مأمون بد سکال 

درطوس‌ماند دورازاهل و ازعیال . هرکه کشید آء از قلب پر ملال 
گفت ای خدا به بین بر حال ییکسان 

زهر چفا زده آتش به پیکرم جز تو نباشدم يك باره اورم 

افتاده در دام از هجر آذرم ایکاش بر سرم میبود خواهرم 
کاز سوز دل کند در ماتمم ففاف 


تااشك ریزد او درم رگم از بصر 
بیند بحال من آن نور چشم تر 
کاز زهر کین فتاد أ تش مرا بان 


ایکاش بر سرم بودی مرا پسر 
گیرد بدامنش ازباب خویش سر 


شاها نگر ز ہر بر شوقی فکار ۰ کازبب غربتت بگریست زادذارم 


از دوستان‌خود اورا یکی شمار بنما شفاعتش در نزد کرد کار 
بور زبارتش بر قبر خود رسان 
امام الان مه فی الا رطینالسلطان 
علی بن‌هوسی‌الر ضا(ع) 


هرا تا هدح سلطان خراسان در قام آمد 


زاش حک آزادی مرا از حق رقم آمد 

کنم وصف شبنشاهی که عالم بانی بودش 
ز فین جود او موجود در عالم نعم آهد 

شهی کز پرتو نورش دو عالم سربسر روشن 
شبی کز لطف یزدانی حربمش چونحرم آمد 

هزادات فرنبا پیش ازو جود عالم و آدم 
وجرد نازنینش ظاهر از کتم عدم آمد 

نداند پایة علمش بجز خلاق یی هتا 
که اندر علم ودانش مظهر ذات قدم آمد 

مع انیا هادی ودهبر شد بېر دوری 


وجودش از خدا بر بندگان یکسر حکم آمد 


ضای <ق رضای او رضای حن 
«طیعش عرش دفرش و کرسی ولوح وقام آمد 
شت مظهر دات باك او 


e 
هی دجن د انس دوحش وط یر وجمله ورطاعت‎ 


فضای او و 


باوصاف خدائی کشت 


کے 


ز میکائیل و اسرافبل و جبربلش خدم آهد 
شبی کاندر رضای حق رضا شد برقضایحق 
ز ببر خوردن زهر جفا تابت قدم آمد 
شبی کاز خوان فیض عام او رزق مه عالم 
پیش بارش جودش یم و قلزم چه نم آید 
بود امید وار بخشش او از ازل شیطات 
زبس در ساحت قرب الهبی مترم 
هر آنکو از ولای او بزد دم اندر این عالم 
کجا از بهر او اندر دو عالم حزن وغم آمد 
شہی کز ساکنان نه فاك تا هفتمین غبرا 
تمای بر یاری کردنش خیل و حشم آهد ٠۱‏ 
درگ انار با مر قح 
که نصر و هم فتحنا ببر او تقش عم آمد 
شہنشاهی که باشد خازن اسراد دبانی 
از اینروصادر ازاو درجبان هربیش وکم‌آمد 
علیم ظاهر و باطن اما ثامرن_ و ضامن 
شہی کزلطف باری معدن و فضل وکرم آمد 
وصی مصطفی ختم رسل شبل علی آن کاو 2 
بی تعظیم در کاهش قد افلاك خم آمد 
غیاث انیا غوت جهانی مرکز ایمان ۲ 
رواق عرش آسایش پناه اهر ام آهىد 
برای: آستان. بوسی ,بدرگاه جلال؛او 


ات 


هزاران خسرو پرویز چون جمشید جم ا هد 

برای دوستانش در جزا لطف خدا شامل 
ز ببر دشمنانش در صف محر ندم مد 

شودخاکم بسرشاهی‌بدین حشمت بدیثرفت 

شداوخوار کف مامون بسی بروی‌ستم | هد 
ز زهر کین نمودی چاك قلب نازنیر_ او 

هزاران درد زان زهر جفایش بر شک مد 
بوقت جان سپردن ناله کردی از غم خواهر 

قلیش از غم هجریسر هر لحظه غم آمد 
همی ازسوز دل ببحید وگفت ایخالق بیجون 

ببین کاز جور مامون چون بجسم من‌الم آمد 
هنم بر کمبه جاه و جلالت طایف و بنگر 

نشات تر بیداد جفا صید حرم آمں 
چه زد شوقی رقم اوصاف‌ساطان خراسان را 

بر ايش نام آزادیش از حق رقم آمد 
ت رفا (ع) 


سلطان خراسان و غریب الغرباء 
یکسان شده با هزار و یکنام خدا 


در مد ج حر 
ای سرور دين خسرو اقلیم رضا 


درشان تواین بس که رضادراعداد 


جلاک 


ددمدح عضرت رخا( ع) و تمرف ماك طوس 
ای بېشتازخاكکویت‌شرمسار 


حبذا طوس ایسپهر اقتدار 


مرحبا ایکشور عرش اشتباه 
مرحبا ای انی عرش عظیم 
لوحش الله خاك کوهر بار تتو 
آتش طوراست تابان از طرق 
وه چه گنبد چرخ با سیاره اش 
جاوء‌کنبد نه از فرش طلا است 
شاخة طوبی‌است آن یانخل‌باغ 
وادی یمن گرش خوانم بجاست 
ى کلکم خطارفت اینرقم 
وادی ایمن کجا و این حریم 
کمبه‌گنتم گشتم از دانش برون 
که را نسبت چرابا این حرم 
آن ز مولود شبی با احترام 
و در وی عیسی هریم هقیم 
یا که بر فرش حریم آن جناب 
قبمژمن نور حق مضمر در او 
آری آری مسکن شرخداست 
ذایرانش ملك دین را رونقند 
ذایران عین نور و نور عير 
ذبن دومشهدتا کدامین افضلست 


در مدح حضرت رطا (ع) 


= 


مرحبا ای مخزن سر اله 
مرحبا ای در تو نور حق‌هقیم 
نور حق واقف در و دیوار تو 
یا که آن گنبد نمایان از طرق 
رو نمای یکنظر نظاره اش 
پلکه عکس‌نورشاه دیثرضاست 
قد غلمان جاوء گریا چہل‌چراغ 
زانکه تخلش‌روشن از نورخداست 
نینی این تشییه شد سپو للم 
انشعاع دیده آنوصل کلیم 

هشت غیرت بر دهانم زد جنون 
ضد یکدیگر چه نورند و ظلم 
این ولی 1 را در وی مقام 
يا نسته بايد و بيضا ڪليم 
بوترابی سر ناده بر تراب 
یا مدینه خفته پیغمیر در او 


روضهُ پر ور شاه دین رضاست 
نی خواص شیعه خاصان حقند 
در شرف برتر ز زوار حسین 
زانزیارت جوهری‌این افشل است 


که زبان طیور ی دانست 


EE‏ دين على رضا 
نه بوقت حبات خاق همی 
راز اسوات بافرشتة حق 
هم‌بدانسان که در گذشت‌زپیش 


راز کیت تنام از هبدا 


راز هر مار ومور می دائست 


قصدشان در حضور میدانست 
هرچه پنبان بکور هيدانت 
ستر اهل قور ى دانست 
تا که نفخ صور میدانست 


در اوعاف ممملکت طوس و مدایح حضرت 


شمی الشموس 


ام لکت طو سکه‌قدروشرف افزون 
توجنتی و جوی سنا باد تو کوثر 
چون ماهی از اب جدا مانده‌بمبرد 
حقداری| گر بان ك انا لح قکشی‌ازدل 
فرماند؛ کونین رضا زاد؛ موسی 
هشتم در رخشند؛ دریای‌امامت 
جبریل امین‌را زئناخوانی او طبع 
لبلای‌جمااش چه کند جای بمحمل 
خرم‌دل| نقومکه چون‌اخترطوسی 
پوسته فسریبندة ز یمن نظر او 
هستندگدای درآ نشاه عجب لیست 
برخوش ببالند چودرحشرملايك 
همچونپسرمرده پدرنوحهگر ایند 
دید آنشه مظلوم بسی ظام پیا پی 


از عرش علا داده ترا قادربیچوث 
خالتوبودعنبر وسنکت‌درمکنون 
هر کورودازخاكروانبخش تو یرون 
چونمظېرحق آ مده درخاكتومدفون 
کش برل ب گویادلعیسی‌شده هفتون 
کوراست‌روانحکبنه برشده گر دون 
چونقامت خوبانسمن برشده‌موژونا 
عاقل شودازدیدن اومات‌چومنون 
دارند مقامش بدرکاخ همایوف 
با خاطر آسوده و با طالم هیمون 
پیداستگرازناصیه شان فرفریدو 
فریاد بر آرند که این وشوو 
آرند ازآ ندمچوبخاط رکه زعمون 
آنکونهکه‌موسی‌پدرش‌دیدزهرون 


۱ 


درخوشة انگوربوی زهر جفا داد 
کشتندد گر کون همه اوضاع‌زمانه 


آن زاجردورازحق آ نفاجرهلعون 
شد حالت آ نشامیکانه‌چو د کک گون 


ازسوزش آنزهربر آوردوفروریخت گاهی‌زجگر ناله و گاهی‌زبصرخون 


درمانم آن مفخراولاد محمد (س) 


کردیدعلیعغمزده‌وفاطمهع حزون 


فی مدح عضرت امام رضا (ع) 


ایرخت روشنترازخورشید رشن 
اینقدر يارا بمن دامن میفعار 
سخت تر گردد چرا ازآحه آندل 
جن زلفت ات تاتار و تیت 
مشك‌ولادن راشکست آهد بقیمت 
زلف برچهرتو چون ماری بر آتش 
شرم جنت‌چون تودرایوان ومسند 
دری تو ای فنا تاب چرخ خوبی 
بیشوای هشتمین شاه خراسات 
آنخداوندی که اندر آستانش 
1 که‌کز بیمش بزابل پوردستان 
هرجا حفظش آردروی‌باشز 
دآ نک هرجاعدلش آرورخت باش 
ای که بیش وسم تاه تز باش 
تك مر جاه تو این هفت خانه 


چند میدوشی نکارا چبره از من 
تا نگیرد آب چشمم طرف دامن 
راستاست‌ارنرم گرددز تش آهن 
و فتنۀ کشمیر وارمن 
اززلف توخیزد مشك‌ولادن 
چبر درزلف توچون ماهی‌بجوشن 
رشك اکلشن‌چون تودر بازارو برزن 
و( رای شاه دورانت دوشن 
آنکه زان آهوز میاد استایمن 

حبپه ساید آسان واه ومن 
سينة افراسیاب آیدش مرن 


کيك را در چنگل شاهین نشین 
آمارا در کم سک 


سط حکیتیتنك تر از چشم سوزن 
بست‌بیش قدر تواین هفت مکمن 


نیش ردون 
۱ گر د پیش عزمت‌بادوچنیر جود دریا پیش دستت ازاون 


EE 
چرخ وغبرايك عز: ب‌شدیکسترون‎ 
زفخه‌ای‌ازمپرت ارآ ید بکلخن‎ 
اکن از قپرت ار افتد بکلعن‎ 
خف ك کردددرشراین همچوروبن‎ 
هیچکس را لای مدحت سرودن‎ 


همتنع باشد نظیر ت که پس از تو 

رشك فردوس برین گردد همانا 

غرت دوزخ همی کردد بسالم 

از نیب تبغ تیزت خوت اعدا 

جز تو وآباء و اشایت ندانم 

تا ز برف آرد بتن سنجاب و قافم 
3 


باد از تشریف تو دیتی هشرف 


کومودشت ازصنم بز دان‌زابر بهن 
باد از تزییرن_ تو عالم مزین 


در زعت حضرت ثامن الائمة حليه السلام 


رلنة 2 که ابید الہی کردیدبرون یونررچرخازدلماهی 
وزحلس‌اندو موکرب بوسف‌چاهی ‏ باز آمد و بنهاد ببر افسر شاهی 
ای بار خطا کار من ای ترك سپاهی 
ها بر سپ غم کنم از باده مساط 
رخاره‌فروشت همی راهب‌دیری برداشتسرازخوابگران‌سنك‌غزیری 
بپرام فلك تافت رخ ازقصر سدیری بر تہنینش دخواند بط اشعار زهیری 
هدهد چه سلیمان شد وازمنطق طیری 
هرلحظه چه بحبی کند انشاه و مسمط 
صحاف قضا از روش تازه دیکر خوی‌برصحف کل 
معاطة نوروز بانداز دیگر ‏ آراست عروس چن ازغازء دیتگر 
هنن چهمنی استکزآواز دی 
در حنجرة فاخته کان ساخته بر بط 
گوید بچمن‌فاخته بر شاخ علاکو ‏ کو طنطنة سنجر و خرگاه‌هل(کو 


ات ,اس 


آن‌حشهت فر هان بکجارفت وهلا کو ای عمر شتابان من ایشاهد هر کو 
بر بام سرایم نزده فاخته کوکو 
درساغرعيشم بفکن خون بطازبط 
دوصفحهُ سیمند دورخسار توایماه اينيك زد گر کم‌شده‌دروزنوزآ نراه 
بر تسویهش صیرفی عارف آگاه ‏ قراطکی از مشكفزون کردفواه 
یا نکه‌لالاست بہنگامسح رگا ˆ 
دارد بسوی‌صبح نظر برافق خط 
ایفال‌شرف بخت نکو طالع مقبل ‏ خورشید حیاماوفا زهر؛ محفل 
برکردنمه گیسوبت افکنده‌سلاسل ‏ در عشق تو ایلمبت چین فتذبابل 
شدشطروان‌دیدهو آتشکده|مدل 
دل‌سوخته‌زان آ تش‌تر‌غرقه در آن‌شط 
ایکرده سیه روزسپیدم چهشب‌تار ‏ زلف زره آسای‌تویاژدرخونخوار 
کاعجاز دو پیغام بر آورده پدیدار ‏ مایل‌شده‌زی چشم توآ نطرة طرار 


ماری سیه کامده اندر بر بیمار 
یاکژدم اهوازسوی‌جادوی‌سقط 


ای خضرمبارك قدم‌ای هادی هرراه ‏ بك لحظه کنی گربسوی‌طوس گنرگاه 
ازمن بر انعرض‌ادب‌خدمتآ نشاء ‏ کش‌دات حق‌آیات خدافی علہ ال 
از سر قضا راز قدر آمده آگاه 
بر علم.نمی وحی‌خدا آ مدهعپبط 
شاهی که‌ظاهرشودش قدرجہانکیں ‏ افلاكوزمین برشود از نعرة تکییر 
ذارساف خداذات‌شریفش شدهتعی. عشریزخمالشکهفرون‌استزتقریر 


۴ 


با كلك قضا کر دہ رقم هنشیتقدییر 
اندرصحف نه فلك ازخطمغرمط 
مدح‌تودرالواح سماوی‌همه‌مطور 


ایمقصددادارذوی|لعصردویالطور ۳ 
پرشرع توئی ناظرو ازخاق‌تومننظور هم رت‌المستور وهم بت 
یکمدمداداست همه بحر اشبحور 


چو نخامةرحیی بمدیحتوخوردخط 
ز 7 پبرکار وجود آمده گرد نقط تو 


خط تو 
e E‏ جوئی زشطتو 


لمعمور 


تو نقطه‌ای و عالم ایجاد 
هم کوثر و خلدامده جایزبط تو 
افتد بجحیم ارشرری از سخط تو 
خیزد ز دلش تا پابدنعرم قعاقط 
برچون‌توبسرفخر کنان‌ازازلاجداد ‏ برچون‌توبدر نازکنانتا ابد اولاد 
e‏ اوصاف‌توتعداد مایدرکه المقل و مایوصفه العاد 
بی‌واسطهُ ذات شریفتنشدایجاد 
منتج‌نشود شکل نباشد گراوسط 
ام که بر اصناف مك قش‌نگیناست آویزه‌کوش‌همه چون‌درنمین‌است 
درناصية مهر فلك نور مبین است . یکایهزقصرشرفت عرش برین‌است 
مه راکلف ند کیت قل جن است 
چونبر ك گل تازه که ازمشك منة 
کشت ازتوعبان‌سرفاحببت‌اناءرف 
باید که معرف بود اجلی ز معرف 


ای از شرفت آهده اسلام مشرف 
توصیف منت می‌نکند ذات موصف 
هم برصف احر ارجہانشخص تو برصف 
هم برخط توقرجپان نام توسرخط 


= 


هم زینت ایمانی وهم رونق اسلام 
کشت از تو عبان داوری‌داورءلام 


هم مرجع آیاتی وهم ملجاً احکام 
گر بحرشودحبرودرختان‌همه اقلام 


شطری زمدیحت‌نتوان بر دبانجام 
فی وص ف کمالاتك من‌افرط فرط 


در توصیف طوس و ثناء شمس الشموس(ع) 


ستوده سده شاهنشه خر اسانی 
حریم‌حضرت قدس است برد رامش 
زخاكمقدم زوارطوس درنظر است 
همان‌مقام بذیرنده عذر عقده کشاست 
همان سعادت باقی رسد بزائر او 
یاکند که نماید ثار بر زوار 
چە کمبه‌استکه دراو و کلیم و نوح‌وذبیح 
چه‌قبله استکه‌برخاك زایران‌درش 
چ»مرده اسنکه ا زاو ست بب حجر و حجر 
چەمشەراستكەدراوشمورادريس|ست 
چهزمزماستکه تسنیم‌و کو ر ری 
بودبلند از این ساحت مقدس‌قدس 
امام هشتم آفاق و بل هفتم 
تبارك اله قد دل ذاته بالذات 
اعانه اله لإيستويه فى الابات 
شها بزمرۂ خدا مت انییاء عظام 


فزونتراست برفعت زعرش یزدانی 
بافتخار کند جبرئیل دربانی 
همانخواص که در. سرمة صفاهانی 
کهمشکلات دراوحل‌شود بآسانی 
که داد فض شهادت بمسام وهانی 
صدف درون‌خود ازدرزابر نیسانی 
برند جان بره زالرش بقربانی 
شده است‌سجد؛سکانءرش‌رحمانی 
هنا ورکن و «تام و مبانی و بای 
چه عقل‌باقل و آتار هوش لقمانی 
چنانچه چشمنزقوم وآب حیوانی 

دای جل جلالی و عز سبحانی 
که همحوذات‌خدااو ارلی است‌یثانی 
گرآفتاب بود صدق صیح برهانی 
چه انتسابخوزشيد وشام‌ظلمانی 


یکی نموده شبانی یکی شتربا 


r 


2 


جزاز توسل بر تو نیا فتند نجات 
بسالهاستکه خضرخجسته چون‌الیای 
باه مقدم توکوست قبلة العشاق 
بکوی‌حضرت تو کوس تكمبة الافاق 
برآ نگروه تو سر حلقه و بهرامید 
کدام فانده بی‌بودت ولایت تو 
زکل‌شیی که احصاست‌درامام هبین 


هر آ نچه هست توئی لاله الا ال 
نهواجبی و نه‌ممکن‌وزین دو پرون‌نی 
اگرنه واجب از کیست کار خلاقی 
توهمجوذات‌خدابی‌نظیر و مانندی 
نه بلکه‌فاش زا ثار فیش قدرت تو 
شہاچر اشده‌مداحت ازدرت‌محرو) 
بسان گنجچرامسکنم بوبرانه است 
وان بخواهبدر اه عرش خر گاهت 
بروولای‌توطاعات خاق را چه اثر 
ز بر رفع تکالیف‌لازم است عمل 
وگر ەدر ازمر حضرت تکافیاست 
طریق‌سیر دراین‌راه ورستن گمراه 
توئی‌محمد وم داح خویش,حبی‌دا 
بآن‌خدای که برذات‌باك اقدس او 
بآن خدای‌که آتار علم وقدرت‌او 


زداز خیل ېود و بلای طوفانی 
شده زعشق تو دربائی و بیابافی 
نپاده اند ہی افتخار پیشانی 
طلب‌کنند قرب بفیض رحمانی 
کنند بر درت | تحلقه حلقه‌جنبانی 
زسدق بوذری‌است‌وز زهد سلمانی 
بس‌است‌شاهدم ازمحکمات‌ق رآنی 
کهشرط اوست ولای‌توومسامانی 
که عقل راست تحار ببحرحبدانی 
وگرنه عکن ازچیست قیدامکانی 
که‌چونخدای توئی‌باقی وجمانفانی 
جمادی است و نبانی و معدنی‌کافی 
شف آن سعادت عظمی بغیر ارزانی 
کەهچ و گنج همی رونبم‌بویرانی 
که بنده راست سزابارگاه‌سلطانی 
چراغ را چه ضیانزد صبح نورانی 
با نجه كفت پیمیر ز اهر یزدانی 
از آ نجه‌سرزنداز حبله‌های‌شیطانی 
زعشق جو ی کهعقل است:رق‌نادانی 
زراه لطف عطاکر:_ مقام حسانی 
وجود ختم‌رسل آیتی‌است برهانی 
ظپور داد ز بازو علی عمرانی 


۳۳ 


...تس تسس 


کغر آرزوی‌خا کبوس‌در که تو 


نه‌حاجترم زروحانی وزحنمانی 


درنمت وءاقبتسضرت ثأمنالا مه (ج) 


هرسبحگاه‌سجده‌پردچرخآبنوس 
اول بر آستانة او سر نهد بعجز 
در کارخانة ال همه از انبیا حباه 
تسبیح اوغرض‌بود ازچرخ راملك 
خلان‌مورومارخداو ند جن وانس 
دریای‌رحمتش‌چه‌تلاطم کندچه‌فرق 
بهرامومشتری که و کیوان‌وزهرچون 
آن‌بندهایست‌مانده بدربارخا کسار 
آنخادی سپیدرخ این‌هندوی‌سیاه 
ببرام راست تا بابد از ازل قیام 
شمس‌هدایتندرسلچونکه گشته اند 
آدم بدام دا کندم اگر فتاد 
برباد رفت ملك سلیمات تا ابد 
فیض روح بخش دم او نبدنشد 
شطر نج‌راست‌فیلیوآن‌فیل راکجا 
میکرد اکربکاوو بماهی‌نگاه قر 
بعد ازهزاروسیصد واندازکرامتی 
غدرری‌دین رطلمت‌شیمی‌چه ارغوان 
بك روسی ازشقاوت| کریکخطانموو 


بردرگه انیس تفوس آفتاب وس 
هرصیح کافتاب درا بای وس 
بر استانه اش همه از اولیا رس 
تقدیس اوسبب بود ازعرشراخروی 
منجای‌تر و دیام وملجاىرومورۈوس 
غرق‌اندروشوند اکرمسلم وحوس 
بی‌عون اومدار سعودند یا نحوس 
ایچاکر یت گشته بدرگاه‌چابلوس 
اینجا کر یگشوده کت آن دیوش 
برد رگش نیافتهچون‌رخصت‌جلوی 
زیور بر آن زشمة آیوان اوشموس 
آمدبچش اودوجهان کمترازسبوس 
دائم ازاو ست از لمن الماك بانگ کوس 
هرکز دم مسیح بخاصیت فلوس 
یادا بود برابری فیل منکلوس 
نه کاوداشت‌زهرمونه‌حوتافلون 
آراست‌چپرمذهب اسلام چون عرقس 
شدملك روس وچبرةروسی چوسندروس 
درماك‌روس کر دانرچون‌شقاقلوس 


کم هو 


ی نماند 5 


درساحت مقدس او و 
کردندترادحرمتوتوپ کرو بشان 
فارغ‌نگشته‌زانعمل ازکبریا رسید 
برخوانملك پیراجل گشتشان‌هیف 
اصبحتلاجبا بك یا بهجة الر سول 
ایخالك طوس‌چو نز جوار تومانده‌دور 
من‌بی فلوسم وره‌قصود بس دراژ 
ازجذبه بجانبخود کشکه‌چاره‌یست 
دارم اميد از تونه ازسبرروز وشب 


نار فراق سوخت و خاکم بباد داد 


اندرچکر شرربدلآذرباب فوع 
ماندندمار خاصیتان بی‌هنرچه‌سوس 
جسیزن نش وگروهیژخندروس 
میخواست بقعفعنمت‌راشودطموس 
I‏ خطاب بان فرقه تعوس 
از کاس مرك ساقی غم‌دادشانکثوس 
امسيتراجياً بك یامونس النفوس 
دل بایهحن‌انیس‌وقرینگشته بابوی 
بحبی‌چکونه‌طی کنداینراه‌بی‌فاوس 

چونطبع عن تنوط شدو بخت‌من بئوس 
کیناوهمی است‌مدامم ان اشبهی‌شموس 
رحمی نما که خودبیم رحمتی‌غموس 


در مدح ومنشت امام الثامنم 


ای سطح عرش تو را آستانة 
برمجرمانحریه توچونکمبه آن‌است 
چرخ‌چه‌اختری که فلك‌را زآفتاب 
مهرچه‌خاوری که‌زمین رازنوروتاب 
کوی‌فلك بجنبرچو گان امرتواست 
مقیور قبرمانی قر تو خنك چرخ 
رمزیزمهرو نب رتوقصد خدای بود 
دارالشفایلطف‌توراآن‌اث که‌نیست 


از زایرت نوای انا له رانا 
کان‌خانه خدا تو خداوند خانۀ 
از داغ بندکی تو باشد نشاناً 
کردی زآفتاب نمایات. نمانة 
چونروی هوج بحرروان هندوانةً 
اينك مجره اش اثر تازبانة 
ورنه حدیث‌جنت و دوزخ فسانۀ 


با او مسیح را اشر رازیانة 


Fo. 


دآرالحفاظحفظ تور شم رکه نیست 
دلرا هوا ای کو ی‌تونه خلدوسلسبیل 
ای‌هشتمین امام که در دومین مقام 
کنزیست نعمثت که ابد نايت 
آن«حوری که قط فلك برقاام است 
واقف‌شد نددرت و گروهی وعی‌شدند 
بنمان ميان قبه هارون شدی ولی 
هرگه حدیث مبر توجت مون 
جوید بهانه عفوت و ما را بببچرو 
ایدل بطوف کعبه گل چند مایلی 
برد رکه انیس نقوس آفتاب‌طوس 
اله اکبر ای حرم محترم که عرش 


آ نمخز نیکه نورخدادرتومختفی‌است 


ثابت ستارۂ تو هدیر هدیر توابتی 
ابطوس‌خوش بنازبگردون حقه‌باز 
کویم ای آب سناباد توکه خطر 
راهی نیافتم زسویت‌لاجرم زاشك 
درفرقت‌توازملكالموت تایب‌است 
ره‌نیست سوی دير مغانم خدایبرا 
توماری وستاری و ناری و بربعلی 
بباد مشکبار گنر کن بزلف یار 


تاما بپانك تار و بسودای زلفیار 


در ورد صبحگاه و دعای شبانة 
مرغ بهشت کی طلبد آب و دانا 
لت لك الانام خدای بكانة 
بحریست رحمت ت که ندارد کرانۀ 
لازم ز بپر سقف بود استوانا 
آری نبود فائده در موی عانۀ 
مخفی نماند نور خدا در اجان 
هر حالبیب قبر تو دوزخج بان 
نبود بجز ومیل عفوت بهانه 
مارا بسوی مقصد جان ده اعانة 
چونچرخ آبوی ببوس آستانا 
باد کبؤترات ترا آخیانة 
جل الاله نيست خدا در خزانة 
حادث زمانه و تومدار زمانةً 
کوز است دانه آزو تو راناز اة 
زان یافته است زندگی جاودانه 
سازم هدام فافله را روانةً 
آمی‌که ازکمان دلآردکمانة 
ساقی بیار رطل شراب فان 
طنبوری ارغنونی ‏ چنکی چف‌انة 
برزن بتار تا روی از لطف شان 
از دل کشیم زمزسه عاشقان 


ازهوق خاکبوس همایون‌زمین‌طوی 
بحبی‌است شائق‌تو بر خلد وسلسبیل 
مردائه کوشما که محاوصل نوشما 
دعری مرد ہس نرسد گرز اتفاق 
کم یستمزچو بك‌خنمک ی که‌درفراق 
تو مظهر رسولی ومداح‌خویش را 
تا دست روزگار نماید تطاولی 


از احمد واعظ بر جندی 


برعرش تنگرب م که سهل است لا 
۳ کار و با آت ميانة 
تا چند دل نهم بحدیث زنانة 
موی سه چار رشت زنی را بچانة 
حنانه وار برکشم از دل حنانة 
راضی نمیعوی بفراق وابانة 


8 
یا چرخ کج مدار رساند اهانه 


در معني قله هفثم 


گرچه کعبه قبلۀ مردم شده 
فی بیوت ادن الله را بخوان 
اولش کعبه مطاف خاص و عام 
سیم آنشد نجف اندر عدد 
چپارم آن کربلا دا برگزین 
پنجم أن کاظمین اندر شمار 
شم ان ساره ای با شعور 
قبلة هتم شد از حکم خدا 


هفت قبله آیدت اندر نظر 


این علی ۳ قبله هفتم شده 
بیت را بشناس و قدر بیت دان 
دویمش شد مسجد خیرالا نام 
مجم شیر خداوند احد 
هست آن بالاتر ازعرش برین 
مرقدین حجتين ڪردکار 
هست زان وار تلثه به ز طور 
از مشاهد مشمد شاه رضا 


نزدقبرش‌وقت سجده پشت‌سر 


در ورود حضرت امام رضا (ع) به شیور 
در #سیر حديث سلسلة الذهب فر ماید, ( درئیثابود ) 


غور کردم بس در اخبار عیون 


سلسله چون ازذهب فرموده‌اند 
کشت لازم آنکه‌گویم این‌خبر 


این خبر شد منتخب ایذو فنون 
از ذهب بروزن آن افزوده اند 
نظم هم چون عقد مروازید تر 


حاصلش aT‏ امام هشتمیرن 
شیمیان و دوستان مانند موج 
هم اکابر م اصاغر OE‏ 
شهر نیشابور چون معمور بود 
درشماره‌شیمه چوناضعای گشت 
آیة توت من فج عیق 
مدح‌من نی ازبرای اجر هست 
شدخراسانمشرق‌شم سا لشه‌وس 


اه 


شهر نیشابور را چون شد نگین 
جوقه‌جوقه دسته دسته فوج‌فوج 
جملگی همچون عساکر آ مدند 
هر کی درخانه‌ای‌مستور بود 
خالا یکن پر از [شراف کت 
شهر نیشابور شد بيت العتیق 
هدح من بهر طلوع فجر هست 
رنك‌اعدا فی!لمثل شدسندروس 


سکن میعمدبن سام و ابو ذرعه 


پس ابوذرعه رئیس مومنان 
آن‌دو حبر بیعدیل بی مثیل 
توامای و پدر هایت تمام 
چون توئی سید همه‌مابنده ایم 
آرزوی جمله باشد روی تو 
چون توئی م رآت ذات‌کبریا 
شد نشان متقی ایمان‌بغیب 
چون کلام ست‌قول کرد کار 
در حالس در محافل ذکر ها 
شمی‌مذهب بانی اصل وفروع 
کھت ظاهر وا انجی ازروی‌او 
شېر نیشابور کوه طور شد 
هاتف غیبی نمودی بس ندا 


آبن اسلم گشت با اوتو آمان 
عرض‌ایشان یاجلیل ویاجمیل 
هریکی بودند حجت بر انام 
ازخجالت سر بزیر افکنده ایم 
دیدن ابروی تو گیسوی تو 
پرده از مرآت افکن حالیا 
متقی هستیم ما بی شك‌وریب 
ازکلام خود بما ده یادکار 
اینچنین فرموده ببر مارضا 
لمح میمل‌شد حمل بپرطلوع 
باطر, واللیل از گیسوی او 
مشرق وفرب‌سراسر نورشد 
ببر آکاهی سلطان و گدا 


آیبة 1 قدرة ان آمده 
با جلال و باجمال و با بہا 
۳ طه بدنیا اجه 
شد قیامت از برای هردهان 
آن یکی‌سربرسم مرکب نباد 
آن یکی‌بپرش کر یبانجاك کرد 
اشکپا مانند باران سار 
چون صفاهان وپل شاهی‌نهود 
راست کویم كريف احباب او 
نش موسی برکنار جر بود 
حجة نامن میات محملش 
تابش خورشید برمحمل رسید 
شددومژمن اندرآ نجاصیحه‌زن 
آخر این فززند پیقمبر بود 
۲" بکی محمل بود در آفتاب 
و باشید تا گوید سخن 


سح ی 
وچه‌وجنب و هم ید اله آمده 
با ڪال و عزت وحلم‌وسخا 
ولد حیدر ابن زهرا آمده 
صیحه و ناله‌گذشت ازا سمان 
دیگری‌خواندی بر ایش ان‌یکاد 
گشت ساجد فخر برافلا ك کرد 
صیحها چون رعداندرکوهسار 
آببای دیده چون زاینده رود 
کشت مثل کرية بر باب او 
اشك ها مانند نبل هصر بود 
چارسوق شبر گشته منزلش 
شورش روز قیامت شد پدید 
بیحیائی تا بکی ای مرد و زن 
نور چشم ساقی کونر بود 
سبط ییغمبر بود در اقلاب 
مفتنم قولش بود در انجمن 


کلم لا له الا اله حصنی 


تنك بر ردم چو آمد حوصله 
پس کناب ناطق حی احد 
چون بجی تا جبرئیل 
لا اله الا الله حصن من است 


سلسله گویم نم‌ايم علهله 
از پدر از جد خود گفتا سند 
کینچین فرج 5 0 
هر که گویدداخل حسن‌من‌است 


میشود ایمن ز تعذیب سقر 
محش‌اینکه این‌خبرهسم‌وعشد 
شد قلمدان مرصم آشکار 
هر کسی‌راجون قلم مقدورشد 
بعد ثبت ایتخبر گفت آن‌جتاب 
من‌کنون هتم زشرطآ نکلام 


در سقر هرگز تگرداند هقر 
بپرمردم لبت آن مطبوع شد 
از هزاران بیش هنكام شمار 
چون نیستان شېر نیشابور شد 
شرط دارد این‌حدیثمستطاب 
هم‌منم حصن ومنم کېف الانام 


خروج حضرت‌امام رضام از نیشابور 


حال کویم ارتحال شاه را 
چونرسیدی نوبت بومالخروج 
هرد و زن ازخانما برونشدند 
کوچبا بازارها از هرد و زن 
ناگهانبرخواست‌بانك‌های‌وهوی 
طرقوا فرزند پیغمبر رسید 
گشت ظاهراستری باطمطراق 
استری‌لیکن زبس شاخص‌شده 
محملی بالای آن بر بسته بود 
همچوخورشیدیکه درروزسیواب 
روز اندر چشم مردم تار شد 


برج برج انتقال ماه را 
محملش‌معراج شد بر عروج 
پشت‌بام وقصرها مسکونشدند 
فکرایشان دیدن شاه زمر 
همېمه ظاهرشدی ازچپارسوی 
طرقوا دادار جانېرور رسید 
هر که‌دیدش یاد کردی ازبراق 
زین آن از هر؛ خالس شده 
آسمانبا نز آن‌س رگشته بود 
صورت حضرت‌نهان زیرحجاب 
حالشان چون نقش بردیوارشد 


در مدح ومنقبت‌حضرت رضاء (ازوفائی) 


ایمعدن قتوت و ای منبع کرم 


بادا سلام حق بجناب تو دمیدم 


وژمنبقدرر حمت‌حق‌هردی‌سالام 


یاپرتوی زنوروجودت بمن‌بتاب 


در مدح ومنقت حضرت علیبن موسی 


ایخالك طوس چشم مرا توتیا توئی 
داری دم مسیح تو ایخالك مشکبو 
ايخاك طوس چونتومقام رضا شدی 
ایخال‌طوس درد دلمرا توئی علاج 
ای ارش‌طو ساك :و گو کرداحمرست 
شاھنشېيكەخلملايكبدرگېش 
شاهازبانخامه بمدح توقاصر است 
ایدست کرد کار که چو نجدتاجدار 
ایکشنی نجات ندانم تو را صفات 
جبریل طبع بازز عرش خیال من 
ایآ نکه درطریق‌هدی رهنمائوئی 
گرخانمت خدانه خدائی ولی‌خدا 
هم عظبر خدائی و هم نور لایزال 
ناچارخوانعت‌چه بشرزا نکه‌چون‌نبی 
توأم بود حدوث وجود تو با قدم 
عکومحکمت! مده‌حکم قدر مدام 
وافی بعبد خالق وکافی بامر خاق 
مشكوة نور ارض وسمارا زجاجة 


برحضرت مقدست ای قائد م 
با خانة وجود هرا ساز منهد) 


الرضام 


مائیم درد مند و سراسردوا تولی 
بانگبت بېشت که دارالشفا تولی 
برتر هزار پایه ز عرش علا توئی 
بردرد ها طبیب و بغپما دوا توئی 
قلب وجود ما همه راکیمیا توئی 
دائم بر ندسجده که‌مسجودها توئی 
ليك اینقدر بس استکهدستخداتوئی 
برعقدهایمشگله مشگل کشا توئی 
دانم به بحر علم خدا ناخدا توئی 
آورده مطامیکه از آن‌مدعا توئی 
برجن وانی‌ربرومیرهدی توئی 
چندان نهو ده درتوتجل یکه‌ها توئی 
آئينة جمال و جلال خدا توئی 
مصدوقة كريمة قل انماتوئی 
بر خلق ابتدا توئی و منتها توئی 
کی ببرضایتستقضا چونرضا توئی 
قولالستوقائل و قااوا بلی توئی 
مصباح روشن شجر لاو لا توئی 


تست ف 


= 


همسبطمصطفانی وهم‌شبل مرتضی 
بز دومان آل عبا الشی بنام 
فریاد رس بپرغم و کافی بهسر الم 
وال۳2 بود ازروی انورت 
نبودعجب بشأن تو تنزیل هل‌انی 
بحر کرم محیط همم قاند امم 
شاهد بپرضمبری و کافی ببرخطیر 
باشدطفیل هستی توخلق ما سوی 
فخرم‌همنبس استکه درنشأتین‌هرا 
اطف‌توشد دلیل وفائی بسوی تو 
خواهددوچیز ازتوبدنیا و آخرت 
نعمت‌دراینس را وشفاعت در آنسرا 
پیوسته دشمنان تو در رنج تا ابد 
اینمیکشدمرا که بدینش و کت وجلال 
وین میکشدمر اکه بصدر نج وصدبلا 


ه رگ زکسی‌غریب نبودهاست‌همجوتو 


نه‌مونسی نه‌دادرسی وقت احتضار 
سوزم برای کشت یا غریبیت 


۱۷  _ 


م نور چشم خضرت خر الا تونی 
خاد ز بعد خامس آالعباتونی 
حمن‌حصینعالم وکیف الوریتوئۍ 
توضیدشآ که ترجه الشجیتونی 
قر آن‌توتی کناب توئی‌هل‌انی‌توقی 
عبن ءطا و منبع جود و سخا ټوئې 
وافی برای ترچمة قل کفی توئی 
مقسود ز آفرینش ارض وسماتوئی 
٭ولی تولی اهام توئی پیشوا توئی 
حقیکه در طریق هدا رهنما توئی 
بخشابوی که‌ما لك هردوسراتوئی 
چون‌نسمی وشافع روز جزاتوئی 
همواره دوستان تو درکنج تاتوثی 
درارش‌طوس‌بیکس وی یآ شناتونی 
در دست خصم کشت زهرچفاتوئی 
با الشغریبویبکں و بی‌آقربانوئی 
درغربت اوفتاده برنج و بلا توئی 
یا بی طبیببت که بغم مبتلا توئی 


تصیده در سح حضرت امام رضام راز سرباز) 


آنمظهر بکه‌جاوم‌کردات کبریاست 


ذات‌رضا که عکن و اجبخصال اوست 


أئینة تجلیحق شاه دين رضاست 
انواراو بجشم خداین خدا نماست 


[۱۳0 


0 


گرچه‌خدای‌تیست ولیکن‌وجوداو 
کرخانمشمشیت‌حق‌چشم دلکشای 
ذات‌ولی‌است | نکە‌خدارابودصفات 
حق‌را ولی وباطن باك پیمبراست 
دست خدا علی ولی راست‌او بسر 
چونلاکان‌کان بودش‌درهمه‌سکان 
درذات اوقاس خردرامقام نیست 
خورشید آسمان ولایت بود رخش 
درخلقہا ی کشور توحید قرب حق 
طوفات نوح رازره بنده پروری 
بر منجنیق عشق نکر آتش خلیل 
اعجاز عیسوی ز دم گرم او بود 
مز کان‌قدسیان‌همه‌جاروب‌در کیش 
شاهنشمی که بردرش از بر فیح 
هوری زبای تخت غلامان‌حض رتش 
کرب رکشا شود ملخی زآستان او 
آنمر کزبکه نقطهٌ بر کار و حدت‌است 

روحانیان کشور لاهوت عشق را 

سرباز سربنه بدر ‏ آستان او 


از خویش خالیاستسر پاپ راز خداست 


باريك شوبنکنه کهاینعین‌مدعاست ‏ . 


ذات‌جناب او بود گرچهز اوجداسعت 
نوروجوداوهمگی‌نورهطفی‌است 
حکش محیط برهمه‌ذرات‌ماسواست 
کونءمکان‌زیر توانواراو پاست 
تاهر کجاخیال رود سر بجای‌باست 
درچشم‌جانتجلی اوسر بسرضیاست 
موی شکه‌ندوحدت عشاق‌باصفاست 


درک بپر ورطه ناخداست 


ازتاب مر او چ و کلستان‌دلگشاست 
موسایرا بدست زاسراراوعصاست 
عرش‌خدایر ااکرطلبی‌فرش‌انسراست 
روحالامین بخرقة دریوزء گداست 
گردعوی‌اوای سلیمان کندرواست 
برتاج خسروان مثل سای‌هماست 
بره‌صحف رخش بنگ رخال مش گماست 
در دیدگانغبار رهش به‌زتوتیاست 
دست دعا برآ رکه اوقبلۀ دعاست 


مجلس‌در ذ کر بعضياز احوالاتآ نعضرت ح گوید 


باز دارم روی دل را از صفا 


بر حریم حضرت شاه رضا (ع) 


موب 


-__ .کح 


آ نکهباشدجسم ارجا نآفرین 
شبریار شهر قرب ڪبريا 
ذات حق را جوهرداش‌صفات 
نور او بر نور یزدان تو آمان 
زول او قول خداوند جلیل 
فدرت او قدرت حی ودود 
بر خدا خلق خدا را رهنما 
ازوحودهرا تضی(ص)رانم‌سخن 
رای حیدر صادر اول بود 
این ولی‌کو مظهر بزدان بود 
بازده مه باره دان نور خدا 
ماهرا باشد ضیاء از آفتاب 
از کلاب کلستان کوی دوست 
آن شنید ستم امام هشتمین 
در مدینه بر تنای داد گر 
شمع ایمنش‌در آن مینو مین 
ازکلرم حق وجود مصطفی ص 


آفتاب نور او ازچشم جات 


مظبر یزدان امام هشتمیرن 
قط؛ُ پرکار اسرار خدا 
پرتو ذانش ظہور مکنات 
از خداوندی خداوند جپان 
خادی از آستاش جبرئیل 
آفر ینش دروجودش از وجود 
نفس پیغمبر وجود هرتضی(ص) 
کو بود قيض ظمور ذو المنن 
هرکه بیند جز دلی احول بود 
والی ملك ولایت آت بود 
هر یکی را دان ولی ڪبريا 
بوی‌گل‌رااز که جوئیمازگلاب 
داستانیگویمت بشنو نکوست 
نود. پا رحمة. الاين 
داشت چابر هنبر خير البشر 
زد علم بر خیم عرش برین 
خلق را میخواند برسوی خدا 
تافت بر ذرات درات جہان 


خوابدیدن‌امامرضا(ع) حضرت سول (ص)را 


بك شبی بعد از نماز کبریا 
درریاش خلں آن دارای‌دین 


دیداندر خواب جدش مصطفی 
بود با خاصان فردوی برین 


صحن جنت راصفای احمدی 
لب ز هم بکشود نور کبربا 
کی ولی حق امین کردگار 
ليك‌میکورمکه تا اهل بهشت 
صحن‌جنت رازهژ گانحوریان 
زانکه نزدیکت ای نیکوسرشت 
تاك را ابربلا سبراب کرد 
باغبانش کشت‌مامون میرن 
قبلة هشتم زتولسطفی(س) 
شکریزدان کرد آن‌دارای‌دین 
گفت با سلطان‌عشق ازسوزجان 
امتحانت گر بزهرجان گزاست 
جدهن یمن ی جين تد ام 
عاشقانر ادردیار کوی‌دوست 


کشت‌شاه کشتگان در ۹ بلا 
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کرده کش غرق‌نورسرمدی 
کفت با سلطان دین یعنی‌رضا 
گرچه دانم خوږ دان ی اشا 
شادمان گرد ندای‌نیکوسرشت 
از صفا روبند از مز کان جان 
رخت بندی سوی کازار بت 
میوه اش را پرز زهر ناب کرد 
5 خوراندبر تواش‌ازدست کین 
چونکه شد بیدارازخواب‌صفا 
برسجودحق‌شدش جابر زمین 
کی شمنشاه وجود عاشقاف 
زه رتوشم‌داست‌دردامدواست 
بودزخ‌ش بیش ازیاران تمام 
ه رکه دردش بیشباشدمیر اوست 
خون اودرعشق‌شد خون خدا 


پادشپانیکه آمدند بمیدان 
چونبسعادت توماك‌عام گرفتی 
راهسو یر وخیرهردو گشاداست 


زبدهعالم نو لی و گر نه‌سیب چیست 
ایکه‌توسودا گری بکشورعالم 
خیز واگ نکر 
من بمتاع کسرانیهات دلیلم 


گوی‌سبقرابمام برد فریدون 
جانب‌صرعمل‌شتابچودوالتوت 
جاهل‌انسو گراید عاقل‌ایدون 
در نظرت‌او چو لی است‌وتومجنون 
وقتغنی‌تشمار وجهد كنا کنون 
تاکه ببازار حشر نائی مغبون 
بلکه بجانم باینمعامله مضمون 


چیست هتاع نفیس دوستی آل 
شاه ولایت رضا که ذانعریفش 
عالم ایجاد شد طفیل وجودش 
داد رضا برقضا و گردش تقدیر 
ده‌نبرد هیچکس بقاع توحید 
او بحقیقت صلوة ومنكر او را 
اینکه‌بزیتون وین خدایتسم‌خورد 
گلشن دین آبخورد از لبلملش 
از بی‌امرش دوپیکر ازسرطاعت 
کوس ولایش بلند بود در آندم 
نوح نجی ملنجی چو کشت با نشه 
ر تۀ مپرش ز کفبدادچوبونی 
نور ولایش چو باخلیل‌فرین بود 
آهو درمأمنش زگرك ندرسد 
که بنگاهی بش پرده دهدجان 
آنکه‌بعپدازل ولایت حق‌اوست 
در ره تسلیم خورد زهر حفا را 
عرش برد رشك بر زمین سناباد 
نیست کلیمی که بشنود بحقیقت 
مشرقی آ ندم که‌سرنهاده بخاکش 


خاصه مېین حکمرانعالم مندون 
گشت مین مظبر یگانة بیچون 
همچو بعهد مسیح دعوتشمعون 
ویندوزامرشاکرچه‌ماندهبیرون 
جز بجنابشکه باب آمدوبرهون 
ویل بودجاکه‌شدزجملة ساهون 
اوستکه‌تین‌است وهم‌حقيقت زیتون 
همچو ز ابرببار ساحت هامون 
سته کم ایستاده‌است چو یرون 
کادم‌مستور بود درگل عسنون 
بفت خلاصی زموج کشتی‌مشحون 
ببر مکافات رفت درشکم نون 


أ تش نمرودشدبراو گل وزربون 


کربرود تكزآهوان‌سوی آمون 
که 


بنهد تن باهر زاد؛ هرون 
کی-زد او را ولیعېدیمأمون 
از کف ابن الرشید جابر ملعون 
تننپاکش در آنمکانشده‌مدفون 
بانكاناالجق از آن‌رواق‌همایون 
جانرتن بآ ذهب‌شدهسجون 


این‌بارگاه کیستکه‌هرروزه آفتاب 


باصدخضوع بوسه‌زند خاكآ نجناب 


-- 


این‌خودکدام کعبه که کرو بیان‌همه بېرطواف‌روزوشب آیند باشتاب 
این خود کداقبله که الدرش‌همی کحلالبص رکنند,صدفخر شیر و شاب 
اینکاخ‌رحمت‌است وبا" نکه‌فی‌المثل صندوق‌وحدتست‌ودراومادرکتاب 
نین ی که قبه شه دنیاودین‌رضاست کامدهقام وهر تبه اش فوق‌نه‌حجاب 


( اثر طبع میرزا يحبي اصفهانی ) 
در هءنقبت و مصیبت عفر ت علي بن مو سيار فا( ع) 


E, ۳ 5 ۳ 5 ۰ ۰ ۰‏ 4 
امی‌وز بفیروزی بپروزی نوروز باثورعرب نيك بودنفمة نوروژ 


ای‌ماه‌حجاژی زنوا ریشه‌غسوژ ای‌تر اد حضاری,عراقای‌بنوروز 
در تاربزن چنك و فغان ساز زهر نج 

طوبیقو کور اب وفردوسعلامت 
ماراچه‌غم ایدوست‌زفر دایقیامت 


برخیز بیشتی رخم ای‌اهل‌سلامت 

امروزکر آمی‌توبرافراخته‌قامت 
کان طرکیسوی صراط آمد و برزخ 

اکنونکه‌صباغیرت انهای‌مسیح است ‏ گلرار خوش‌وباغ‌نکوزاغهلیحست 

برخیزا یآ نک تراروی‌صبیح‌است ‏ تابندکیت پیشه‌کنم کار قبیح است 

شيخ یتصبی و صبی بتثیخ 

مارا که‌چه کاوسکجارفت چه‌شد کی آن به که باد کلم ای ترك دهیی 

نه قصدصفاعا ن کنم ونه عزمره ری بس مرحله‌گشتيم ره عشق‌نشدطی 
کاین‌بادیه را ره نه بمیل است ونه فرسخ 

ایروز محبان سیه زلف سیاهت ‏ توشاهی وم گان سیاء است سباهت 

خون دل‌ما ریختی از تب نکاهت عنرآوری ازمستی واینعذر کناهت 


بت 


شیا عجیبان هما ابرد من بخ 
درنافه صبا ناف چين دوخته دارد از لاله زمین آتش افروخته دارد 
چون ينة ءشاق‌دای سوخته‌دارد ازژاله بسی کین اندوخته دارد 
با نکه شبیدی است‌بخون جامه هلطم 
شدزند سراسیر و زد قره اقوس توراءوصحف کبك‌دریخواندبسالوس 
انجیل سرائیدبط وطوطی وطاوس ‏ بابل بسرائیدچو هن‌مدح‌شه‌طوس 
دراج تنا گوید و هد فاخته بخ بخ 
فرمانده دين ورهبین سرورنامن کزرحمت بیحدبوجوشآمده‌ضاهن 
همچون‌حرم کمبه‌حریش بودآ من بددرهمهدلمهرش|گرثابت وکائن 
با ال نمیکرد خدا خلقت دوزخ 
ای کنبذفر قبلة دین مشعر انمان درعکه‌اکر کعبه‌ات بودخانایزدان 
کردی زچهایخانه‌خداجابخراسان . ایطوس‌شداز کمبه افزون‌رفوشن 
کاحرام و از دل بود اجرام وی ازفع 
ایفرشتواژعرش‌فزوندرشرف وجا زوار ترا گشته عیان سیر الیل 
درسفر#جودتودوقرصندخور وعاه ١‏ کیوانیجلالتچهغلام است‌بدرگاه 
زهره بشرافت چ و کنیزیست بمطبخ 
ایگوهردین‌را دل‌پاکت‌شده‌سخزن وازسمی‌توبنیاد شریعت شده هتقن 
چونذات‌حقت | کهی‌ازهشفی‌وععان ‏ آنجاکهبجزروی‌تودلراشده‌سخزن 
آنجاکه بجز کوی توجانرا شده‌مسلخ 
بامېجةقلب النبی افو سکه‌درطوس . سرخوشبفریب‌الفربائی‌زده‌ای‌کوس 
ایموسی در تیه فنا آمده محبوس ‏ اززندگیتزهرجفاکردچه مأیوس 


بکسیخته شد تار وجودت همه نخ نخ 


زهرتودرانگور خوران نیدچه‌أمون ‏ . شد مسکنت‌ای‌نورخدا قبهارون 

کنزال مخزونی و ارال مکنون . توخونجکراززهری‌ومارابچگرخون 
ای خون جکر مالك وطوبی و لناسخ 

شد پاره جواز زه رکلو تاجگرتو ‏ نی خواهر تو بودبسر نی بسرتو 

خاکم بسر افتاد رویخالك سرتو ‏ اآنظلمکه‌شد برتو وجد و پدر تو 
از هیچ زمانی نشد اينظام مورخ 0 


ای آ نکه‌زشورت بجهانفلفه بر پاست ۰ زهربکه‌تونوشیده‌اش ازدلزهراست 
افسرده دل باكنبی‌چونجکرماست درطوسگرفتارجفا کشتیوپیداست 


حال دل صیدی که وطن ساخته درفج 
افسوس که اززه رجف شدجکرت چا 
از دود عباس بال شه لولاك 
ظلمیکه از آنظام یزید است هتح 


۱ وخکه بغر بت سرت‌افتاد روبخاك 


کشت ایجب از كين ديرينة افلاك 


ایسوی‌خدارو بت وسویت‌همه‌رونی ج زکوی تو یحبی‌نکند رویبوئی 
کوثر بودازچشمةٌ احسان‌توجوئی آورده صبادرچمن ازخاق توبوئی 
کاید زهوا مشك دهد غالیه از شخ 


در منقبت امن الائمه و ضامن الامة ۴ (مشرقى ) 


آنچه تو بینی بزیز گنبد گردون در نظرت گر بان آید و گردون 
دون شمرش نی بلند مرتبه" زیر ال نیست بجزدو نکه‌هستزاده گردو 


گردون‌فرزندوجفت‌خورده‌فراوان آری دو ونست‌ه رکه او بخوددبونل 
آ نچهدهدخوشخو شك‌دو بارستاند گردردندان بود و یا رج جکلگون 


چهر؛نادان ازاوت خرم وخندان 


سیته دانا از او شابة کانون 
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خیزو بزن پشت پا بنعمت ونازش 
تن‌شودعالی بجا ن که گوهراعلاست 
فخر بجالی‌سزدکه زاد؛ امراست 
علم طلب‌درجهان که‌فخر بعلم است 
مردز امثال خود بمال نشد مه 
قارون از هال جا بقعر زهین کرد 
تا پیکرش بخاك سنا باد شد نهان 
زیبد اگ ر کهطوس‌کندفخر برجنان 
ذلقعده بودچونکه زشهر ولادتش 


شاه ی که چون‌نشستبراورنك‌داوری 
آ نجاکە لطف اوستبہشتست در بهشت 


دشمن اگر بساحتاوخف تگرچه‌غم 
درکام قبطیان نعد ی آب نیل خون 
گر مدعی نکرد قبول ولایتش 
درساح<ت جلالت اونه رواق‌چرخ 
گروهم رو کند بمقام رقیم او 
شیر فلك ستاده بی امر روز وشب 
هر کس که آب‌خوردزجوی‌محبتش 
آتک که بیولایتش پیمودراه‌دان 
وآنرا که کشتمتصدومتصودمیراو 
آن‌بره آهوئ ی که کندشه ضمانتش 
پژهرده یکره‌گل گلذار احمدی 


روی بگردان ازاینمشعیددارون 
نی‌زبخاری که منبعث شود ازخون 
درصدف تن چولو زآمده مکنون 
نی برخ همچو غازه وقد هوزون 
کرهمه‌درکنجوثروتست چوقارون 
ليك زدانش فزودقدرفلاطون (۱) 
کفتآ سمان‌زرشات ویالیتنیتراب 
زیرا که گشتهمرقدسلطان‌هشت باب 
وشا ندحق‌زرحمت وحرعت براوثیاب 
از عدل او گرفت س لیمان ره اناب 
وآ نجاکه قبر اوستعذابست درعذاب 
همسایه بهشت‌جحیم است باگلاب 
درناب‌افعیان نشود زهر شمدناب 
تقصیرمام اوست که کج‌رفت درغیاب 
بالای هم فتاده چوخ رگاء بی طناب 
در نیمره بسوزد از شعلۀ شہاب 
چون‌شیر بردءاچه‌رسداهر آنجناب 
از دهر کامجوشد واز عمر کامیاب 
افناد از طریق هدایت به‌پیچوتاب 
یاحبذا بمقصد طویی له ماب 
دارد ژسیر کردن او شیر اجتناب 
از جویبر لعل شریفشگرف تآب 


(۱) از اول سطر ۱۱ صفحه ۴۴ الی آخرسطرچهارم ص٣۴‏ مر بوط به زد ازاین‌سطراست 


درو صف خر اسان و اجرز بارت عضرت رطا (e)‏ 


یباکه‌جنت‌فردوس در خراسانست 
بحیر تم که چرا حاجیان بمکه‌رو ند 
اگرچه خانة سنگی‌شده زیارتکاه 


شوند زائر سلطانمشرق و مغرب 


که آ نمقام مقام شه خراسانست 
شوند زائرسنکی که رکن‌ایمانست 
شرافتش ز وجود على عمرانست 
كەشبرخوارەيكى بچەشيريز دانىت 


وله اضاً 


یوسفی از مصر خوبان در خراسان آمده 
سنك بر تعظیم او از کوء غلسلاتآهده 


قبلة هفتم امام دين على موسی الرضا 
از عرب شاه غریمی در خراسان آمده 


ما سلام از روضه شاه رضا آورده ایم 

روی از گرد ره زوار شاه ۳۲۶۲ یم 
بسکه رخ مالیده ایم بر مرقد شاه رضا 

بوی مشك وعنیر وعطر وکلاب آورده‌یم 
يك طواف مرقد ساطان على موسیالرضا 

هفتبزار و هفتصد و هفتاد حج اکبر است 

رباعی 

1 3 
در طوس‌جلال کبربا ی بینم بی برده تجلی خدا ی تتم 


درکفشکن حریم پور موسی موسای کلیم باعصا ی بینم 


از عطار نبشابودی 


پس على موسی الرضا آمد سلیم 
کرد مأمون سمی و آوردش بریو 
آمد و اندر چنین ملکی عجیب 
تاکند والی ملك خود ورا 
هلك چبود جمله عالم زان اوست 
طوف او مانند حج مطاق است 
هست‌امام جن وانس ووحش وطید 
غبر خود مردود دلها آمده است 
هرکس بکوی کعبه اهل صفاشود 
اول و ضوز زمزم خونجگر کند 
موسی صفت بطور توکل نید قدم 
آید برون زچاء‌طبیعت چوهاههصر 
راهی‌که هيرود همه‌بپا وسر رود 
رو برتتابد از سرکوی قضا اکر 
با سالکان کعبهُ کوی رضا رود 
زخمش زنند ناوك کین‌را بجانخرد 
آنراکه آرزوی حرم باشدش بدل 
آنخانه ای‌بود که خلیل است‌خادمش 
ناکم اگر رسد آنجا رسد بکام 
هر عقده‌ای بکام دل بیدلان بود 


ملك عالم زوست جناب النعیم 
خود بر آورد از محبانش غریو 
هست در ملك خراسان او غریب 
زآنکه حټ اوست جله علکبا 
اون و آخرین_ دیوان اوست 
حجاکبردان که کفت اوحق است 
این سخن باور ندارد هرد غير 
تا ابد در عبن دلبا 9 است 
باتوشۀ توکل و صبر و رضا شود 
وانگه ز سعی سوی هقام صفا شود 
عیسی مثال از سردار فنا شود 
بعقوبسان بگریه زخوفورجا شود 
ذکریکه ی‌کند همه بیمدعا شود 
چونمن بصد هزار بلا هبتلا شود 
با کشتکان مع رکه کربلا شود 
زهرش دهند درددلش رادوا شود 
باید نخست جانب طور رضا شود 
آ نکمبه‌ای‌بود که ذبیحش‌فداشود 
هرحاجنی کهباشدش] نجاروا شود 
بیرنج خود بخود آنعقده وا شود 


= 


2 آ نجای فیش مپبط انوا رکبر باست آنبا ر گاءحضرت‌ساطاندین‌رضاست 


موسی صفت‌به پرتو نورشجررسی در باغ‌زندکی چوشجر بر نمررسی 
ی 
فرصتکم است‌وراءدرازوتومانده‌پس پیش بای لنگ که باشد بسررسی 
سالار کاررات هدایت اکر رضاست 


مقصد هر أ نجه دور بود زود تر رسی 
دستی که زکلبنش‌گلی برداریم پائ ی که بکویش قدی بپازے 
چشمبکه‌بروش‌نظری باز کنیم روئیکه بدر کیش‌سری‌بگذاريم 
وله 


چونمه کنمان چه بر ایدزچاه در سفر مصر نهد رو براه 
مصر کجا کشور سلطاندین خوابکه سرور اهل یقین 
مرکز اولاد شه کربلا دایر؛ نقطة ایمات رضا 


بخش سوم 


در مناقب حضرت رضا (ع) 


موسوم بگلچین رضوی 


در شرادت [ عضرت است 


آء کز بیداد مأمون بن هاروت الرشید 

در خراسان زادۂ موسی بن جعفر شد شهید 
در میات دانه‌های خوشة انگوز کرد 

زهر آنشوم شقی از ببر قتل آن سعید 
چنددانه چون ازآن انگورزهر ال ده ورد 

در دل آن مقتدا آمد عبان دردی شدید 
چون گزیده مار ی پبچید بر خویش اذالم 

آنکه بودی خیم اسلام را محگم عميد 
کفت ابو السلتش که از ببرت طبیبی آورم 

u‏ نکردد دردت ای شاهنشه خوبان مزید 
آن غریب ینوا او را بگفتا در جواب 

هیچ داروئی کوت درد مرا نبود مفید 
الفرض در غربت آن افتاده دور از خانمان 

جاك شرین داد در راه خداوند حمید 
رفت اندر مانم آن صاحب مجد و علا 


هو 
نالا اهل زمیرت_ بالا تر 
خاصه از اهل خراسان کانشه دین را بدند 
خاڪروب آستان قدس مانند 
دست غم اندر عزایش بر بر سر خود ی زدند : 
زاناکه ردن آن مراد اهل از 
اختر عاوسی که باشد مادح درگاه او 
روز و شب لنت کند بر روح مأمو 


پردرهصیبت حضرت رخا () فومی ۱ 


اختر طوسی ز یمن هدح ذات باك او 3 
ی نہد از رتبه با بر فرق چرخ آپنوس 
لبك چون آرد بیان از غربت آن شهربار مت 
برکشد ازدل فنان برسرزنددست فسوی 
آ نچنان‌ظلم رک باآ نشاه‌دین ۹ 
کافرم من‌کر کندهرکز نصاری. یاجرب 
بهر قناش زهر در انگور با رشته کشید ی 
کردمسمومش بپرنحویکه بودآ جابلوی 
دردلش‌زدنارازآن| نکوروکردش دردمند 9 4 : 
نه چنان دردیکه بهگردد بعناب و ۶ 
١ 1‏ از آنساعتکه فرزندش تقی باصدفنان 
کرد بر بالین آن افناده در 


دید چون کشته تن | اوسبز از آ. سیب زهر. 
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حدت آنزهر چون افکند در دل اضطرابش 
سوخت قلب ماسوی بر حالت قلب كبابش 
روی خاك پیکسی با پیکر پر پیچ و تابش 
جانب باد صبا با سوز دل بود این خطایش 
کایصباکر در مدینه از خراسانت گذر شد 
گو بفرزندم تقی کای قوت قلب غمینم 
بیشتر از این مکن با فرقت خود همنشینم 
موسم رفتن بود مگذار بیکس یش از اینم 
آخر عمر است و خواهم روی نیکوت‌ببینم 
زود ترخودرا رسان باباکه هنگام سفر شد 
نور چشما زهر قانل او فکند آخر ز کرم 
در غریمی چون غریبان عاقبت جان ی سپارم 
گرچه شاهم چونفريبم درنظرها خوار وزارم 
غبر خشت و خاك اندر زیر سر بستر ندار) 
ای پسر خاك یتیمی از غم بابت بسر شد 
هیچکس نبود که در بالین بات پا گذارد 
یا کفن پوشدز بعد از مرگ درخاکم سپارد 
در عزایم نالةً مات غریب از دل بزنارد 
هرکه در غربت بعیرد نزدکس حرعت‌ندارد 
خاسه‌چونمن ه رکهتیرظلم مأمونرا بسرشد 
از مدینه شد تقی حاضر بی تکفین رضا را 
کرد در غربت نمان در خاك باب با وفا را 


اج مت 


باد کن مظلوی نور دل خی السا را 
خامس آل عباً مظلوم دشت کربلا را 
و آ نچه‌باؤیاندرآ نصحرای پرخوفوخطرشد 
داد جا ظلم سنان چون‌برزمین ازصدر زینش 
شمر بیدین از بدن بہرید رأس نازینش 
ابن سعد آمد پی غمخواری قلب غبینش 
تاز سم اسب سازد. وتيا جم حیزینش 
زینب یخانمان چون زینحکایت باخبر شد 
بر کنیز مادر خود فضه داد اینگونه فرمان 
کز بی تسکین قلب من برو سوی نیستان 
گو بشیر ای شیر اندر ینوا نبود مسلمات 
یاری پیغمبر خود کن بیا کز آل سفیات 
ظلم بر فرزندزهراهرچه گویم بیشتر شد 
آه از آنساعت که شیر آمد ببالین شه دين 
با زبانحال گفت ای زادۂ ختم البییرن_ 
این چه حالست ای عزیز کبریادلبند یاسین 
قدر تو نشناختند اینکوفیان زشت آقیرن_ 
صامتا ملك و ملك زاینداستان زیروزبرشد 


نوحه سیفه زنی در مصیبت امام رضا (ع) 
خاه خراسان از زهر کاری . . میکفت هردم باآه و زاری 
من در غرببی جان میسپارم بر سر نه يار ونه غم گساری 
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برچین اباصلت از خانه فرشم 
ازدید,جیحون‌بارم من‌ازخون 
این‌زهرچندان زدبردل اتی 
بر سر عیال‌چون‌گشت حالم 
ایخواهر زار مصومه افکار 
بابا تقی امید از تو دارم 
من‌پیش رو بتچون‌شمع. وذ؟ 
تاهن تورا بینم جان سپارم 
محزون گر اشعار افتد قبولش 


تا بر روی خاك گیرم کناری 
از ظلم مأمون مردم بخواری 
سوزد جهانش از يك شراری 
خون‌جای‌اشکم‌از دیده جاری 
کویا خبر از حالم نداری 
یکدم ببالینم با گذاری 
پروانه سان تو در بیقرارۍ 
تو بعد هن برخاکم سپاری 
براین اشارت‌کن جان نثاری 


مره شاه خراسان 


چو شاه طوس درملك خراسان 
دل پراضطراب و چشم‌گریان 

یی یا ای ها شور 
تو هستی باخبر ای حی بیچون 
الہى الامان از جور ماوق 

البى يا الهى هن غريم 
دلم بهر وطن دراضطراب است 
ببالینم اجل اندر شتاب است 

البی باالبی هن غریبم 
مرا کر دازوطن‌مأمون‌خونخوار 
بوقت مردن از بیداد اشرار 


زسوز زهر شد حالش پریشان 
زبانحال می فرمود نلان 
بغربت بی پرستار و طبییم 
زاحوال من و اینقلب پر خون 
دم مردن بفربت چونکنم چون 
بغربت بی پرستار وطبیبم 

ز زهرجان‌گزا قلبمکباب است 
بغر ب تک وکب بختم‌بخواب است 
بفربت یی پرستار و یم ! 
به‌شهر طوس بی يارو هوادار 
مرا نبود انیس و مونس ویار 


البی يا البى هن غريم 
چه کردم من‌مگرغر ازهدایت 
ندارم چونکسی بهر حمایت 
الهى يا الهی هن غريبم 
خدا با جزتو من یاری ندارم 
بغبر از چشم خونباری ندارم 
الہی یا البى من غریبم 
بخشت بیکسی باشد سرهن 
نباشد وقت مردن بر سرعن 
الهى يا الهی من غريب 
ندارم قاصذی تا از خراسان 
بکوید باتقی‌کای مونس جان 
الهی یا البی من غریبم 
صبا سوی مدینه رو زیاری 
که بنما در عزایم اشکباری 
البی یا الهی من غريبم 
کسی نبود کند بربا عزایم 


به بندد در غریبی چشممايم 

الہی یا الهی من غریب 
دریغ از راه دورو عمرکوتاء 
چوسامت‌چشم گریان باغ و آم 


لمییاالمی هن غريبم 


1" 


بغربت بی‌پرستار وطبیبم 
که شدزخم درونم بی نبایت 
زمامون میکنم با و شکایت 
بغربت بی پرستاروطبيبم 
دراین کشور هدد کاری‌ندارم 
غمم بسیار و غمخواری ندار) 
بغربت بی برستارو طبیبم 
بخاك طوس مانده پیکر من 
تقی نور دو چشمان تر هن 
بغربت بی پرستاروطبيبم 
فرستم دروطن با چش مگریان 
سر قبرم بیا با آه و اففان 
بفربت بی‌برستار وطبیبم 
بمعصومه بکو با آه و زاری 
خبر ازحال,ای خواهرنداری 
بغربت بی پرستاروطبيبم 
زند برسینه و سر از برایم 
سوی قبله کشد از مهر پایم 
بغربت بی‌برستار وطبیبم 
ینم اجل آمد. بناگاه 
برای دوستانم مانده در راه 
بغربت بی‌پرستار وطبييم 


سل 


در شرادت حضرت تام نالا مه 


ز طوس میشنوم ناله غریبانه 
شب اسبر وصباح یتیم وشام غریب 
غریباکربجهان‌بادشاه‌دوران است 
دلا بسوز بحال غریب در غربت 
امام هشتم خلقان وقبلة هفتم 


شدچه شمس شم وس ازمدینه جا نب‌طوس 


بغیر آ نسك دجا ل کیش مهدی‌کش 
غریب طوس که از میزبانی مأمون 
بباغ‌دهر نروئید تاك این انکور 
بشد بساغر ناکامیش اجل ساقی 
عقیق لعل لبش از ستم زرد رنك 
بس ازوداع جهان | نمبینه‌جان‌چهان 
بیاز هلوس کنون‌سوی کر بلای‌حسین 
بکشت‌صیدحرمدرحرم دوصد بیجرم 
بروی خاك چه افناد بائن‌صد چاك 
درآ ند که‌جداشدسرازتتش تنها 
تنی که مانده از بود گلشن‌ایمان 
فناده بانن‌صدچالك وبرتنش ازخاله 
سری‌که بودشب‌وروززیب دوش‌رسول 


زدی به‌بزم شراب از رهعتاب‌ومنی 


دلا ز درد غریبی تو آگبی يانه 
حکایتی است که نتوان شنیدزافسانه 
که‌جان بخاك سپارد زبخت‌شاهانه 
بکن غریب‌نوازی چه مردمردانه 
شروط سیم توحید امیر فرزانه 
نمود اطاعت او آشنا و بیگانه 
که‌میممان کشدازمکر وحیله درخانه 
هنوز زهر جفایش بود به پیمانه 
که باغبان‌کندش زه کین بهردانه 
از آن شراب که ,ودش نهان‌بمیخانه 
طبان بخاك چه بابش بکنجکاشانه 
زجان گسست تعلق بعشق جاننه 
به ین‌چها که راو رفت‌زابنمرجانه 
زصاحب حرم اررا حیا و پروانه 
زخاك ساخت یکی متکا غریبانه 
نمود بپرخدا سجده های شکرانه 
بجسم وجان نبی‌بود روح‌وریحانه 
بریده باد صبا خلعتی شمهیدانه 
زدی بتول بموی وی از وفا شانه 
بدرج لمل‌لبش چوپ کینه‌مستانه 


— مت 


O e‏ زا 
زنان یکر وطفلان‌نورسش درشام . نماد سرچه غریبان بخشت ویرانه 
بکردشمع‌رخش برزنانبشاوسحر .. بسوزخاکی یخانمات چهپروانه 


درمرثیه امام رضا (ع ) 


گریه کن ایدیده چون چشم کپربار غریب 

جز خدا نبود کس آگه از دل زار غریب 
در غریبی گر بکیرد مرك دامات کسی 

از وفنا يك تن نبرسد حال بیمار غریب 
غیر درد و غم نگیید زیر بازویش کسی 

سوز تب باشد نگپدار و پرستار و غریپ 
خون دل باشد غریب‌انرا غذا شام و سحر 

ناله وزاریست هر صبح و مسا کار غریب 
خواهری نبود که بر دارد ز خاله غم سرش 

ان مادر تا به بندد چشم خونیار غریب 
یادم آمد از غریب ارش طوس ای شیعیان 

زاد؛ موسی رضای زار و افکار غریب 
1 ء ازآن ساعت که می‌غلطید از سوز جگ 

رری خاك تیره آن سلطان بی یار غریب 
با زبانحال می کفت ای صبا رو در وطن 


خواهرم معصومه را کو از من زار غریب 
حیف خواهرجان نباشی واقف ازاحوال من 


شهر غربت مانده ام بی یار و غمخوار غریب 


۰ 


3 


شد دلم صد پاره بار از زهر مأمون لعین 

ی سپارم ج.ان بجانان رو بدیوار غریب 
حسرت رویت بگل بزدم a‏ انسوس آءآء 

کرد دورانم جدا ماندم گرفتاد غریب 
گاه می‌گفت ای صباگو با تقی فرزند من 

کن کنر سوی غریبان ای وفا دار غریب 
ايندم آخر يا نه روی زانسویت سرم 

جان سبردم در خراسان بیمدد کار غریب 
جان توجان عیال ببکس و وبلات من 

ماندند ازم رگم بدورات بی هوادارغریب 
مختصر کن سید بیچاره این شرح مقال 
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حسن‌خاق وحسین خو رضا ضامن | هو علی باب و نبی‌رو 


با اینهمه شوکت توغریبالغربافی 
خونین جگر ازسود؛ الماس‌جفائی 
بادآمدم آنرو که آ نظالم مفرود 
ازخوردنانگور بناچاری و مجبور 
ناچار شدی ازکف او زهر جفارا 
گفتا بکجا مبروی ای ههر دل‌آرا 
ایشاء خراسان‌ملك با فرو فرهنك 
دست منو دامانت کمتر نیم ازسنك 


با ینیمه رفت تو اسیرالکربافی 
از کينۀ مأمون ست‌کار جفاجو 
دربزم‌توراداد بكف خوشة انگور 
او با تو در الحاح تو درمعذرت‌او 
برخاستی ازجا بسر افکندی ءبارا 
گفتی بہمانجا که فرستادیم آنسو 
سنگ‌ازدلصحرابطواف تکندآهنك 
آخر نظری جانب سراج تناگو 


زد شرر بر جسم وجان آء شرد بار غریب 


سینه زني درمصیبت حضرت رضا(ع) 


ای قصر تو برعرش‌معلا زده پیلو 

رضا خاس آهو 
ای ملك خراسان‌توازباغ جنان به 
ای ريك بیابان تواز در گران به 
ای بای ایوان توبر دوش نەافلاك 
زاءجاز تو ای نور دل سید لولاك 
ای حج حریم توبیاراث موافق 
حج حرعت‌دا نبود درخور ولایق 


وای نامشریف توخلل راهمه‌داور 
رضا ضامن آهو 

وی‌آب سناباد توزآب حیوان به 
ای خار بیابان تو به‌ازگل خوشبو 
با فدر تو افلاك فرومایه‌تر ازخاك 
از گنبد زرین‌توسر زدگل خوشبو 
باشد بوز ار ان‌سفر کببه مطابق 
جزشیعۀمخا س که توراهستتناگو 


در مصیبت حضرت امام رفا( ع) 


آءاز دمیکه خورد زانگورشاهدین دستی بدل گرفت و بیفتاد بر زمین 
گفت ابخدا نگر بدل پاره پاره ام گشتہ شهید رفع شده راه چارء ا۴ 
برخاست آ نغریب وعبا رابسرکشید آمد برون زخانه ردا را بسرکشید 
گاهی‌نشست و گاه‌بدیوار تکیه داد گه ریخت‌اشك وگاه کشید آءاز نهاد 
آمدبمنزل آنعه بی بارو غمگسار رنك پریده حال‌پریشان وخواروزار 
غلملید روی خاك و بنالید از جگر کفتا تقی‌کجااست به بیندچنین پدر 
بابا بيا بيا که دم مردم رسید از دیدن رخ تو پدر گشت نا اميد 
ازدردناله کرد ویفتاد وشد زهوش آمد پپوش‌سدای پس رآمدش‌بگوش 
کای باب غم جور که بدیدار آمدم هر وداع با دل انکار آمیدم 
بکشودچش‌خوش وببلین بدیدپسر شال عزا بگردن وازاشك دیده تر 


ا 


چو نجان‌جوان‌ خویش شه‌دین بب رکشید 
اسرار خود سپرد بفرزند خود تقی 
آمد بخاطرم ز غریبی بگربلا 
در وقت مرگ برسر آ نشاه تاجداز 
افتاده بود با تن صد پاره روی خاك 
از سوز تشنکی جکر اوکباب بود 
میکفت مردم ازعدلش ایقوم بی حیا 


گر میکشید تشنه جک رکشتنم چرا 


لب برلبش نهاد وزدل ناله بر کشید 
رفت از جبان جان بجنانشاه متقی 
کشتند زراه کینه بصحرای پر بلا 
غیرازسنان و شمرنه یارونه غمکسار 
فرق شکافته بدن از تيغ چاکچاك 
از تکروه دز طلب قطره آب نود 
جد‌محمد است و رت رصی 


حق من است آب‌چنین خستنم چرا 


مر ثبه در مصیبت حضر ت فر یب الفربا (ع) 


چرا چونی نکنم ناله درعزای رضا 
چرابسرنزنم دست غمزهرك غریب 
غم تمام جبان بر دلم هجوم آرد 
رضاغریب ورضا بیکس‌ورضامظلوم 
ز لختهای دل اشك چشم عالمیان 
بر استی‌داش ازنك خاره‌سختتر است 
خدا مبادرضا از کسی که ازره ظام 
رضابشپ رخراسان‌غریب رفت بخاله 
بجای خویش ولیعبد کرد مأموش 
رضا نبود رضا بر ولی‌عهدی او 
عجب نمود ولیعهدخویش مأمونش 
هزارحیف که مامون بی حیا آخر 


چرا ففان نکنم روزوشب‌برای‌رضا 
چرا پا نکنم مجلس عزای رضا 
چه آورم بزبان نام غم فزای رضا 
دواسرشك وزخون جگرغذایرضا 
هگر علاج شود درد بیدوای رضا 
هرآ نکسی که‌نسوزددلش‌برای‌رضا 
رضا نمود دل‌خویش بر جغای رضا 
کسی‌نبود در آنشهر آشنای رضا 
بجای تخت بتابوت داد جای رضا 
ولی قبول نشد ازد او ابای رضا 
اگر چه‌کرد ولی‌کرد بیرضای‌رضا 


نکرد شرم ز پیفمبر و خدای رضا 


o 


به پیش خو دطلبید ونمودهسمومش 
بخانه امدو درحجرهءرفت ودررابست 
بخالتکیه زدو فرش‌حچرهر اب رچید 
میانحجره ز درد جگر همی ناليد 
غربب‌رفت زدنیامیان حجره ولی 
غریب بود ولیکن بوقت جاندادن 
غریب‌بود بظاهر ولی نبود غریب 
رضابزهرجفاکشته شد بکشورطوس 
غریب‌هرد بغربت‌رضا وليك نرفت 
رضاگرچه‌بفربت‌شهیدشد هسموم 
روا بود که شب وروزوسال‌ومه‌تر کی 
بپای‌بوس‌رضاکر بسرروم نه عجب 


بوقت‌جاندادنآ نفریب‌دورازوطن 
نت به میگفت آنستو د ذوالمنن 
بکوجدائی چرا زمن‌تقی جانمن 


خدای داند واندرد بیدوای رضا 
که‌تازحجرهکسی نشنودصدایرضا 
دریغ‌ودردکه شدخاك متکای رضا 
جکر کبابشود بېر ناله های رضا 
تقی‌رسید وسوی‌قبله کرد پای رضا 
بصورت بسر افتاد چشمهای رضا 
غریب بود حسین جد بینوای رضا 
ولینکشت بریده‌سر از قفای رضا 
بنوك نی سر فرزند و اقربای رضا 
ولی اسیر نگشتند طفل های رضا 
تمام عمر بنالی اگر برای رضا 
ز دور یلم اگر گنبد طلای رضا 


سر نیودش کسی بغبر سوز ومحن 
صبا پیای ببر بشهر شرب ز.هن 
دهم غریبانه جانزجور چرخ کېن 


شید گشتم من و بلا کش ممتحرے 
اما بدرالدجیآء آء ززه رکینکشته‌شد 


دا 


سس سس 
زمر ینپرختبي اهاز 0 


ییاز راه وفابنه بزانو سرا 
بدست خود با کن‌سرشکه‌ای رم ۳۶ چشمان‌من‌زراه لطف وکرم 
کفن‌کن‌این پیکرستتکی اطبرم بده تسلی ز غم عیال غم پرورم 
خصوس معسومه آتحزينة مضطرم 
بکوامام هدی آءآء ززهر کین کشته‌عد 
چگو اه الامان امام جن و بشر سرشکش از یکسی‌دوان بودازپصر 
بخاك ره مبرود ز سوز زهرجکر ‏ تعجبم این‌فلك چرا نشد بی عفر 
نگشتعالم کنون ازاین‌ستم‌سربسر ‏ بیادم آمدحسین شیید قوم کر 
از آ نزمانیکه شد بخاك و خونغوطةور 
زم نکر ب وبآ زتیغ کین کشته‌شد 
اگرچه‌دادازجفا رضا غریبانه جان نکونشدازصدرزینحی|مامزمان 
رضاگر ازدرد دل نمودآء و فنان . زسوزش‌زهرکردهزاربارالامات 
هرانجهکفت العطشامام لبتتنکان ‏ نداد بش کی ازآتگروء خان 
شکافت ببلوی او سنان ز نوك سان 
لب‌فرات ازجفاا ءآ مزتی کین کشته شد 
اکر کفن شد تن امام هشتم رضا ‏ شد ازسم اسیا تر حن تون 
تن رضا دفن شد باحترام از وفا سرحسین‌نوك نی شد | اء از جفا 
فاد جسمش سر تراب وامحنتاه ‏ شداهل بیتش زکین اسیر قوم دغا 
بس است سید غم شهید کرب وبلا 
کەکردهخوتلبماآ ءآ مزتبغ کینکشته شد 


نوحه سینه زنی حضرت امن الائمه (ع) 
تامسکن شاءرضا اندر خراسانشد ‏ چمتمای‌هاسوی‌چون‌برگریانشد 
قربانجانانشد. فربانجاناند 
شادکشتة زهرجفا آخررضا ازکین ‏ از ظام مأمونستمگر شاه باوسین 
اندرعنب نمودزهر آ نکافربیدین ‏ برشاه مظلومانخورانید آنجفاآ ئن 
بر آنشه بی اقربا ظلم فراوات شد 
مقتول عدوان شد حالش پریشانشد 
آخربفربت‌جانسپرد] نشاه‌بحروبر ‏ اندر دممردنولیبودش پسربرسر 
لیکن حسین درکربلا ازکینۀ کافر دروقت‌مردنداشت فریادازغم اکبر 
لب تشنه اندر کربلا مقتول عدوانشد 
آمد بمیدان با تن تنبا بحال زار تکیه‌زدی‌برنیزه بی‌یاری آن بی‌بار 
هل من‌معین‌فرمودباآنلشکر کفار ‏ اماجوابش‌دادکس ازفرقٌخونخوار 
زانکافران سلطانخوبان تیر بارانشد 
مقتول عدوانشد مسموم و الاك شد 
اندرزمین‌افتاد آ نشه بانن صد چاك ‏ جسم‌شریف اطبرش افنادرویخال 
آمدسرنمش‌چه‌شمر مرتد نا پاك اندرتزلزل‌شد سما لرزنده‌شدافلاگ 
باچکمه‌اندر مخزت اسرار جانانشد 
زهرا پربشاند از دیده گریانشد 
لالم زبانکویمچه شمر بیحیابنمود ‏ سرازتنسلطانه‌ظلومان جداینمود 
اندر جنانگریان علی‌مرتضی‌بنمود ‏ زهراءلول‌وم‌طفی‌صاحبع زابنمود 
بر نوك نی چونرأی ساطان شهیدانشد 
زهرا پریشات شد چو نجسم بیجانشد 


در یت حفر ترطاء 


گویند زاثر تو بدوزخ نمیرود 
دارم امیدآ نکه شفاعت کنی بحشر 
فانی من ارشوم ز ثنای تو در جپان 
اماازآ نستم که ر مامون بتو رسید 
مسموم‌چونشدیتونباشدعجباگر 
جاری بود هدام بماتم سرای تو 
هرشام کز برای‌توگریان شوم دی 
بامن‌شودشریك و بر اردزدل‌خروش 
چون یاد غربت‌تونمایم‌غریب‌نیست 
بس لشکرغم تو بیاورد درهجوم 
آنسان‌که دل بسوزدم ازمركتوبتن 
تا نشاوم‌حکایت جاندابت تورا 
کریم بسان اختر طوسی بحال تو 


جانشادمان بودبتن از اینخبر ما 
ای‌نور چشم حضرت خر البشر ہا 
باقی‌است تا بروز قیامت اثر مرا 
آرمچو یاد خونشودازغجکرا 
کردد بکا) زهر هلاهل شکرما 
برجای اشك خون‌جکر از صرمرا 
نارد بدیده خواب کنر تاسحرمرا 
هر کس که‌بنگردزغمت نوحه گرهرا 
کرخم شود زبارهصیبت‌کمر هرا 
ملك دل است یکسره زیروزبرهرا 
ه رگرنسوختهاست بمرگ‌پدومرا 
ایکاش‌کرده بود خداوند کر مرا 
تا باقی‌است جان‌کرای به بر هرا 


در عصیبت حضرت ثامن(لا نمه 


غمیکه گشته نهاناز زمانه دردلمن 
ببرکجاکه‌شود مجلس عزای رضا 
رضا بشمرخراسان‌غریب رفته بخاك 
زغم زنم بچکر های شیعیان اک 


حدیث خود بر آن یارآ شناگویم 
برآ نر مکه بصد شور برملا کویم 
ز دیده خون ,فشانم رضارضاگویم 
حدیث غربت اوراچسان کجاگویم 


اکر زغربت مظلوم کربلا گویم 


الد 


ز پیکرش‌بسرایم سخ ن که‌شد پامال 
غم یتیمی طفلش ز کینه بر شمرم 
بباغ خلد چکانم زچشم‌فاطمه‌خون 
جدا جدا دل اهل, عزا بسوژانم 
رسیده کار بجائیکه روکنم پنجف 
ز تشنه‌کای او روکنم بسوی بقیم 
توجبی بمدینه کنم بچشم ,یر آب 
سخن زواقعة شاه کربلا ترگی 


و یا زرأس منیرشکه‌شدجداگویم 
ویاز زینب و کلئوم ینوا گویم 
گر ازءروسی‌قاسم که شدعزاگويم 
اگر مصائب اورا جدا جدا گویم 
غریبی پسرش را بمرتضی گویم 
برای فاطمه باچشم پربکا کویم 
بخون طبیدن اررا بمصطفی گویم 
بہرکجاکه شود مجلسی پا گویم 


درمصیبت حضرت امامرضا(ع) 


چون خانهٌ خداوند کاخ مقدس او 
آءازدمیکهمأمون‌فرزندشوم هر ون 
افناد چون به بستر با خاطر مکدر 
از شدتی که دردل بودش‌زحدت‌زهر 
پیوسته‌اشك خونین‌ازفرقت عزبزان 
فرزند ارجمندش یعنی‌تقی خبرداد 
از بپر دیدن او فی‌الفور از مدینه 
چوندیدبابزارش‌مسموم گشته گر دید 
کتایدربیدفرزنستاینچهجالست 
همرنك با بنفشه گردید از غم او 
القصه‌چوا ن‌زدنیارفتآ نجبان دانش 


باشد مطاف مردم تا روز وابسینا 
مسموم کر ددرطوس اورابزه رکینا 
از دل کشید آهی آنشاه بی‌معینا 
که بریسار غلطان‌که بود بریمینا 
آنآ سمان‌تمکین میریخت برزمینا 
زانماجراچ و گر دیدشدخاطرشحزینا 
آ مد پجانب طوس چونبادفرودینا 
اشکش‌زدیده جاری‌برروی نازنینا 
کزدیدن توگردید افزون انیا 
از بسکه‌زدطبانچه‌هر لحظه بر جیینا 
فرزندخویش را کرد برخویش‌جانشینا 


سس تست 


۷ 


یس ۳ 


نو سه سینه زني حضرت امن امه (ع) 


اززهرجفاموم‌ساطان‌خراسانشد گربانزغمش‌زهرادرروضةرضوانشد 


فربا د که‌مأمون‌کر دازحیله‌ومکاری 
ا رضاهردم با عار‌گلناری 


آ لوده بزهرانگورازظام‌وجفاکاری 
افسو س که فرزندم همدردیتیمانشد 


افسوس که وی مسموم از ظلم لمینانشد 


افوس که‌درغربت هسموم‌رضاگر دید 
صدپاره دل پاکش اززهر جفاگر دید 
ازسوزش‌زهر کن‌غاطید چه در بستر 
میگفت تقی‌بازآی‌برحال پدربنگر 
فریاد کز آنساعت‌کزراه وفا داری 
برداشت سراوراازخاكزغمخواری 
هرچندکه درغربتهسموم‌شد آنسرور 
|ورالبءطشانشمر ببریدس ازحنجر 


راضی‌برضای‌دوست باش رطوفاگردید 
غمگیندل بیغمبر درروضة رضوانشد 
افشاند بجای‌اشك خونابه زچشم تر 
بنگر که‌چساند لخون ازظم لعینانشد 
آمد تقیش بر سر با ناله و بازاری 
برحالت اوجبریل‌درناله وافغانشد 
ما بریدش‌کس ازتن زفایش سر 
برنوك‌سنان‌رأسش چونمهردرخشانشد 


درمنقبت ومصیبت سلطان خر اسان 


بسان اخترطوسی بروب با هژگان 


اهام امن و ضامن على بن موسی 


ابوالحنکهدوتاکرد‌بشت‌چر کون 
کروی کبوترکنن زمر تگتاه 
بود ز کنبد زریش افتاب مثر 


چو ذره اند همه انییاوتو خورشید 


همیشهخال زدر بارباكمس شموس 
رضا که‌هست‌خداو ند کار خطة طوس 
ببوی آنکه دهد آستان آترا بوس 
بگاه جلوه شود نازنین تر ازطاوس 
کبینه خشت یک و کېنه کشته‌ومدروس 
چو قطره اند همه اولیاوتو قاموس 


وس( 


بلك لم بزل مالك الملول جهانن 
3 آفتاب سپپر امامتی ز آنرو 
ز اهتمام تواست ای خلاصة ایجاد 
اکر زمعنی کیشت خبر شود ترسا 
فنان وآ ازآ ندم شهاکه شمرشریر 
بشبر شام ببزم يزيد داخل گرد 
بروی‌تخت زر ندودخودنشست و نداد 
زروی‌جوروجفاچوب‌خیزران میزد 
پی‌کنیزی خود شاعثی اشاره نود 
زنان خسته وافکار اندر آن مجلس 
شدنددر نظرخاص وعام‌خواروذلیل 
زبس نود بایعان مړ رآ تن غم 
امیدوار چنانم که روز حشر خدا 


تو آهری بعقول وتوحاکمی به تفوس 
بشرق‌وغربفکنده است‌طلعت تو 

که ماك دين هبین‌ازخطر بودحروس 
دگر ببام کلیسا نمیزند ناقوس 
عیال جد ترا بادف و نقاره و کوس 
بحالتی که ببر داشتند کهنه لبوی 
درآن‌بساط بزین‌العباد اذن جلوس 
بآ نسربکه بدی از صفا ریس رس 
بسوی فاطمة بینوای تازه عروس 
نبو دیاورشان‌جزفنان وآء وفسوس 
کسانکه خواندخداوندکارشان‌ناموس 
کباب شددلتصرانیویرودومجوی ‏ 
کندژرحمت‌خویش آ نکروهرامآیوی 


در منقبت ومصیبت حضرت امن الائمه (ع) 


شاه ی که‌بار گاوی‌ازعرش برتراست 
سلطان شرقوغرب‌شهنشاه‌دین رضا 
حکمش رو ان بجمله‌سلاطین‌روز کار 
این سبزخيمة فلك ازحکم کرد کار 
سایند سروران جهات جبهة نیاز 
آنجا اکه آفتاب جلالش کند طلوع 
خور شید کسب روشنی از نوروی کند 


در شهرطوس قبه وایوانش از زراست 
فرزند برگزید؛ موسی‌بن جعفراست 
بیچیش وطیش‌ماك جهانر | مسخراست 
برآستان در که اوسایه کستراشت 
برد رگبی که‌مدفن آ نبا كکوهر است 
خورشیدچرخ بیشش از ذرهکمتراست 
کزسمت‌لوسمطلع خورشیدخاورست 


N 


حقاکه اوست سید سادات روزکار زیراکه‌جده فاطمه‌جدش پیمبراست 
ه رکسکه بر امامت وی‌دردلش شکیست بی شك وشبېه نسل‌زناهستتو کافرست 
عشری اگر نوبسم زاعشار عام او مطلب‌شود مفصل ودفتر محقراست 
آو که شدغریب درآ نسرزهین‌شهید شاهی که بر کزیدء خلاق داوراست 
رفت ازجمان بشم ر خر اسانرضاغریب وزببر غربتش‌دل‌تر کیب رآذر است 
یاران غریب‌نیست رضادر دیارطوس بال غریب بابش‌موسی بن جعفراست 
درشهر طوس‌مانده‌بفربت رضاغریب موسی غریب‌مانده ببغداداندراست 
زین هردو تن‌غریب‌تری آمدم بیاد کورا نه اقرباونه یارونه یاور است 
دانی‌غری بکیست‌حسین‌سبطهصطفی کوراست‌هام فاطمه و باب‌حیدراست 
باشد کسی‌غریب که درحال احتضار نه مادرش بسر نه بدرنه برادراست 
باشد کسیغریب که ییفسل‌وی ی کفن دردشت کر بلا تش‌افتاده بسراست 
اشدکسی غریب که ازظام اهل کین جسمش‌بکر بلاوسرش جابدیگراست 
باشدکسی غریب که‌از جور کوفیان سرازتنش جداشده‌صدبارهبیکر است 
باشدکسی غریب‌که از ظلم شامیان دربهرخون‌چوطایربسمل‌شناورست 
باشد غریب آنکه مبان دو نبرآب سیراب زآب‌خنجر شمرستمگراست 
ترکی بای بوسی این‌هرسه‌تن غریب_ پیرانه سرهوای جوانیش درسراست 
کو برا نفریبکه برنن‌سرش‌نبود عریان بخاكرفت و کفن دربرش‌نبود 


درمدح‌ومصیبت قبله‌هفتم‌امامهشتم حضرتر طا ۴ 
هنت‌ایز دراکه دایم بردرساطانطوس اخترطوسی‌بود مدحتکرساطانطوس 
نیست‌اربابخرد رادرهمه روی‌زمین باسفاتر حضری از حضر سلطانطوس 
ددیم‌هستی نجویددست غواس خرد گوهربرخنده‌ترازکوهرساطانطوس 


2 


از می جانبرورحب خداوند ودود مملوازروز ازل‌شدساغر سلطانطوی 

از آنظام غم‌افزاکاندرین دیرینه دبر آمدازمأمونملعون برسرساطانطوی 

زهر دادش ازجغاودره‌ای ننمودرحم آ نست م گستر بحالمضطر ساطانطوس 

آ نجهزهری بدنمیدان که ازتائر آن بارپارشدجکراندر بر سلطانطوس 
ری |بوالصلت‌ایمسلماناننبود هیچ کس دران‌صیبت‌یاورساطانلوی 

بکتفر ندسته‌بود ازاقربای شیعیان اندر آ نحالتبگرد بستر سلطانطوی 

عدزفر طغم ربا تال فرزندش تی چونبرونشدجاال ازییکرساطا موس 
غرق‌دریایمحنگردیدچونشدخاطرش_باخبر زاندوه بیحد ومرسلطانطوی 
کشت‌نیلی‌بسکه زدسیلی برویخویشتن ‏ از فراق ماه روی انور ساطانلوی 


نوحه سینه زنی‌حضرت امام رضا )ع( 
ابشییانشاه خراسانشد جکر خون مسموم زه رکینه‌شد از زهر مأمون 
مأمونچه برقل عربز حق بکوشید چشم ازخدا و ختم پیغمبر پوشید 
اصرار بیحدکرد تاشه زهر نوشید ازخوردن نزهرشدحالش‌دگ رکون 
برخودبه‌پیجید وبنالید و فقان‌کرد ازسوز دل‌جاریسرشك |زدید گانگرد 
که‌تکیه بر دیوار زد فرزند زهرا ازسوزدل‌سبط نبی‌شدزار ومحزون 


چونشدبرون ازخا ئها وبا گاهی روان بودی وگه افتاد از پا 
برخاست‌رو درمنزل[ نشاه‌جپانکرد برسرعبا افکند وشد ازخانه یرون 
شد وارد اندر خانه فرزند پیمبر گفتا اباصلت ای‌مراغمخوار و یاور 
دانی ندارم باوری امروز بر سر داد ازجفا وکینه وییداد مأوت 
خشتی بیاور تا که زیر سر گذارم برچی‌توفرش حجره بنگرحالزار) 


NL 


تا هم چنانجد غرببم جانبازم نبود برم‌هعصومه باچشم پراز خون 
که کفت ایمعضومةً محنت میم نبو د کسی در طوس ابخواهر مجییم 
اندر کجاشی خواهرا بینی غریبم عردم بغربت از جفای چرخ وارون 
گرشدرضاهسموم کین اززهرمأمون دیکرنیفتاد از جفا جسمش بهامون 
مانند جدش آنمزیز حی بیچون کی‌شدتتش صدچاك تیخ‌قوم ملمون 
برگو کجا رأی رضاکی برسنانشد کی درتنورخولی ازکین میهه‌انشد 
کیچونحسین رأسش بسن ك کین‌نشاندد_کنختم ختم الابباگردیده محزون 


در مدح ومصیبت حضرت رضام 


بټین که بلبل زآشیانه چو موس گل کشد ترانه 
بود بکوش‌توزشت بانه نعیب‌زاغ وصدای تفلق 

رضاکه بودی‌سلیلموسی‌رضا اکه بودیعدیل بحبی 
رضاکه بودی دلیل‌عیسی‌دمیکه‌برشدبچرخ ازرق 

رضا ولی خدای معبود رضا وصی بی محمود 
رضاکه‌دستش زکثرت‌جود بابردارد نمی ززورق 

اگر نویسد تتای او را همه خلایق ز پیر و برنا 
نکشت‌خواهد بعمر دیا زسد هزارش یکی هنمق 

بکشورطوسبتلب زو تجو گشتسمومزجورهًمون 
از آ نمصیبت‌سپیرو ارون بخویش‌لرزید بان قابق 

زشدت‌زهر بروی بسترفناد و گردید تن ویاخضر 
بزدابوالسلت دودست برسر نظرچه بنمو دبا نمصدق 

تقی‌چه آمد ورا ببالین فغان‌بر آورد زقلب غمکین 


سل 


بايش از مبر و روی تمکین رخنکورانمود اضیق 

به پیکر از غم نمود جامه بخاك افکند زسرعمامه 
زگریه بنمود با قیامت‌رخش زغم شد برنك زیبق 

نله گفتاکه‌ای پدرجان‌تراکه‌مسموم نموداینسان 
که در قبامت به‌نزد یزدان همه امورش‌بودسوق 

پس ازتوزاریکنم شب وروز بچهم کریانبقلب‌پرسوز 
همی‌کنم امنبآ بدآمو که کردهسمومترابناحق 

نیاده بودش باه و شیون سر مبارك بروی دامن 
که‌روحپااکش برو نشدازتن بجدخودشدبخلدملحق 

چوازجهانرفت‌شهیدومغموم‌جانشدازغمزعیش‌گزونا 
ز رفتن آن امام مسموم ز کار عالم برفت ددنق 

بماتم او بنالد اختر بآ امیدیکه روز محشر 


بویبه بخشد بپشت و کوئرزرویرافت‌خدای‌برحق 


نوحه حضرت رضام 


از جهان رفته نبی یا که یبا روز جزاست 

صبح ءاشورا بود یا که شب قتل رضاست 
کرشب‌قنل‌رضانیست س ازچیس تکه‌راست 

بحجاز و بعراق از غم دل شور و نواست 
آء کز شوی مأموت ستمبکار لمین 

گل گلزار نبی‌کشت؛ انگور جفا ست 
یارب این باد مخالف زکدامین طرفاست 


که دک رکشتی دین غرق‌بگرداب بلاست 


NWN 
E 
ا سس‎ 


بکجا باز توان گفت که از روبه چرخ 

سید گرگان ستمگر بسر شیر خداست 
مانم او بتحمل سخن سنگ و سبواست 

انده او و طرب واقعةٌ برق و کیاست 


هرکه گریان وی امروز بخواهد خندید 
اندر آن‌روزکه هردیده زغم طوفان زاست 


حسین بن علی‌کزتن جدا چون کرد شمرش سر 

بخون خویشتن | لوده شد چون طایر سمل ا 
تنش سی پاره شد از تبغ و خنجر با وجودآن 

که قرآن آیه آیه شد بشأن جد او نازل 


چو غارت خیمه هایش را نمودند آنستم کیشان 
که دایم بود دلباشان به بیداد و جفا مایل 


بسوی شام بردند اهل بیتش را بصد خواری 
ساغر این واقعه از باد حبان ى نرود 


از این وادی بآن وادی از این منزل با نمنزل 
گوئی اینہم بمثل داقع کرب و بلاست 


بنالد در عزا شان روز وشب تا اختر علوسی 


مصیبت حضرت رضام که بر حالش شود روز جزا لطف خدا سامل 
فنان و آء از نروزیکه مأمون ستمگتر 
بزهر جان ستان گردید آنعظلومرا قاتل در شهادت حضرت امام رضا (4) 


سزاوار تنا جز وی نباشد هیچ کس آری 

تیم در لب دریای بی پایان بود باطل 
چوداخلدرجکرشدازگلوانزهرجانسوزش 

هزاران پاره اندر سینه‌شدآن بینوا را دل 
ز تاب درد میناطید از این بپلو با نببلو 

که شاید دردبیدرمان او ازدل شود زایل 
ولی درددلش‌درهر تفس‌میشدفزون نسان 

که‌نه دیوانه تاب دیدنش را داشت نهعاقل 
زدیدهاشك م‌بارید با آ ندرد بیدرما 

برای جد مظلومش بسان شمع درمحفل 


چون نوبت شہادت هشتم امام شد 
دور ولايت على ايام کرد نو 
طالع شدآفتاب جمانتاب دین حق 
هم جانلیق از ره باطل قدم کشید 
چوتزانطلوع‌دولت‌خوددرغرو بیافت 
باحق‌چه نسبتیست کسیر | که باطلست 
کرد نچه کردباپدر‌یش |زاو پدر 
زان زهرجانگدازکه بثیفت درعنب 
مأمون زشت‌شوم لعین شادکام کشت 
آ نمارض چو ماه فلك بیفروغ ماند 


ناچار از مدینه بطوسش مقام شد 
درنام و کنیه ثانی آن نیکنام شد 
هر باطلی چو شب پره درانیزامشد 
هم شیر پرده زنده چو شبرکنام شد 
صبح‌امید زاد؛ هارون چو شام شد 
باهم چگونه جمع ضیاء وظلام شد 
غافل زداد خواهی روز قیام شد 
عناب لاله رنك علی سبز فام شد 
از زهرچون امام امین تلخ کام شد 
وآنقامت چوسرو چمن بیخرام‌شد 


خوندرر اشجو 
جای عرق هر بن مو برچکیددرد 
صبروشکیب ازدل پاکش فرافجست 
شدمتکا زخشت‌سرش را غریب وار 
بگداخت‌عضوهای شریفش زنار زهر 
ارکان‌خانتنش آتش گرفت وسوخت 
آئین خدای نما زیر زنگ ماند 


تنها در آن خرابه غریبانه خسته‌دل 


این حبس مستعار بزندانیان گذشت 
تانی ڪمبه کشت هزار مطبرش 


پیجیده شد زمن‌ورسیدش بسر بسر 


0 
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گهحو شام رجانفشرههگشت زان سم جانگداز چو سد مسامشد 


آن زهر ناب چون بعروق عظامشد 

آرام وخواب برتن زارش حرامشد 
درزیر سینه تودة خاکش هنام شد 
هر آرزوکه ديك جبانیخت‌خامشد 
بر خانۀ خدای که انہدام شد 
تيغ ولایت علوی در نیا شد 
همچون پدر عصمم دارالسلام شد 


1 


شاه سریر مملکت مستدام شد 
زان مدفنش‌مطاف خواس وءوامشد 
پیشش برفت روح زجسم پدر بدر 


درمدح و مصیبت 


باری دلاچو اختر طوسی بیاکه ما 
شم س الشموس گر نفی‌روح بخش او 
بر فرق ھا چو سای پر کبوترش 
صبح ومسا بمرقد پاکش هزار بار 
در ا جحیم نسوزیم مطلقا 
برهرچه اورضا است دل ما بودرضا 
چون‌نهمت‌اورت او نصیب ماست 
ار را خدای کنته بقرآن تناولی 
درکاخ اوبسینه‌گمی دست‌گه ببر 


کام از صفا بکعبۂ کوی رضا زنیم 
درملك طوس مادم نشو و نما زیم 
افتد هزار طعنه بفر هما زنیم 
جبریل وار بوسه زروی صفا زنیم 
طاق ارزمبر او بتن مبتلا ذنیم 
حاشا اگر که ما نفسی بیرض زنیم 
حادارد آنکه بانك منیا لا زنیم 
ما هم بقدرخویش دهش ازئناژنيم 
اندر عزای خامس آل عبا زنیم 


ا 
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ساطان مشر تحن نکه‌درغمش چوننوا رواست که در نی نواژیم 

کاهی بماتم علی اکبر بسینه سنك گاهی بمرك قاسم نو کدخدا ذنم 


افنان‌کنيم ونعره چو شیرخدا زنیه 


برشیرخواره صقر بی شآ نجناب 
ریزیماشك و آه جوخیرالنسا ذنیم 


بېر دوطفلزینب مظلومه ازدوچشم 
هردم هزارلطمه برخسارخویشتن 
اخت رگمان مب رکه بود اتا پذیر 
جور ن یاد تشن کامی اطفال او کنیم 
بر یاد تعنه کامی سقای ڪر باد 


ازدست جور اين فلك بیحیا زیم 
تاروزحش ر گردم ازاین ماجرا زیم 
آش ز آه دل بدل ماسوی زیم 
فرباد هچو رعدبگاه بکازنيم 


درعصست حضرت امام رضا(ع) 

بحمد ال و المنه که ازیمن ای تو 

بملك نظم وشر اختر چو سلطان است میدانم 
چویاد آرد از آنروزیکه مأموتکرد مسومت 

شب و روزش به پیش چشم یکسان‌است میدانم 
ازآ نحسر تکه درغربت سپردی جان‌نغریب آسا 

مر او را سرمدام اندر گریبانست ی دائم 
ز بار مسانمت او را خمیده قامت و دانم 

بان چنگ وتار ونی در افعانست ی دانم 
زبس او را هجوم ارد سپاه غم بملك دل 

بسان خانۂ خصم توویرات است ی دانم 
جو در ابر اجل گردید خورشید رخت پنہان 

مدام‌از ابر مژگان‌اختر افشار_ است می دانم 


از آسوزکه زهرت کارکر شد بر تن اطبر : 

بهویش از فرط غم چون مارپیچان است هيدام 
هجر رویت اشك‌خون! لود 

چو کوهر دایم ریزان بدامانست هيدام 
خود آیتا 


ز بحرین‌دوچشم از 


دلش از ناز غم در سینه سوزانست ی دانم 
جو طفلان بدر مرده هدام اندر عزای تو 
مقامش با صد افغان بیت احزان است می دانم 
در و حضرت غریب الغرباء 
تما اهل ایمات خاصه بر اهل خراسان 
عيد مولود همایونش مبارکباد ومیمون 
او بود نامر _ غریبان را و باب نای او 
هست‌ضامن نکه راازاهل ایه‌ان‌است‌مدیون 
آ. از آنروزیکه آنسلطان دین اززهرقاتل 
کرد در کام از ره بیداد مأمون بن هرون 
متصل از سوزش زهر جفا برخویش پیجان 
۰ 
بود ومیفرمود هر دم داد از بی داد مامون 
هر که میدیدآ نفریب دور مانده از وطن دا 
از غم او تیرآهش میگذشت از بام گردو 
در عزای آنسرور سینه خاتوت محشر 


مصطفیگردید غمکین‌مرتض ی گر دیده‌حزون 


۰ علی‌الخصوص‌غریبی که درخراسانست 


ا 


چون دگ رگون شدبشهرطوس‌حال آنشه دين 
حال فرزندش تقی اندر مدینه شد دگرگون 
سوی طوس آمد بطی الارض بربالین بابش 
جامهُ نیلی بتن پوشید وشد از غصه مجنون 
بسکه اشك از جزع میبارید آن پاکیزهگوهر 
گشت‌دامان‌ وکنارش هماو از اژاژی مکنون 
انقدر زد برسر و بر سینه اندر مانم او 
. کزبدن یکبارگی تاب و توانش رفت بیدون 
روضه‌ای بود ازریاش جنت الماری فزونتر 
پیکر باك شریفش شد بارض طوس مدئون 
اخترا در هاتم شاه خراسان باصد افغان 
حای دارد زک بجای اشك باری از بصرخون 
در مصیت حضرت امام رضا (ع) 
بغیر شام غریبان ژابتلای غریب بنیل کس‌تزندجامه‌درعزای غریب 
اگرخلیفاعصراست‌چون بغربت‌خفت بغیر خاك سیه نیست متکای غریب 
غریب شام‌بودتنگدلکه‌وقت غروب بود غریمی و دلتنگیاقتضای غریب 
غریب‌را عدمش باوجود یکسانست بلیبقایغریب است چونفنای‌غریب 


جکربزهرستبارپره‌ًمون‌ساخت شید راه رضای خدا رضای غریب 
چوکته شدبفریب‌بجزخدا که کند طلب ز قانل ررحم خونبهای غریب 
کت بموسی کاظم حدیث ماتم او ولاک سوزد از برای‌غریب 


که هست‌تربتا و کحل‌دیده‌های‌غریب 


وا 


انیس بیکسیش بود ناله های سحر 


بدردجوهری‌خسته مرك درمان‌است بەرك چاره‌شود درد بیدو ای‌غریب 


در شهادت وغربت حضرت رضا 


بنپاد بر خاك سر چونفریبان 
پپلو پهلو از اتش جات 


از شدت درد شاه خراسات 


زانو بزانو از سوزش دل 


خون از بصرریختگاهی برخسار لخت‌جگرریخت کاهی بدامان 
یکدم مشوش چو روح بیجسم يك لحنله درغش‌چونجسم یجان 


یکدم چو روح سرگرماففان 


وزشدت درد چون بید لرزان 


بکدم چوقتول درخون طبیدن 
از حدت زهر درگربه چون ابر 
که در شکابت ازظلم مأموف که در تضرع در ترد جانات 
کای دوست برتو بوشیده نبود درکنج غربت درد غریباك 
دردی که اورا صبر است چاره صبر یکه اورا مر است درمان 
آنبزرگوارگاهی ازشدت درد سر بردیوار مینباد وگاهی از حدت‌زهر 
بر میخواست ومی‌افناد و گاهی پر ارت ف عارش میشد لخت لخت 
باره های جکرش بردامن هیریخت . 
ظہ 

گہی زشدت الماس المعش میکرد _گبی‌زشوزش‌دلمی‌فنادوغش‌میکرد 
بآستین گہی از رخ غبار کردی پاك غریب وار فتادی کپی به بسترخالث 
حجاب آہ گبی بر عذار ماه کشید € ريەروسوى تغلحالمو 1|5 ەکشید 
که ای به بستر درد آرمیدة بابا محمد تقی اینور دیده بابا 


یاه مرك رضا دل دونیم کردترا یاک زادث هارون بتیم کرد تورا 


_ __ 7 
که غبر نالهنباشدکس آشنایغریب 
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ر ع ) بطوس وسرپدر رادر 


داه‌ان وصورت بعورت اولهادن 


پدرززهرجفاپءپره شد جکرت شودفدای‌لب‌زهرخوردهاتبسرت 
پپرسشآمده‌فرزند غم رسید؛تو محمد تقیم از پروريدة تو 
بروی من نظرازاطف بازکن‌ببا مرا مخاطب راز و نیاز کن بابا 
پدر بتیمم وییکس بن ترح وکن باین بتیم برای خدا تکلم کن 
پدرزنگیت بوی پسر پوش‌آهد چوعندلیب یکیاردرخروشآمد 
بکربهگفت‌که ای نوردیدة باپا خوش آمدی خلف برگزیده باب 
مرازهجرتوکردنددل‌دونی آخر شدی زکینممون‌دونيتيم آخر 
در مصیلت حطر [ ات ال ضا(ع: 1 
ایچرخ‌خانمان نشاطت خراب‌باد زهروشرنگ ازپی‌شهدوشراب‌باد 
هروم ام آل تی زهر از ست ریزی باب ترا زهرناب باد 
چون ازت و گشت بازدل‌شیعیانکباب جدی‌وحل بخوان‌توازغ م کباب باد 
درآب‌با ای سپروسکون‌زتست بنیان‌صبر وکاج‌سکونت‌بر آبباد 
وناز کح کت دیرب کنر طافدانکون یر فاجو ابم 
زینا نکه‌با زکرده‌ایا ز کین درعداب ازغم دلت هماره‌قرین عذاب‌باد 
ساغراگرز آءبسوزی‌جهان‌رواست کامر وزروزمانم سلطان‌دین‌رضاست 


د ادافت ناموت منوت فر نو 


می نیاردکرد جات یکتن‌زها 


چون رضا دانست کز دست‌قضا 


- 
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کعت تسلیم وبشورد انکور دا درد هجران را بدید آمد دوا‎ 
چون از آ نمردن‌برایش‌وصل بود زهر در کامش شکرها میتمود‎ 
خودولی چون‌تابم حکمخداست هرچه آ ید ا نبه تسلیم‌ورضاست‎ 
ساغرادست ازرضاڪوته مداد چاره بود از قنای کرد کار‎ 


رسیدت امام تامن ضامن بالیت 


پدر بزر گوار خود 


رسیدم بادل پرخو نبدر جات 
بقر بات سرت اینجمم زاد) 
فدان‌از کین هروت که بنهود 
شده خون دلم از دیده جاری 
ییا بردارم ایر زنجید از تو 
پدر بل که ازهجران رويت 
بفربت جان سپردی بادل زار 
یا ابر _کنداز پابت بر آرم 
دهم شالت ژآب دیدگانم 


زند شوقی بسر از مانم تو 


ببالینت من حزوت پدرجان 
شبید از کین هرون پدر جان 
مرا از قتل تودلخون پدر جان 
ببین چشم مرا جیحون بدرجان 
بدست خوبشتن اکنون‌پدرجان 
رود جان از تنم برون پدرجان 
زظلم وکین قوم دون بدر جان 
کهکرده پای توبرخونپدرجان 
کنم‌قبرت دراین‌هامون پدرجان 
بودازرشت حزورت_پدرجان 


زبانحال حضرت امام رطا )ع( بااباصلت 


ای اباصلت ای یاور هر" 
کن‌نظر بر دو چشم تر من 
جزتو نبود هرا غمگساری 


مونس قلب غم برود من 
از قرات چ ۳۳ 


در برع باش یکدم زیاری 


چوندگرنیست بر من قراری 
ای اباصلت ای بار دیبرین 
در برم لختی از ههر بنشین 
از چه نامد تقی در بر من 
هم دهد غسل این پتکر هن 
بارال ندارم پبرستار 
ایندم افند زبانم ز گفتار 
خواهرم‌کی خبر دارد ازمن 
کر بدی‌داشت‌صدشوروشیون 
آء کاندر خراسان من زار 
بعد ه رگم ندارم عزا دار 


از فراق تھی ببقرارم 


فرشہا را از این‌حجره‌برچین 
EET‏ 
تا بدامان بگیرد سر من 
از فراق تقی بیقرارم 
وقتم ر گست واینحال احضار 
از فراق اى ابقرارم 
کاینجفا و ستم کرده با هن 
از فراق تقی یقراد) 
کشتم از بیکسی رو بدیوار 


از افراق "هی یقرارم 


در مصلات شاه سربراراضا امام 


علی بن‌موسی الرضا و مناجات 


چهزه رکین بجسمش کارگرشد 
زجا برخاست ازمجلس برونشد 
عبا بر سرکشید و ناله س رکرد 
ہزیر لب زسوز دل دزرسفت 
که‌ای در ھر الم یار غدریبان 
خدایا بر دل زارم گواهی 
اگر زهرم خورانی یا که شکر 
اگر صد پاره‌گردد جسم زام 


زکام او برون خونجگر شد 
دلش‌عد چاو <-ه‌ش برزخونشد 
زاله عالمی زیر و زبر کرد / 
بدرگاه البی این سخن کفت 
نباشد جز توغمخوار غریبان 
بشربت جز توم نبود پناهی 
نباشد جز توام مقصود د 
بجز عشق تو اندر سر نداد 


خوش آ ندردیکه درمانش توباشی 
خوشآنجانیکه در راهش‌فناشد 
بحم کر ر صد زخم کاری 
پی‌آنکه رکفت اباصلت ای‌سا بار 
زدآنش زهر کین بر پیکر من 
اک از زیر عبر این متکلیم 
بده خشتی ڪه زير سر گذارم 
چه‌جان ازجم من‌گردید یرون 
نما مدفون مرت مظلوم مضطر 
اباصلت ای تویار غربت هن 
که من افتاده دور از خانمانم 
بین‌اشکم روان از هر دوعین‌است 
که اندر کربلا از جور عدوان 
نبودی یکنفر جز خیل دشن 
بروی خاك و جسم چاك و نلان 
عبال او اسیر و خوار ڪردند 
چه شوقی طالب روي رضا شد 


خوشا آنسرکه سامانش تو باشی 
قتیل " زهر و شمشبر جفا شد 
رضایم بر قضای حی باری 
با بنشین دی نزد مر" _ زار 
بود امروز دوز آخر من 
دگر بر چن تو فرش زیر پیم 
که‌خواهم چونغریبان جان سپارم 
دهد غلم جوانی با دل خون 
تو اندر اقب هرون کافر 
بکن‌گریه تو ببر حالت من 
ز دل مشتاق روی خواهرانم 
برای جد مظلومم حسین است 
فتادی جسم چاکش در بیابان 
که بکنارد سر پاکش بدامن 
سر او شد جدا با کام عطشان 
روان در ک وچه و بازارکردند 
خدا و مسطلفی از او رضا شد 


زبانحالامامغریب حضرت‌دضا(ع) 
ای‌اباصلت‌شد از زهرجفا خونجکرم شددم آخر عمرم زچه نلیدپسر؟ 
زد بدل صد شرم آء خونشد جگرم 
ای اباصات دلم چاکشداز زهر جفا بین‌رخ‌زرد ودل تناك و باشك جرا 


بر سرم زود ییا آء خونشد جگرم 


دیدی آخر بفریبی ز جفای مأمون جانسپردنمحزون‌ونشدکس خبر 
آنزدینگشته‌برون 1 خونشد جگرم 
ایسبارو بوطن گو ز ره هپرو وفا که ایا فاطمه‌خودرا برسانزودسر؛ 
خواهر زار مرا آء خونشد جکرم 
ای اباصلت بیا فرش ز منزل برچین خشت‌نه زیرسرم بند تواینچشم‌تر) 
که بمیرم یقین آء خونشدجگرم 
تا غریبانه دهم جانچه حسین‌مظلوم کز غم بیک ی آمد بدلم صد شردم 
کازجفا شد مغمو؟ آء خونشد جکرم 
آم از تعتکی و ازلب خشکید؛ او آن‌تن‌باره وآنییکی و آن‌دربدرم 
دل تفتيدة او آء خونشد جگرم 
جان‌بلبآمد ونامد تھی اببارخدای تاکه افند برخش ایندم آخر نظرم 
برسر هن ز وفای آء خونشدجگرم 
سوی قبله کشد اوجسم من‌غم‌زدهرا تادهدغسل تنم زآنکه‌روان‌شدزبرم 
من مانم زده را آه خون شدجکرم 
شوقیا هست ترا شوق غریب الفربا غممخور زانکه تورامی‌طلبداوذکر) 
شوق دیدار رضا آءخون شدجگرم 


3 درمعصست حضرت امام رضاء 

مأمون چوطرح‌ظل بروی‌زمین‌فکند اول بساط قتل شه هشین فکند 
از خدعه آنمنافق بیدین بند عېد درگردن مبارك سلطان دین فکند 
پس درمقام دوستی ازعین دشمنی افمی صفت براونظرخشمگین فکند 
آلوده ساخت‌خوشة انگورراپزهر تخم جفا بعزرع دین مین فکند 


ات تب ۳۳ 
افتاده باره پاره رل آنشه از سم 
آن‌مسحفی که حافنط اوبودجبرئیل 


A, 


اوران کردشآ ن كوا نکه زکین‌فکند 


زبانحال حضرت 


مروم با دل غمگن ولیکن شاد) 
غ نباشدکه کند زهر جفا دیرانم 
گوهروصل بو ددر نظرم نیست ۶ج 


سوب وفتر ععقست عبان درنظرم 


مرسد بوی وصالی بمی‌ارکبادم 
77 د آخر از اینده برضا آبادم 
که دل ودیده بطوفان مصیبت دادم 
چکنم درس دگر باد نداد استادم 


درزمر دادت»لعوتحضرت 


چه انگور از نبال غم رسیده 
چه انگوری سرا پا چوندم مار 
چه انگوری عداوت باغباش 


ین از آتش پنبات انکور 


بزهر کین مأموت پرودیده 
کلوگیرودرون سوزوجگرخوار 
سر انکشت ستم داده نانش 
تجلی بخش تخل وادی طور 


نیز فرهاید 


زان میوه رسبد چون بکامش 
از آب چه آتثش بجان زد 
سر تا قدهش ز زهر جانکاه 


بر خاست چوشیع از میانه 


لبربز شراره کشت جامش 
ذشت ز جان باستخوان زد 
شد از نف سین يك الف آه 


پا آه و سرشك شد ردانه 


از زران امام محمد هي (4) باباصلت 


منم بر گلشن ایمان بهاری 


منم درکشور دین تاجداری 


منم از زمر محنت نصیبان 
مت درکشوردین فستگری 
منم نو باو؛ این زهرخورده 


منم سروی ز بستان جلالت 
ز فلا رضا تابنده ماهی 
منم فرزند این شاه غریبان 
هنم در شهر بند غم اسیری 
که سوزدل زجانش‌تاب‌برده 


درمصیت حضرت امام هشتم 


هرموی برتنم‌شوی ایکاش صد زبان 
زین مانم از سپهر بقانون گریستی 
کوآ نکه چشم‌خودببمه عمرترندید 
چعم مرا ز گرب بسیار نم نماند 
کردود آتش جکرم بر فلك شدی 
آء ضیف اگرنشدی پست قدسیان 
ایکاشک یکه من همه‌تن چشم‌بودی 
باران حسرت آمدی وسیلغمزا شك 


تا من بهر زبان غم دیگر کنم بیان 
ازچشم اختر ان همه شب‌خونگریستی 
تادردمن بدیدی و اکنون گریستی 
گرخون دلمددنشدی چونگریستی 
چد,سحاب اشك جک رگونگریستی 
برحالم از صوامع گردون گریستی 
تا من در اینغم ازهمهافزونگریستی 
برجای دیده گردل‌محزون‌گریستی 


در زبانحال ابو الصلت 


هان جامه‌ها کبودکنید اسران دین 


هر بامداد بر در دولت سرای او 


هريك بجای خود پی تحقیق مطلمی 


آن یست‌زاقبی لکه‌دست‌جفایچرخ 


شد در بقای‌حضرت‌باری فنای محض 


چون ازمیانه رفت سر سروران‌دین 
اسحاب صف کشیده 5 بر لقای او 
یا رب‌چه‌حال‌شدکه تبی‌ماندجای‌او 
چاه افکند بجیب قبای بقای او 
بادا بقای جیله فدای فنای او 


Ss 


تک س 
ی E‏ غم زواقعة غم فزای او 
کر رداک بر دل یاران اکر چه ھن E‏ 


لان یادگار از او ماند سر 
رت ساله شد فويض 


ماه دوهفته برج نوم 2 با 
[مام ت که جانهن بادا چو جان له محبان فدای او 
بگذرزحر فکر بلاوشهرشام 


آورسوی‌سلطان اقلیم‌رضا 


رخشنده مهرب 
نقل‌شاه ملوس‌رامگذاد 
و ۳ بط 
بزب گردان عنان خامه دا از کر 20 رو! e‏ 
جپان نورموسوک رخت‌اززمینکشیدوده سمانگرفت 
پوسف مال روسوی مصرجنان نباد آمدبرون زجاه تک 7 
آن عندلیب کلعن رازازقفی بریل بر شاخسار کابن‌قدس انكرت 
و76 ۳ 
منم جباف وفا مہر آسمان رضا ضیاه دید غمدیده امام رضا 
که گلبن کلزاد عز و تمکینم منم که ولف یمقوب کشور دیثم 


سس 


نت 
-, شعار دایم بخاندان رسالت کند جنا 


ایدل نامام این‌زمان 


عیسو صفت زدار 


گاهی بزید کینه ور ظلم پیشه را خوندل 
مأمون‌کینه جوی لمین راگہیزجور از قدل شاه طوس رساند 


گر آسمان رضابستم نت ازچهرو گردد بکام اهل ستم اینچنین رضا 


فرش‌ازحجره برافکذکه‌من‌زازحزین همجوجدم بدهم‌جان بروی‌خالزمین 


رخ نېم روی زمین بست ر خود خاكکنم یاد ازآن پیکرصدہارۂ صدچاكکنہ 


باد آرم‌که‌پس از | نیمه بیداد وجفا تشنه لب شمر جداکردسرش‌رازتفا 
وحه 

چونزهرنوشید از ظلم عدوان 

آکامی از من ای حی‌سبحان 

نبود مرا اندر خراسان یارویاور 

اندر خراسان یاور ندار) 


سبط پیمیر اندر خراسان 
میکفت هردم با چشم گریان 
زوزهر مأمون مین برقاب آذد 
یارب نظر کن بر حال زار 
از طلم مأمون یغسکسارم 
مسومهام گو تاکه گریداز برایم 
زد زهر کینه بر جانم آذر 


رفته‌است‌ازدل صبر و قرارم 
در وقت جاندادن ببندد چشمهایم 

بر حال زارم یارب توت 

از درد غربت قلبم مکدر 
شدکشته جد من‌حسین ازتی وخنجر 


مردم بفربت ای حتی داور 
اندر خراسان ,گرشدم بی یاروباور 


قبلا هفتم ام تین هدشید از زهر حأمون امین 


درمصبت حضرت رطا 


۰ 1 
شدچوازمجلی‌ماءون بسوی‌خانه‌روان بسرافکنده ردارا بدوصد 


ای ابوالسات‌چکوی کچ هآمدبسرم زهر بیدادعدو زد شرر اندر < 


ن 


آء وفغان 
جانش ازدردبتاب وداش ازغصه‌کباب باابوالسات‌چنینکردورآ تلحظه خطاب 


بود بر قدل من اميد دل قال من تاکه اززهرستمیکسر‌خوندددلمن 


ای بوالسلت بمن‌شادیاعدا مپسند تانیایند و نه بینند در خانه به بند 


آء ازاتاعت که مأمون دغا 
از غم نور دو چشم صطفی 
زهرکن برجان | نشه زد شرر 
شدبرون ازمجل یآن‌فخر بشر 


ریخت زهرکینه در کام دضا 
شد بجنت مصطفی زار وحزین 
موخت از سر تا یپا پاتا بسر 
با ابوالسات ازوفاگفت اینچنین 


کی ابوالصلت از ده عبر وفا 
تا چو جدم تشنه کام کربلا 


زود برچین فرشهای حجره دا 
جان سپارم بر روی خاك زمین 


ی موزون 


ارطع آقا 


و حه در مصیبت 


زهرجفاچودادند سلطاندین‌رضارا 
برقاب خسرودین‌زدزه رکین‌شرا اره 
گنا بحال حزون ان‌ازوط نآ واره 
3 گر دند از ره‌کن 


بودمزخوردن‌ان ازراه‌کینه جبور 


9 
رکین زهرجفادرانگود 


: 
ن 
f‏ معصومه ام کجائی ایخواهر r‏ 
آتشینم 


خاهسجدام 


کینه 1 ام 
از زهر کینه بینی این 
, ار رهر ی 
با با تھی کجائی فرزند نازنینم 


دروقت‌جانسپردن‌خواهم‌تورابه بینم 


ای ابوالصلت بیاگوش‌بده بر سختم 
شده غربت وطنم 
فرش‌برچین ازاینحجره‌نهمسربرخاك 
شدم از غصه هااك 
کردهاززندکی‌خویش دگرقطع امید 
عمر باخر برسید 
مردم از زهر جفا زودنرو ازبرعن 


و شبادت حضرت رخا؟ 


خونجگرروانشد ازدیده‌مصطفی‌دا 
اززهرکینه‌تلبش گردیده بازهپاره 
پاربکنم چه‌چاره اینظلم واینجفارا 
من زراء کندادمأمونتوم هغرور 
کوچارهغيرتسليم راضی‌شدم قضارا 
تابنگریبخواری محزون ودلفمیتم 
خواهرد گرنخواهم اینعمربیوفارا 


بینی بشهرغربت می‌باد و بی عام 
شایدکشی بقبله ازمن‌تودست‌وپازا 


در مصیبت امام امن و ضامن علی‌ان موسی رضا ۴ 


وازرده دل وخسته تنم 


جکرپاره 


شده غربت وطنم 


لد کن‌بلند از دل‌صدپاره تواین‌پیرهنم 


شده غربت وطنم 
بسکه کاهیده شداز درد تمام بدثه 
شده غربت وطنم 
شده بومرده رخ همچوگل یاسمنم 


شو دمی یاور من شده غربت دطم 


خواهرم نیست که‌داردسرم ازپرببر 
نکردلخت جکر 
جان سبردم بغریبی ونیامد بسرم 
وات مردن بسر) 


ابوالصلت ای ا 
که زانگور آقداعرو بر دلم 
در خانه بر بند وبرچین اساس 
ببين التپباب دل بیقرار 
بهنگام مروت دم یکی 
امان از ستمیای جور رقیب 
ابوالسلت منما جدائی زمر _ 
تو لب های آلوده را پاك کن 
بکو با هزاران ان و فوس 
باینكشتة زهر اففاات کنید 
که‌همبادشاه‌است‌وهم بیکساست 
کنون اشك بارید ایشیعیان 
نمایند یاد از شه شه خافقیر 


وت 


باشخوشحال تومحزو نبکودرهرحال من که‌در حشرسپرده بحسین‌وحسنم 
شب‌وروزومه‌وسال شده غربت وطنم و 


نیست فرزند من آید بنماید کفنم 


شده غربت وطنم 
پارالها برسان سرونبان چمنم 
شده غربت وطنم 


ستاند خدا داد از قاتلاز ¥ 
نکر اشارا وتات ۳ 3 
بیانه سرم زا دمی در کنار 

ندارم بیراز تومرن_مونسی 

که مردم وحید و فرید وغریب 

که آمدهمهخون دلاز دهرن 

تو در ماتعم جامه را چاکن 

بآء جہان سوزکی اهل طوس 

فغان بهر این رکن ایمان کنید 
دراین‌شهر بی‌بار وبی‌مونس‌است 

برای شه دور از خانماك 
ز اندوه جد غریب حمیر ا 


دلش زیر جنجر بفکر حرم 


ولیازعطش خشات ا سم ۳۳۹1 
ش عاقبت شد زخنجر جدا RE‏ بزیر 
کی و اسیر 2 
عیالش ھ 5 همه موبریشانهمه سینه زك 


1 ۰ شام خر || 0 
زکوفه روان سوک رزیت . برشه‌کر بل 
ر ی هک ۰ _ برشه گرب 
نماناد محزون گہی برد کہی نو 


در مھت حفر ت رخا (ع) 

ع نوی بار غریبان 

۱ ساطانخراسان رز زهر هراسان میکفت ابوالصات تولی 

با دید گریان دادازغم‌هجرانا 

خا ۳ فغانم خونابه دل هيرود رز کم و دهانم 
در بد درخانه بسر و 
ادازغم هجران دوری عزیزان و ز فرا 9 
۹ ندارند ہیا چشم‌شفاعت 
کی کندازجان 


داد ازغم‌هجران 


ام ومک کردہ کی خویجگریرا 
مر مه را 


ز فرقت یادان 
اد ازغ هجران دوری عزیزان وز فر 4 
ی 1 از هاتف نیبم شده هسموع ندائی 
این درددلمرا بخدا تیت دوالی. ‏ ۳ و 

ازقف کند الحال حدا/ جانمیروداکنونبس وی ر 2 
9 وز فرقت یادا 


س 


گیردزسرخاك درآغوش تن‌مرن_ ‏ تسکین‌شود ازدیدن اوقلب‌بریشان 
داد ازغ‌هجراث دوری عزیزان وز فرقت ياران 
هنگام شرادت نبود جز تو حییبی بی‌بارم وهمدم نه حبیبی نه طبیبی 
بنگر تو سرم را بسر خاك غریبان اشکم رود از دید آلوده بدامان 
داد ازغم هجران وز فرقت یاران 
با من‌توبشویارکه من پارتو باشم ‏ تادردوجبان‌مونسوغه‌خوارتوباشم 
محزون هراهم پربایند زنیران در حشر نگهدار ز احوال تو باشم 
داد از غم‌هجر ان دوری عزیزان وز فرقت یاران 


دوری عزیزان 


رفتنآنحضرت بخاوتأمون و زهر نوشیدن(سرباز) 
ساقیا کو جام زهر جان گزا تاکنی سیراب جان را از بلا 


آن شنیدم نور پاك دادگر بست سوی کوی حق بار سفر 
بادل پر اتش | نجان جهان سوی دارالظام مأمونعدزوان 


دید مأمونجون ظپور نور شاه 
آمداز تزویر و درپایش فتاد 
کفت ای نور خداو ند جلیل 
بود هرموجود اژبود شماست 


چشم‌خود بنمودشه‌رافرش راه 
چونغلامات بردرشاه‌ایستاد 
خادم‌کوی تو از حق جبرئیل 
مییمان‌فر جود شماست 


باغبان ههرم از باغ ادب درطبق‌چیده است اور نگی‌رطب 
کانچه‌شیرین‌چه شهدجانماست بی‌تواندرجام زهرجانگزاست 
گفت این و کرد بر خدام رو زهرجانسوز عنب راخواست‌او 
دانفچند از عنب بی زهربود خویشتن برخوردنشدست یگشود 


آنچه بودش توأمان بازهرناب داد .انعر" دصت . آنمالیجتاب 


ر رن حق ظبود دادگر 
چون ولی حق ظپور داد 


شبدآن انگوردا ازچشم‌جان 


شد سیب 


امتحانش بر هسبب 
عمن اوآ مد سیب سوراخ‌کن 
در هوای باغ صل دلستان 
سوزش زهر چنا آمد شرد 

درزمانازجابخود برخواست اد 

بر قدوم خسرو اقلیم دين 

گنت ای دارای اقلیم جلال 
درجوابش‌مصحف یمان رضا(ع) 
سویحق بر جانفشانی هیدد؟ 
کت‌این وروسوی منزل نباد 
حکم فرمود آنعه کرویان 
گەت رودر رابروی غیر بند 
خوبشتن برچید فرش خانه را 
در دلش زهر جفا شدکار گر 
کفت ایعشق جبان افروز هن 
مرحباکززهر یاد کر ده ای 
از وفا نبود هرا چشم دو بین 
عندایب گلستات دلستان 
درد رادرد و باشد دوا 
عاشقانرا هست آبی شیر آب 


نور درنور است شېد عاشقان 


8 2 
جانب انکور افنادی نظبر 


دید زمر امتحان بات 
زهر جای شهد | ورد از عنب 
کندازجا مرسیب را بیج دبن 
آ نینب‌را خوردهمچونشهدجان 
کارگر گردید او را بر جگر 
سوی‌منزلگاه خود بنمو3 رو 
عرش‌حاجت‌برد مأمونیین 
میروک سویکه باحزن و ملال 
گفت ای از کفرخود اندر خطا 
اندر آنجا که فرستادی ددم 
بار در درگاه جانبازی کشاد 
بر |باصلت از سر رحمت عیان 
می بشو در E‏ داغم سیند 
روی خاك آ ورد این‌کاشانه دا 
ریختش لخت جکر برتخت زد 
آتش‌تر برق خرمن سوز من 
آفرین زین زهرشادم‌کرده‌ای 
قدر لسلفت هست زهر انگیین 
شاد 5 ددجو نخلدخارش بجان 
در بلا باشد بلای جان فزا 
که‌شود شہدوشک رگه‌زهرناب 
اختلاف از ظلمتآ یددر میان 


4 


پیلی اندر خانة تاريك بود 
از برای دیدش هرد بسی 
دیدبانش چشم‌چون ممکن‌نبود 
آن‌یکی رادستبخرعوم اوفناد 
آنیکی رکف چهبربایش بسود 
آن‌یکی رادست‌بر گوشش‌رسید 
همچنین هريك بعضوی میرسید 
از نظر هاگغتشان شد مختلف 
درکف یك کس اگر شممی‌بدی 
آب‌دریا دیگراست وکف در 
ای‌که دررکشتی‌تن رفته بخواب 
آبرا آنی است‌کومی راندش 
اينسخنيم ناقص‌است اوابتراست 
کر بکویم زاو بلفزد پبای‌تو 
الفرض چون:قدرت بزدان رضا 
با خدای خویشتن باصدنی از 
وقت شدنزديك‌کان دارای‌دین 
کشت حاضر شمع بزم کبریا 
هم‌چو دل دربپلوی ساطان دين 
کت زهر بلا یی رضا 
کفت ای آئینة انوار حسق 
بعد من هستی ولی ذوالجلال 


عرضه را آوردة بودش هنود 
اندرآن ظامت‌همی شده رکسی 
اندر آن نازیکیش دستی بسود 
کفت شکل‌ناردانست این نباد 
اکان دیده امه حون‌عمود 
گەت طورباد بیزن‌شد ہدید 
فیم آن‌میکرد هرجا می‌شنید 
آن‌یکی دالش لقب کرد آن‌الف 
اختلاف از گلستان برون‌شدی 
کف بیل واز دد دربانگتر 
۳ 1 دیبدی ببن در زراب 
روح‌راروحی است کومیخواندش 
آنسخنکرنیستناقسزانمرست 
ورنگویم هیچ از وا وای تو 
شد داشمجبروح اززهرجفا 
داشت‌باسوز بلاصدگ‌ونه راز 
جان نماید واصل جان آفبرین 
خرو دینظپر پاك رفا 
بر نس تآن‌حجت جان آفرین 
ازسر رحمت زلعل‌جان فنزا 
ای وجودت‌مخزن اسرارحق 
ذات باکت هست‌بیرون‌از خیال 


درتت بباشد محبط ما سوا 
وات تو بباشد ظبور نور ذات 
چونکه هت رحمة للعالمين 
آ۔ہان شوابرشوباران یار 
ان باران لاله صد رنك آورد 
کنت از فرط محبت جان اد 
دات پاکش گشت ملحن‌درجنان 
آن امام الین و آخریرت 
قیلة یات امام متقی (ع) 
باب خود را با جناب جبرئیل 
در نمازش رو بدرگاه خدا 
نش اورا سوی کوی دادگر 
از وفات حضرت دارای دیت 
درءزایش جامهراصد چا ك کرد 
باگروهکفر چون خود آن پلید 
مریب نون یک ۱۳ 
شد زمین فولاد پیکر زین‌گهان 
آخرآن مدفن‌که شاه‌دین رضا 
کنده شد آنروضة خلد برین 
دست قدرت برکف او آشکار 
کشت دا قبری از آنسرزمین 
ماهیان چند دروی خوش لقا 


2۳2۱ 


از عو باشد خیم هستی پا 
همست بر دست توچ ات 
بت" قیتر ۱۱ از آستین ی 
ابراندر اوداف ا ار 
ناودان همسایه در جنك آورد 
در زمان شد واصل جانان ار 
ترد جد وباب خود عفان 
کرد جان تسلیم بر چات آفرین 
شمع بزم کبریا یعنی تقی(ع) 
غل داد از آب رود سلسپیل 
کرد دو بر قسیات با صفا 
برد جبریل امین از جان بسر 
چون خبر کردید مأمون لمین 
ازکف تزویر بر سر خاك کرد 
با برهنه سوی تابوتش دوید 
قبله‌اش سازد مزار باب خویش 
ی نیامد تیر او اندر نثاگ 
پیشتر دادی نشانشی از صفا 
از بی سرمنزل دارای دییت 
درکناد از باغ قرب کودگاا 
پر ز آب کونر و خاد برین 
جمله از دریای توحید خدا 


ادا 


خلق دیدندآشکار ازچشم جان 
ناگهان بر دور تابوت رضا (ع) 
در درون پرده جبریل امین 
کشت ینهان نور پاك بوتراب 
برده چون برچید‌شداز آنمیان 
شد خجل مأمون ملعون زینجفا 
بس بود سرباز دل پر آه کن 


خعك شدآنآبوآ نماهی‌نبان 
پرد؛ نوری‌عیان شد از خدا 
کرد پنپان‌گنج حق را بر زمین 
درتراب عشق چون درخوشاب 
کس ندیدی قش نور لامکان 
شد مقیم دوزخ قبر خدا 
نیست طاقت قصه را کوتاه‌کن 


شرح شهادت حضرت علی‌بن موسی‌الر ضا(ع) 


بویجان‌ازطرف مالك خراسان‌رسدم.. ‏ دستبردن‌برمه‌سوی‌خور آسان‌رسدم 


آ نچهباشدیبرش‌موجب‌قرب | ن‌رسدم جانسویش‌بردنم‌اندرپی قربانرسدم 


مرحبا روی دلم سوی خراسان کردی 


رهم ایمشق بسر منزل جانان باید ‏ قطع اینمرحله بارغ سلیمان باید 
سای چه‌از موسی‌عمران بايد دگرانرا یبن ترك سرو جان باید 
هتکی د رکنفش موسی عمران بقضاست 
متفعل بوالبعر از واقعة تاب عصی‌است 


باید اول بتبسم بقضا کشت رضا سر نبادن بره حکم قدر امر قضا 


زینیارت نشود عمر فنا عیش قفا 


این ما یأتی یانفس و مافات عضا 


خیز کاحرام سوی کعبۂ جانان بندیم 
ازسفاهان بسوی مك خراسان بندیم 


بایدم راهنمائی بسوی سد طوس 


که‌بودهأمن نصرانی‌وهندو وحوس 


.ا“ 
ا 
1۳2 مین بوس وى افلا علابرزدە کوس 
مهبطالامن ود رت معتم فلك مجد رضا 
که رضایش همه امضای قدربود وقضا 
۱ باصفاتر گل ازاو کلشن ایجادنداشت 


بابهاتر در ازاوقلزم ایجاد نداشت کف 
بدرچر خچها بای‌وی|حدادنداشت 


مادر دهرچه اونادره‌اولاد نداشت 
ظاهرازفررواتش شده‌برعرش‌حکيم 
معنی ات لدبا لملی عظیم 
درگه محترمش کب آفاق بود حطرت محتشمش قبل عشاق‌بود 
باننی‌جفت وزهر دم بشرفطاق بود درهمهکون‌ومکانطان‌چه‌خلاق بود 
بحبان خرم از آنم که جبان خرم ازاوست 
عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست 
مظبر لطف‌خدا معنی آبات رجا قدتجلی وهوالبدر اذااللیل سجی 
من تمسك به واه من النارنجی_بودیکشخس وحضورش‌همه‌موضم‌همهجا 
| بس تصرف که در آفاق ودرانفس بودش 
چه تعالی و تقدس به تقدس بودش 
| آکبی‌ههجوخداداشت‌زماکان‌ویکون بوداوصاف وی‌ازحیز ادراك بروث 
زخدائی‌کم وازبندگیش رتبه فزون کردتزوبزوازاوخواست‌نیابت‌مأمون 


اء از جور فلك داد زیداد قضا 

۱ بولیعہدیٰ مأموت دغا گشت رضا 
دربن آیاتکه‌ظاهرشد ودیدند انام ز امام بر:_ امام بن امام بن اما 
نجل‌هارونب‌نی اصلجفانسل‌حرام نامه وشت طلب کرد باعزاز تما 

ز مدینه بسوی هلك خراسان بردش 


SRE. 


با جلال عظمت باشرف وشن برش 3 
درهوساکردچه‌سناه ازخلاق گفت خلا که ایذخروملاذ ا فاق 
زو فریادرسی خواهم وعنو خلاق وعده فرمود وبهنگام وفاکردسبا 

گةت لبيك دم تزع و بفریاد رسید 

دید آن واقعة ساطعة مأمون رشید 
آهوان آمده وضامن آهو کردید سویش آشفته چهبا ناله آما گر دید 
رفتوبادوبرهب رکشته بآنسوگردید دیدوبخشیدوچهسیادبحل‌زو کر دید 

آهوان ره سپردامن صحرا گشتند 

متیر زکرامات وی اعدا گشتند 
داشتمأمونامين دربرخودمحترهش تاکشد عاقبة الامر بزهر ستمش 

دیدچونعجزعیسی است‌هویدازدمش سرمۀ دید؛ مردم شده خاك قدمش 
ساطنت‌دادو لیعاقبت افسوس‌افسوس 

که‌درآنجابفریب الفرباثی زد کوس 
زدیکی‌روز بسی زهرفراوان بعشب ‏ حترتشن‌رابسوی‌فجلی‌خودکردطلب 
هباصلت بگفت" نشه‌فرخند‌حسب که عبا برسر اگر آیم وباشم بتعب 

بمن‌خسته‌جکر حرفمزن حالمپرس 

رفته ازدست‌چه کارم د گرا احوال‌مبرس 

واردمجلس‌مأًمون‌چه‌شد آ نمپیطنور خاست برپاو نمودش ببراظهارسرور 
کرد اکرام شه وداد بدست‌اتکوو شاه فرمودغریبم هن و دارم‌معذور 
مدتی شدکه مرامنتظر نداهل وعیال 
4 همه دررنج‌فراق وهمه‌درخوف وملال 
داد آنزهر باصرارو بجان زدشررش کردفی‌الفور انرزهر جفابرچگرش 


2-4 


مجلی واقکندعبارابسری کنت مبرفت‌چه مأمون دغابر اثرش 
کی پسر عم بکجا رفت و بام 


خاستزان 


بروکه خاك زهان ماند غریبانه سرش 
زهر یداد جفا کرد اثر برچگرش 
کن بادا ت که چون مدودرخا فاد سر غریبانه بفربت بروی خاك نهاد 
(عکش آمد برخ وآ .ر آهد زناد آمد ازحال حسینوب عطقا باد 
گربه کرد باحوال حسین مظلوم 
کې نرد دو شط از آب‌روان‌شدگرو؟ 
چه مبدل بامید هبه مأبوسی شد زاین ع ۳ 
مدئی سید ما وا اسفا طوعی شد طوس: اعرش بربن بهرزمین بوسی‌شد 
خراست یحبی مگراینوقعه بانجام دسد 
کریهنگناعتکه اینقسه با تمام رسد 


شر ح شپادت حضر ت‌امام‌رضا (ع) 
با غزیب الفربا بر تو زما باد لام باععین الشهفا بر توزما باد سلا 
بر تو زما باد عاام کشت زهر جا بر تو زما بادسلا/ 
کننة زهر جفائی و غريب الفربا 
شافم روز جزائی و مین الضعفا 


شافغ روز جزا 


یس 7۳ 
تو سمیمی و بسیری و خبیری وعلیم تو ملاذی ومعینی وغفوری ورج» 
باوچودیکه بود مهر تو درآب وکلم 


توئی آن‌نو رکه‌درطور نمودی بکلیم توئ ی آن‌طو ر کهاز نورشدی عرش‌عظيم 


ووج 


شکرستان‌ترا اک ی بمگس دسترساست آ ستان بوسی‌خدام درتملتمس ات 
آء ازحالت مپجوری و از درد فراق 
كە نهو ده استبعالم همه راطاقت‌طاق 
آمداز منزل مأمون و بسرداشت‌عبا کارگر گهته: بقلیش اثر زهرجفا 
شده ازیکسیش قطم رجااژهمه‌جا فرش برچیدهو برخاكزمینش شده‌جا 
با خداونداحد گرم مناحات شده ۳ 
در شکایت برقاضی حاجات. حه 
بزبان‌که بدل بود وییانی که بحال داشت باحضرت خلاق بیان احوال 
که مرافرقتمعصومه وهجران عیال مکش دکر تکدزهرجفادوری آل 
همدمحنت وغم مونی هجران‌گشتم 
عاقبت معتكف هلك خراسان کشتم ۲ 
ایخدانیست بفربت‌چ وکسی‌بارغریب که شود درهمه احوالبرستارغریب 
رحمی‌آور بتن خسته دلزار غریب جکر باره ز زهر ودل اقکار غریب 
نه‌پناه و نه انیس ونه جلیس ونه معین 
نه ملاد ونه مفیث و نه هچبر ونه امن 


چند باید ستم اززاد؛‌هارون بکشم زنفان‌این ستم وجور زمأمون بکشم 
زاهل دنیای‌دنی مرتبة دون بکشم بایدم رخت ازاینمرحله پروبکشم 
سر بفربت بروی خاك نیم‌همجو چسین ۳ 


کت 


داغ غم بردل غمناك نیم همچو حسین 
ا ازءطش سید مظلومانکرد آنچهتایسته بودگربهبمظلومانگرد 
یاد از تیر جفا و ا عطشانکرد زجکرنعره برآورد وزدل‌افغانکرد 
اثر نال او سوخت سمك تا بماك 
بغریبی سر سودا زده بنماد به خاك 
گنت اباسا ت که دربسته‌بدم‌زامرامام ناگه اندروسط خانه یکی بدر تمام 
کشت بیدا وسویشرفته نمودم چه‌سلام گفتمش بسته‌بدم درز کجائی‌وچه‌نام 
کنت‌هرکس زمدینه سوی‌طوس آوردم 
زین در بسته بافغان و فسوس آوردم 
یافتم زاد؛ آزاده از آنسرور بود همین قبلة عالم ولی اڪبر بود 
رفت‌هرگونه ودیعت که زپیغمبر بود وآ نچه اسرارامامت بدلش‌عضمر بود 
همه را داد بفرزند و وصیت فرمود 
وانگه اززحمت و ازصدعه دیا آسود ۰ 
شد خبرشایع ودرشہر با شدشیون کرد مأمون دغا شال عزادرگردن 
بگریبان خود اوچاك بزد ۷ دامن نهخر اسان که جانگشت‌همه‌بیتحزن 
وا اماما همه را گشت بر افلاك بلند 
وا غریبا بفلك از کرء خاك بلند 
چه ملايك بفنان خلق‌زمی‌اهل زمان برو سینه زنان ناله کنان‌نعره‌زنان 
شورش‌حشر بباکشتهزمردان ززنان چه زمین‌اهل‌سما جمله‌بفریادوفنان 
مختفی‌گشت‌چه آن نورجلی اندرطوس 
طوس ازاینمرتبه بر عرش البی‌زدکوس 
سوزدم دل بغرییی‌شده دور ازوطنش بسه‌روزودوشب افتاده رویخالتتش 


-۷- 


0 


شدزخونة ل ویخازمینددکفنش توتیا زیر سم اسب 
نی بیکر او زیور خاك 
سر او بر سر نی ب 
۳ عیام گشته هلاك 
ز دوسوبوددوثبر در ۱ 


کرده از ناله سیه بشت زمین روی سما : 
نرسیده بتکس آلام چه آلام حسین 


در شهادت‌حضرت امام رضا(ع) 


مظببر الطاف رب العالمین 
خاك راهش مشعر اجلال جان 
قبلة العشاق يعنى روى او 
مروه وخیف و ا دزگاهاو 
کاربرداز رضا بودش قضا 
تنا رکش را از رضا دیهیم ود 
نوح وابراهیم وموسی وکلیم 
خاك بوسش را زفرط داوری 
بودبرهجرت‌فزون‌يك بردویست 


قبل؛ُ هفتم امام هشتمین 
آستانش مردة الا قبال جان 
كعبة الافاق یعنی کوی او 
زمزم وسمی وصفاخرگاءاو 
در اطاعت برقضا بودش رضا 
از رضا بگذشته در تسایم بود 
در مقام چاکران_ او مقیم 
چونایمانخورده‌چرخ اسکندری 
کاسمانش برغریبیخون‌گریست 


--- 


تاکن از زهر بیدادش‌شهید 
هر کجا اجلال او خرگاء زد 
همجو خورشید فلك مشپورشد 
ضامن آهو شد اندر آهوان 
آهوئی دردشت آن‌سر گشته‌بود 
دام صیادی بر آن آهو کید 
که هراجا درکف صیاد گشت 
بود در حبرت ز اسرار قفا 
گفت با باب التجات از همهمه 
ضامن من گرشوی شاهاسزاست 
شهچوضامنگش تآ هوسوی‌دشت 
عالمی را زین کرامت شاد کرد 
تاکه خرگاء شرف درطوس زد 
حضرت او را ولی عبد ساخت 
بسکه ظاهر شدزشخمثعجرات 
تا بروز عیداضح ی کز نیاز 
خاك افلاك وزمبن وکوه‌ودشت 
بفض عباسیه ازحد شدبرون 
11 از آنساعتکه جار عنید 
زاد؛ هارون دون ملمون دهر 
ریسمانی را بزهر آموده‌کرد 
خنادمی فسرعون ملعون را دلیل 


اه 


<< 


خواندسوی‌طوس مأمنالر شید 
خیمه کاه آنسوی وجهالنه زد 
آنچه اندر ملك نیشابور شد 
برسترداژ دوستهاران آ هوا ان 
همچو مرغ آشیان که ,گشته بود 
هر اقتاد وزدل اها وکشید 
بی پرستارند اطفالم بدشت 
کاشکارا گشت انوار دضا 
کی بسویت چشم امید همه 
رحم بر اطفال بی‌شیرم رواست 
رفت و بارعناغزالان بازگشت 
صید را صیاد وار آژاد کرد 
طوس برعرش از شرافت کوس‌زد 
قسد تقض عهدآن بدعپد ساخت 
کشت دانش‌خبره وشدعقل مات 
خواستندش خلق از ببر نماز 
پر خروش از نعرۂ تکبیر کشت 
کشت مأمون راعقیدتواژگون 
در شقاوت :.انی ائنین بزید 
خواست فتل‌زاد؛ زهرا ززهسر 
خوشة انکور از او آلوده‌کزد 
کرد وا ا 


"_ سح 
زانکه موسی دید نور اوبطور 


ارم خود را طلب فرمود شاه 
بنگری چون تو عبا بر سر مرا 4 
آععم را تیر از دامن مکن 
پی‌سوی‌ظلمت دا وان آن‌نورشد 
ج مأمون و باگرا) تمام 
کای امام نیب و مولای شبود 
مظېر انا فتحنا ددی تو 
چپر؛ مقصود بنیفتن چرا 
هدیه آوردند انگوری بر 
خوشه‌ای‌کانکورزهرآ لودداشت 
شاء آن انکور را از کف بهشت 
کرد از اصرار حاصل کام دل 
رنج دل را هفت دانه چاره‌کرد 
پره‌گردیدش ز زه ر کین جکر 
زھں آے زد ۱۳ 
خواست‌کایدشاء‌ازآنىجلسبرون 
فت کز بزمم روانکشت یکجا 
کفت دارم از فراقت دل دوتیم 
گفت از فیضت مبر مارا تصیب 
پس دجوع ازبز) درمحفل نمود 


کی اباسلت ایغریبانرا تویار 


بزم مارا مقدمت زینت فزود 
وین ین واطه و 
راز خود با دوست‌ناگفتن چرا 
بی توگو انگور جن تکی خود؟ 
ازطبق برداشت نزدشه گذاشت 
که ازآن به باشد انگوربپشت 
مقصد آغاز شد ابا فل 
ازگلو تا ناف پاره پاره کرد 
کرد زهراندر جکر گاهش اثر 
بعلن نونشد جای دوالنون با 
دست بردامن زوش مأمون‌دون 
کفت آنجاکه فرستادی مرا 
کفت اطفال مرا گردييتيم 
کفت رفتم از جهان زار و غریب 
خادمش را حال درد دل نمود 
سوختم خا یکن ااا 


فرش را برچین سرم بر خاك نه 
مه کردم سر فراز فشان 
هت برخاك زمین جای غریب 
نیست کر آگاه از درد دلم 
نیس ت کس دررنج وغم‌همدرددل 
نه کسی رابا غم دل‌همسری‌است 
کاش میبودی پسر اندر بر؟ 
زین شررکز زهردارم برجگر 
نیست از حالم خبر معصوعه را 
باد غرت آتشم را تيز گرد 
تن زجان و جانزتن یوس شد 
در خراسان مانده‌ام زاروغریب 
من بفرمان خدا دارم رضا 
گفت راوی کاندر آندم بر انام 
اکپاتت ديدم جوانی مه لقا 
ماه و ماهی را فسرده زاشك آه 
هر زمان میگفت‌کای باب غریب 
بر دلت زهر جنا آیاچه کرد 
در غریبی بسترت از خاك شد 
اکن کن آکه ازغیب وشبود 
گفت آ نکس کزمدینه تا بطوس 
رشنه‌ای ب رگردنم‌افکنده دوست 


۰ 


خاك را رفعت بر از افلاك ده 
سر نهم بر خاك چونجدم ان 
نیست جز برخاك ماوای غریب 
کار جان از درد دل شد مشکام 
از درد دل و از درد دل 
نه عیالم را ز حالم آگبی امت 
کاش میدانست حالم خواهرم 
سوزد ارکان وجودم راشرر 
تا چه آید برسر آنمظلومه را 
آب و خاکم زهر آتش‌بیزکرد 
عاقیت منزل گهم درطوس شد 
بیکس و افکار و بی‌بار و غریب 
این سرو این سینه این جانرضا 
بسته بودم در بفرهان امام 
هر زمان گفتی بزاری یا ابا 
اشك و آهش تا بماهی تا بماه 
ز اثربا و غمگساران بی نصیب 
سوز دل تف هوا آیا چه کرد 
ناله ات از خاك بر افلاك شد 
ایں درسته بروبت کی گشود 


طرفة العینی رساندم فسوی 


میکندهرسوکهخالرخواءاوست 


ہس بسوی حجره رفت وسر بسر 
زنك غم آئینة قلبش سترد 
طابر آسا از جهان پر باز کرد 
شد با فلاك برین چون ارغنون 
ہس بفرمات الہی جبرئیل 
با ملايك سل دادند آن بدن 
سوزدم دل بر غريب ڪربلا 
تاسه روزازجوردشمن بیحجاب 
بر تن چوت خانة زنبور او 
قصه کوته بعد شرح اشتیاق 
غن لی یا منیتی لحن النشور 
ابلعی یا ارض دمعی قدکفی 
در خراسان شدزم رگش زلزله 
سر برهنه پا برهنه اهل طوس 
کرية افلاکیان بر خالك ببود 
تا بیابند اذن تشییم آنزمان 


بود مأمون سر برهنه از قفا 
ببر تشییم از سنار و از کبار 
جمله را آشوب وشور وولوله 
سلسله آنقوم جد مشکب.ار 
بسکه شد اندر پیش با مال رتچ 
تعره های وا اماما شد بلند 


و رد 


راز ها رفت آن پسر را با پدر 
جمله اسرار امامت را سپرد 
راوح پاکش درجنان پروازکرد 
تال ا اله راج نت 
کرد حاضر آبغسل ازسلسییل 
از حریز جتش آمد ڪفن 
ات بانواع مصائب مبتلا 
ماند جم انورش در آفتاب 
کشت خاك کربلا کافور او 
قدمضى الوصل وقدخان الفراق 
ابرکی یا اقتی تم السرور 
اشریی یانفس درداً قدصفی 
شد زهین و آسمان در لثله 
چاك کرده جام جان با فسوس 
نعره ها از خاك بر افلاك بود 
صاح شد ههر زنان بر شوهران 
کرده اندر گردنش شال عزا 
ازدحام عام شد سیصد هزار 
گردن شان ز غم در سلسله 
دورشان طی گشته اما در دیار 
دستخوش مرك شد هفتاد وبنج 
آنچنان کاندر فلك غلفل فکند 


- ۲۱۲ = 


چنین عزوشرف اجلال و جاه 

مانت دو آب نتایاد 2 

چونخلایق ایمن از مأمونشدند 

ساختنن آنجا مکانی منتخب 

. پیش روی قبر هارون الرشید 

باعلاماتی که از اخبار شاه 

تا قیاعت قبهٌ اسنکدری 
میبط علم و عام لو 
بر دلم سودای‌سود دیگر است 
ھی ندانم جرم تقصیرش چه بود 
ماند عریان‌پیکرش درخون‌چرا 
چون براوشد شہا دت‌شد نصیب 
ڪرش در زیر سم اسیما 
آتس بی داد چون افزو ید 
با حین ایکاش اندر تن 


سوی مغل برد مأمون جسم‌شاه 
کاندرآ نعد شبل شاه لوکشف 
با فغاندر قبة هاروت شدند 
تا شود نور البی" محتجب 
ساخته آماده قبری شد پدید 
کت ظاهر ماند باهر درشفاه 
میسن بر آسمانش بر تری 
اندر آن نور خدا مستورشد 
یا حسینی شور بازم برسراست 
بر دل افسرده از تیرش چه‌بود 
جا 4 روز افتاد در هامون چرا 
کس نکنتا. السلامات‌الفریب 
کشت از کین مخالف توتیا 
خیمه گاه اطبرش زا سوختید 


بود یحبی در جوارت یا حسین 


در مسافرت رمشمېك موقل شس سروده 


با حال نيك وحال نکو بخت برد بار 
تا سده ام ادام له المز و انفخار 


از مرزکاوه ام بسوی طوس بردبار 
وت ر 


اعراد اهل عالم و فیاض ممکنات ۳ 
بت Bs‏ من كانخاك :کشته دردوجهان برو 


رمل آرزوی هن 
روی خدا معونه شد رو بری هن این بود منتبای 


۱۱۳ 


تا بنگرم بآینة ذات از صفات 

بختم مساعد آمد و اقبال شد رفیق بر هر کسی افاضه شود مابه یلق 

دادم خدای راه الى 3 العتیق ای خضررهنما که شدی هادی‌طریق 
باه بحز ره تو ندیدم ره نجات 

درطوس لوحش الن‌دیدم جمال حق گردید آشعاز جمال و جلال حق 

آمد جمال حق متجلی ز آل حق آئينة جلال حق آمد کمال حق 
شدسو ی کعبه راهبرمن زسوعنات 

میزان فضل ورکن شرفم وةکرم میقات علم وهشعر دین زمزم ونعم 

حجر ڪرم حطیم عطا قبل امم خيف ومنی وسمی وصفا كعبة همم 
قاصر زکنه ممرفتش عقل کاینات 

کردد قبول توب آدم اذا عسی بردرگپش‌خلیل خداگشته جبهه‌سا 

موسی بکفش داریش استاده باعصا عیسی بذیل حشمت اودست نارسا 
بردعوت محمدیش مهدی هدات 

حبل ولاش گردن جانرا کمند بود هر نیش‌بردلآمد از اودلیسندبود 

روح القدس به‌بندکیش ارچمند بود از هرجهة نوای اناالحق بلند بود 

ات‌حی از جات 

ره بات بدر گه سلطان دين رضا تابنده بدر باهر افلاك ارتفا 

تابع برآی انور او چون قدرقضا جزنام او دگر نبرم مامضی عضی 
بسیار گفته ایم و شنیدیم طرهات 

نام خدا و او و پیمبر برابر است درکشورخدای خداوندذیگراست 

مقصود ماز گفتن ال اکبر است شركاست‌گویمارکه‌خدای‌صوراست 

ازاوست‌خاصیت بجماد ات و پر نبات 


هرچندفارغ آمده‌ذات 


I 


بردر که انیس تفوس آفتاب طوس بدرالهدی امام مبین شمی الش‌وی 
میکال گشته چاکروجبریلخاکبوی نی انلامش زده‌بربا چرخ کوس 
میخوانمس خدای نباشم گر از غلات ۲ 
فرووس وعدن شیمته فیهخالدیین ابوان و خلد ساکنه فيه امنین 
جارو بکشز گی وی خود گشته‌حورعین بر درگبش بو دچوروحالامین‌جبین 
من سادة المداة و من سادة الولاة 
ال اکبراینہمه جاه و جلال چیست این کبریانی احد لایزال چیست 
تابنده نور بارقة ذرالجلال چیست یكبقعه را بنور خدا اا 
۳ خاله او بجی قدوسیان سمات 
ای واهب مواهب و نعمای بر همه واجب شده است ازتوتولای‌برهمه 
توم‌جمی وماجا و منجای بر همه ای وای از حوادث وصدوای‌برهمه 
ده شیعه رانجات نبخشی زحادئات 
البشر لى وانجز اقبال ماوعد کز بخت یافتم بزمین بوسیت م 
بحبی که هست مادحت ایمظبراحد صفراست‌صترليك توگرخوانیشعدد 
سازد عدد اگرءشرات است اگرمآت 
هارونجو زهر داد بموسی‌بن جعفرا بکداخت از رطب دل پاك پیمبسرا 
پورش فرا گرفت چواز آنبد اخترا این شیو هکرد بعه ریب دا 
کان شیوه رسم بود از آنفرقة طغات 
مأمونکه‌داشت بفض‌رضارا بسروجهر زانگورطوس کردیکی خوشه پرزژهر 
آن نابکار عالم و آن بیحیای دهر آنزهر داد خورد امام زمن بقهر 
افکند بیخ نخل حیات شه از ثبات 
آمد برونزه‌جلس آن بیحیاغریب برس رکشیده بود بخواری عباغریب 


= 
تنب و زار وییکس وی اقربا غریب هشتم امام و قبل هفتم رضا غریب 
نه همرهی زشیعه نه همراهیازحمات 
نه خواهرش‌ببربد ونه هرهش پر خاکم بسربخاك زمین چون‌نبادسر 
وا غربتا بلند شدش ناله از جگر برنه فلك ز آء چگرسوززد شرد 
تا روی داد وا شفا حالت ممات 
آمد محدد می متقی برش برداشت برنباد بزانوی خودسرش 
سوزد دلم ز ییکسی جد اطپرش کزظلموکینه شمرسرازجسم‌انورش 
کرد ازقفا جدا لب‌عطشان لب فرات 


در مصیبت حضرت امن الائمه 

کرانسان است مقصودحق ازایجاد اینعالم 

سین در مرتبه انسان عین وعین انسانش 
فغانا کین جپان از جود بنمودند بنیادش 

دریغا کاسمان از ظام بنہادند عنوانش 
اگرموسی‌وشی آید دهد دردست‌فرعونش 

وکر اهریمنی جویددهد ملك سلیمانش 
جفاجوئی ستم‌خوئی براخیارش پرابر ارش 

چهمیخواهیچه‌میجوئی زهنجارش زسامانش 
ز زهر زاد؛ هرون دریفا پور موسی را 

شرار افتاده درقلب وزجاشد کنده‌بنیانش 
بفربت شدشهید از زهرمأمونآء وواویلا 
نه خواهر نه برادر نه پسر دربرنه‌اخوانش 


¬“ 

رضا حکم قضارا شد رضا باآنکه در امفا 

قنارا چونقدر یبود .سر برخط فرمانش 
ب‌دادجان واحسرتاززهرهأمون شد 

جبان جان نه بل جان جهان‌ازبردن جانش 
نمود ازحیلهأمون پاوسرعریان شدونالان 

کہ ,درا شبرمردان کربة حیلت در انبانش 
شد اندرموس‌غوغانیکه درمحشرنظیآن 

نخواهد دیدکس این ماجرا اندر بیابانشی 
اگر خواهی بغربت خواریینی شهریاریدا 

بیا درکر بلا بنگر حسین و جسم عریانش 
سری خورشید آساین بروی نیزهٌ اعدا 

تنی چون توتیا بنگر بزبرسم اسبانش 
ستمگر آ سمانااینجه‌مومانی‌است در دورت 

لب آب‌روان ب‌تشنه کی کشتهاست‌عومانش 
چراآن آفتاب برج دین‌رانا سه روزازکین 

میان آفتاب اقتاد تابان جسم عریانش 
همانا پیکری کز عرش برتو بود جا دادی 

کہی دوش پیمبر گاه در خاك بیابااش 
نلاو تکرد قرآن مجید وخصم بی‌بروا 

: ز چوب خبزران افسرده لبآزرددنداتش 

صحیفة دفتر ایجاد را چون خامً بحمی 


بین با چشم دل تا حشر اوراق پریشانش 


اا 
AAR‏ اب e u‏ 
در مه يېب ح ضرت فریب الغر با+حلي بن مو سي( ع) 
چیست این تال وفریادکهگرردیدهببا. هرطرف مینگر م گك تزغ نوحه‌سرا 
خاق در ولوله وغلتله در بزم عزا کشت زهر جفا گشته نگرشاه رضا 
که جبان گریدوگوید بدل‌خونبالا با غریب الغربا 
بر دلش‌زهر جفاکرد چه آزکینه‌ار سبزگردید اذآن زهرتش با تادر 
روی بنمود بدربار خدا دید؛ تر خواهرمحضرت معصوعه‌نباشد دربر 
تا زند برسروگوید دل برآه ونوا یا غریب الفربا ۹ 
اوفتاد یگېی از جوروجفا برسرخاله خالهغربت بنمودی زرختشگاهی با 
کاهمیگفت‌خدایا شدم از ورد هلاك دل زارم شدهاز نشتراینغ‌صد چاك 
این‌چه‌زهراست بکه‌سوزدبدنم‌سرتاپا با غریب الفربا 
ای اباصلت نظ ر کن بمن زار غریب که بخز غصه نباشد بمن زار تصیب 
نیست درملك‌غریبی بسرم هیچ حبیب رو بیاور سربالین من از مهر طبیب 
گرکه‌بردردمن خسته‌کنی‌فکردو! یا غریب ااغربا 
ایدرینا که نباشد به بر من باری تا شود یازو پرستار در این بیمادی 
موم بیست بجز نله و آء وزاری ای نبا بات ارهستحرغمخوارعه 
روخبر بر بمدینه زره مهر و وفا یا غريب الغربا 
بتقی گوی زمانی تو ابا جان پدر بر دلم منت دیدارتو افکنده شود 
آتش حجر تو سوزد زتتم پاتا سر قاصدی‌نیستکه آردزغریب توخبر 
قاصد مرك غریبان نبود غير صبا ياغريب الفربا 
وقت‌مراكا-تبدرجان بسر)کن کنری_ازتو نبود بمن خستۀ حیران‌خبری 


عنقریپ اس که ازجورفلك دربدری گرکه‌داری‌بمنزارچگرخوننظری 


حاحتی گر بودت روزده ېرد 


-- ۱۱۸ 
سس 

ن ای باب یا غريب الفربا ۰ 
۱ درره عترت اطبار قدم زت بصفا 


و وفا عرضکن حاجت‌خودرابدر کوی‌رضا 


نارضاکای زرضا گشته کسی دردنیا با غريب الفربا 


دریان کیت ادت امام ناهن 


علی بن موی 


بعد هارو باز ماموف لین 
چون به نبران رفت هارون دغا 
بغض اولاد سمبر را بدل 
داشتی در مرو آن ملعون مقر 
دور شاه دین رضا آن نیکنام 
شد موش حال آآن مردود دون 
نامه‌ای بنوشت آن شوم دغا 
کای پسر عم گرام ای خوشیر 
دين برون رفته زدست مردمان 
روی بنما جانب این سر زهین 
کرد اصرار زیادی آت دنا 
نامه را چون خواندشاه بحرو بر 
کشت ناچار آن ولی کردکار 
بر برخسار نکو اشکش چکید 


خواند نرد خویشتن آن مه فا 


الرضا علیه‌اللام 


غاصب حق شد پدر را جانشین 
تکیه زد مأمون دون برمتکا 

داشتی‌چون باب‌خوددد آب و گل 
از مدننه آهدی او را خبر 
مردمان‌جمعندیکسرخاص وعام 
کوخلافت گردداز دستش‌برون 
در مدینه نزد شاه دیر:_ رضا 
تو امای بر همه جر و بشر 
چاره کن چون تو امای درجهان 
تازه کن این خلق راآئن ودين 
کی رضا بودۍ بدین‌مطلب‌رضا 
داد با باران زمرك خود خبر 
چونکه بودی‌دشمن اوصدهزاد 
غب تسلیم ورضا چاره ندید 


خواهر و فرزند و يارو اقرا 


۱۱4 


کرد باهر یك وداع آنخوش‌شير داشت اشك چشم‌جاری ازبصر 
با محبان و مالیا یام ٠‏ لطف شود و وداع آن نیکنام 
خواهر خودراطلب بنمود پیش کز غم‌هجران او دل‌داشت‌دیش 


واع نمودن حضرت امام رضا ( ع) 

با حضرت معصوعه (ع) 

ییا ایخواهرا مسومه بینم روی نیکویت 
که دیکر عبر کوتا بار دیگر بینمی رویت 

بيا خواهر علاج انده ودنج و ملالم ڪن 
دو باره برنخواهم گشت ایخواهر حلالم کن 

یا خواهر که دست دهر نا ساز جفا کستر 
جدا بنمود بین ما و تو تا دامن محشر 

ییا خواهر به بینم بار دیگر سیر دیدارت 
همی ترسم نماید بعد من دور فلك خارت 

ییا خواهر که من مجبور عازم بر خراسانم 
مکر داد دل از مأمون بکیرد حی سبحانم 

بقین دانم خوراند زهر مأمون لمین بر هن 
بغربت جان سبارم خواهرا طوسم بود مدفن 

تقی طفلم یتیم از ظلم مأمون دغا گردد 
بزنج و درد و غم از بعد قتام مبتلاگردد 

ییا خواهر بدست تو سپارم طفل زارم دا / 

بغزبت در کجا باشی به ینی رو زکارم را 


mê) CS 


o EE a 


1 م با 
"۳ که طفل من ندازد بعد هن ي 
بقبن دم ٩‏ 
9 نی سبارم کر چه‌تو هم بعدهن جواری 


ستاری نا بر طفل های هن 
از داد من از مأمون دون‌کیردخدایمن 
دگر کو عمر تا بينم ترا ده 
تو و اطفال را بسپرده ام بر خالق اکبر 
ز بسد از رفتن من خوا اترا کمتر نماشیون 
غربی را چه ينی سر بزانو باد کن از ون 
5 که دل تنگند |بخواهر 


, سان را محیت دن 


زبعدهن بر 


غرض رفم 


خسوصاً شام کو بنېند بر دیواد عربت سر 
نبا وحم کن یرس احوال ایشا دا 

که من دانم بفربت حالت زار غریبان را 
غریبانرا به غربت کر بود آسایش و نعمت 

جو شب‌نزديك گرددمیشونددلگید دوغربت 
وداع خواهر خود را نمودی با دل پر غم 

تی فرزندخود را خواند نزدخویشتن درد 


وداع لمودن حضرت امام رضا علیه .السلام بافروند خود 


امام محمد تقی 
ییا تی پدر ای ضیاه دیدث تر کهبنگرمرتکتو توت 
با بیاکه دو باره‌مرانخواهی‌دید زوصل بابد گر درجهانشدی نوم 


یبا یباکه ببینم جمال انور تو 
ییا ییا که ترا سید ینم ای باب 


پدر فدای تو وهر دو دیدترتو 
یاپد رکه نبینی دوپاره زنده هرا 


ما اکه روی‌تر| بین ایتکومنظر 
یا که روی چو ماه هنورت :لم 
یا پدر که نبینی دوباره زنده‌مرا 
عبیدزهر جفاباب‌هنشدازهارون 
زاین فردگرایباب‌برنخواهمگشت 
باد رکه تولی‌جانشین بعدازمن 
بکن غریبنوازی پدر بلیل ونهار 
بغربت‌ا رکه‌غریبست باضیاع وعقار 
اکر غریب ببینی پدر بدیدة تر 
ءلىالخصوص غر بب ی که اوشهیدشود 
غرض ترا بسپارم بخالق اکبر 


د رکیفیت وداع نمودن حضرت امام رضا(ع) 


با مرقد حضرت دسول(ص) ودوانه شدن 


بعداز وداع‌خواهر و فرزند واقربا 
بنمود عرض‌حال بجدشکه یار سول 
باب غریب زارمرابا دو صد ملال 
از بمدسال‌هف تکه بودی بکند وبند 
از بعد باب گشته کنون نوبت پسر 
اينك طلب‌نموده مرا نزد خویشتن 
کررد حکم او بنمایم در اینسفر 


- ات 


فتاد وعد دیدار درصف محشر 
کلی زوصل توبابا بکام دل‌چینم 
شوم‌شهیدبه‌غربت پدرز زهرجفا 
مرا شهید: نمایدززه رکین‌مًمون 
رسیدنوبت‌هجروزمان‌وصلگذشت 
یکت بخلق خدانیکی‌ایاما؛زمن 
اگر غریب ببینی ز من باد بیار 
دل غریب میازار وبد باو هډسند 
همینکه‌شام‌شودروی |وستبردیواد 
زغربت من مجزونیدر یاد آور 
زدیدن زن وفرزند ناامید شود 
مرا حلا لکن ای‌باب حق‌پیشمبر 


کردی وداع تربت برنور مصطفی 
فریاد و آه ازستم فرقةجهول 
هرون نمود حبس ببنداد هفتسال ( 
باب مرا ززهر بزندان ز پا فکند 
مأمون نگ رکه بسته بقلم کنوتکمر 
ازتوچگونه دل بکنم یاکه ازوطن 
کرددقرین قبز توبرپای شوروشر 


E 


گرحضرت‌رضای زدنیاگنشته‌است 
دنیاازاو گذشته نه‌اوازجہان‌گذشت 
آ نکس که‌نیست بای ایمان‌او بجا 
اسرار را ز حد گنرانید آنلین 
بایدبطور عنف ولی عېد من شوی 
بين هن وتو بغض وعداوت بهمرسد 
اصراز آنلعن دغا چون رضا بدید 
تن پرولاا عبدی او داد لاعلاج 
ترئیب داد مجلس آ نشوم و 
اول ببیعتش پسر خویش را کشید 


باید روم هباد شود فتنه ای پا 
از مین بستاندمگر خدا 
باچشم خو ززعانزمدینه شدی‌رو ان 
از حشرت رضا شه باعزت و وقار 
کمعتندجانثار خلایق زخاص‌وعام 
مأمونبخاطوس مود تزما‌جلوس 
ازدل خویش‌ومدفنش آ نجانه‌ودیاد 
ازتدل خویش ومرقدخود دادیش شیر 
دادی نشان مرقد خودآ نشه‌ازوفا 


بلوسبس دگونه اخترا) 


ج رضا ببقعة هارون جو 


از زهر مرقدهن هست اين مین 
ت صور ت‌مامو ن‌چوسندروی 
آ نجل بباید تمام کرد 
لیکن‌بباطن از شه دين بوددرتعب 
کر چهسودةلب وزباشبکینبود 


مأمون بخدهت شه‌دین بدته بدکمر 


کنتا بهرنمه که شوم من شهیدکین 
وردورانبخاكطوی ازبغض 

لیکن بظاهر او بهاما احترام کرد 
ررظاهر ارچوخدمتاو کردروژوشب 


منکاه بنام نامی او زد بروی زر 
خطبه بنم حضرت او چون‌خطیب خو اند 
آنگه‌حبیبه دخت رخودرابشاه دين 
بودیش ام فضل یکی دختر دگر 
لیکن‌چه‌داشت بفض‌رضارابدل نهان 
يك‌روزخواستآ نسكبدطین ت کثیف 


آنجه بباید باو نمود 


از روز تا بشام وزشب ناد) سحر 
بسلطان دین‌رضا يك مطلبی‌مراست 
شما غاصب بدند جمله آباه و جد ما 
حق ترا بنمایم ڪنون تما 


دانم که اینخلافت ماهست از 


اکون‌خیال من بود ایبن عم گرام 


تن‌برولی: عبدیمأمون‌چه‌دادهاست 
دنیبب رکه‌روی‌نیدکی‌توان‌گذشت 
گویدکه مایل است بدنیای‌دون‌رضا 
کنتا صراحتاً بتغیر بشاه دير 
از توکبیده می‌شومارحرف‌نشنوی 
آخر لجاج‌وکینه بعنوان بدکشد 
لابد ولا علاج مراورا سخن شنید 
دید آن لعین بودبس رکینه ولجاج 
خواندی تمای رسا رازبو) وبر 
وانگه‌تمابخاق چه حر بودوچه‌عبید 
دادی زمام کار بدو جمله سربسر 
شادی‌نمودوعیش ببا کر دوزرفشاند 
بستش‌تکاح و کرد تثارش دد تمین 
بستیش برنکاح تقی شاه بحر وبر 
هرروزچید طرح نوی بپرقتل‌آن 
تاحضرت‌رضای بمجلس شودخفیف 


در جبع نمودت علماء ملل ونحل 


رامآمون که باحضرت رضا (ع) مباحثه نمایند 


خر کجاست مر |طاقت‌سفر 


باید قبول سازی ایا شاه بحر وبر 


بنمود جمع عالم هرملتی ڪهبود 
دیگر زاهل هرفرقی‌بد درآ ندیار 
پس<ضرت رضا علما رایکان‌یکان 


از گبر و ارمنی وتصارا وهم یبود 
بمود جک بر آنکوه با وقار 
مغار بکردکس‌ت‌ظفریانی برآن 


1 غالب شدی بجمله نهمقلوب | نجناب 
3 مأمون بپانه‌ای نگرفتی بشاه دین 
كشب بخواندسی تغریرا زاشقيا 
کنتا شبانه رو بوناق رضا کنید 
رفتند اشقباً همه بر حکم آن بايد 
یکباره ریختند بر آن خلوت اما 
آمدبچش‌شانکه‌روانا ,گشت‌جوی‌خون 
دادند این خبرچو بعأمون نابکار 
طال چ وگشت‌سبحگروهیزخاسو ۴۴ 
1 شیدءبازرخت سیجامه‌چاکرد 
0 باصیح‌دیلمی آ نشوم بد سیر 
رفتی صبیح چون بواق امام دين 
مشفول‌برعبادت حق شاه دین رضا 
کردآبه‌ای‌تلاوت ومعنی‌بدش‌چنین 
نور خدا بدامن خود منطفی‌کنند 
مأمون‌چه یاف ت کوش اقلیم‌دین‌رضا 
شادی نمود برحسب ظاهر آنلعین 
کنتا بمردمانکه رضاگشته بدنزار 
آمد برای هن خبر فوت آنجناب 
شک کو شده‌هر: خش خوبوشادکام 
باری بفکر بود عب وروز آنلعین 


1 


کروی خبالدرحق‌آن‌پیشوایدین 
رنکی دگر بکا زد آ نملحد لعن 
کوراکند شېید به پنېان نه برهلا 
بانیم ریزء ریزه تنش از جفاکنید 
سازند تا شبانه رضا را زکن‌شهید 
بایغ قملعه‌قطمه‌شد اعضای اوتمام 
دیدن دکهتهگشته شدندی‌همه برو 


شدشادز رکه کشته‌شدهآن بزرگواد 


پرداشت شد روانه بخلوتکه امام 


باحیله کر دشیونو برفرق‌خالکرد 
گنا برو بخانه بار از رضا خبر 


دیدی نهسته چونکه خبرداشت‌شدغمین 


فارغ چوگشتگنت صیحاکنونبا 
کو خواستند جمل کنارومش رکین 


لیکن‌خدانخوا اس تکه‌ایشانخف یکنند 


باشد صحبحوسالم و‌ مستغرق دعا 
لیکن بسوخت‌باطن‌اوازنفاقو کن 
کردیده‌بودبرمرضهپلکی دوچار 
زان رویدستدادبحال مناقلاب 
ایکاش شادکام بو ودرجبات مدا 
کابا چسانه شید نماید امام دین 


E‏ زمروعزم عراقش بسر فتاد 
زديك چونبطو سعد نشا بحرو بر 
واردبلوی‌گشت چوم و 
و تماع بيعت ساطاندین 5 
اخودخیال کردکه تا زهرجان تان 

روزیبخواندخاصه غلای‌بنزدخویش 
انگور با نار طلب کرد آن لعین 
آلرده کرد رشته بزه رآ نستم نباد 
با رشتهکرد زهر بانگور از چنا 
آلوده کرد دست غلای بزهرکین 
چوزحضرت امام رضا را بصد ادب 
تا کفتم ایفلام برو هیوه را بیار 
انکور زهردار چودادم با نجناب 
با دست زهر دار بکن دا انبار 


~9 


با حفرت امام رضا رو به ره نید 
رنجورگشت ازغم افزوندرآ نسفر 
باخوا دخیال کرد عراق اررسمدگر 
خواهندکردوساطنت ازمن‌شودجدا 
بدهد بآن اعبزمنشاهانی‌وجان .۰ 1 
چونداشتازعداوتآ نشاسینه‌ریش ˆ 
حاضرنمود زهربی انبدا] بو 
برسوزنشکشید و بدست غلا‌داد 
مس لفیا کردن ساطاندین رضا 
کنتا بان غلام سیه نامه اینچنین 
درلسی غلام کنونکردی طلب 
حاضر نما ببزم تو انگور با انار 
بهر انار دانه نمودن بکن شتاب 
اندر حضورحضرت او نزد او بيار 


در کیثیت روانهنمو دن مأمون ليه (للعنه ازعقب 
2 حضرت امام رضا (ع) وزهر<ورانیدن آنحضرت را 

آه ازدی‌که از عقب شاه دین رضا 
رفتی غلام در برکان کمال وجود 
چشم امام چونبفرسناده او قاد 
کنتا دریغ قاصد مرکم ز در رسید 
آنگاه خواندهرنمه را آن‌امامدین 


مأمونروانه کردکه ای ابن عم بيا 
دادی پیام آ نچه زمأمونشنیده بود 
آهیکشیدوخوندل ازدیده‌هاکشاد 
ماندم بشهرغربت وعمرم بسررسید 
کفتا وصیتی بنمایم بکن چنیرن 


ا 


ال ۳۳ 


مه 
چونمن دوم بمجلس مأمون یه 
اموز بر بزهر جفا میشو) شوید 
با رشته کرده زهر بانگور آندغا 
آلوده ده دست‌غلای بزهرکین 
تکلیف بر انار و به انگور می‌کند 
انکور زهردار چه بدهدبمن‌زکین 
چونکار من تمام ز زهرجفا شود 
لیکن بظاهر آنسك بیدین بد سیر 
افغانکند زحیله بریزد بفرق خاك 
خواهدشودچه مرتکبفل وکفن‌من 
آهته‌روییش وبکوکای‌سك دغا 
کرمرتکب‌شوی‌توبفسل ایلمین‌دون 
کرده‌بمن وصیت خودشاه بحرو بر 
وانگاه داده است بتوبرمن اینپیام 
غراش اگ ر توخود بدهی‌میشوی‌هلا 
مأمو نجواینسخن زتوبشنید هرلمه 
آید تھی و غسل دهد مر مرا بدن 
فارغ چونوردیده من‌شد زکفن من 
مأمون چه زیرپای پدریا بیشت‌سر 


قبر من است قبلةُ هرون بد سیر 


س 


همراه باش وگیر زاحوال هن خبر 
از ظلم وجور بیحد اینمرتد پلید 
برهن خوراند آنسك مردودبیحیا 
رانه کند انار به نزدمن آنلمین 
برخوردنش بپل نه جبور میکند 
حبور میخوراند آن هرتد لمین 
مأمونقرین عبش ازین هاجرا شود 
نیل ی کند لباس و زند دست غم بسر 
از ببررچشم خاق‌کند جامەچاكچاك 
بان پای بابش اگرخواست‌دفنمن 
پاید امام غسل دهد مر امامرا 
حق انتقام از توکشدگفتمت کنون 
تفصیل زهردادن ا ا 
کن‌صبر بپرغسل وی‌اينك رسداها؟ 
باید امام غسل دهد بسپرد بخاك 
یکو رود زحرف توافتد بواهه 
همراء باشدش کفن و پوشدم‌کفن 
باشد ميان بقعه هارونجو دفن من 
خواهداگ کدف نکندکی‌شودمگر 
کرغیراین‌کندشودا ] نخاكجونحجر 


۰ 


-۱۲۷- 


۳۱ 


روانشدن حضرت امام دضا(ع) بمجلس‌مأمون 
ووصیت کردن آنحضرت به اباصلت 
جوت روانشد سرور دنیا و ما فیها رضا 
تادهد از چپر؛ خود بزم مأمون را صفا 
ES‏ ابا صلتی که بود از چاکران 
با ابا صلت انزمان بنمود اینگونه پیات 
کای ابا صلت ای مرا حرم بهر راز درون 
1 بك وصیت با تو دارم گوشکن گویم کنون 
جون روم من در بر مامون زشت بی حیا 
قسد آن دارد خوراند زهر بر من از جفا 
زهر در انکور کرده تا مرا سازد شبید ۱ 
د 
د غربیی سازدم از جان شیریرن_ نا | 
چون زجا برخاستم از بزم آن شوم دنا و 


گر که 
3 دیدی من فکندم آن زمان 
ود یقین میدان که زهرم داده مأمون لین ا 


همحو با 
۳ اب هرتد خود رفته 
هیچ ب۷ مرن کفتکو ا ابا نیک ود دین 
چونکه 
la‏ رسید؛ 1 
غریبانه سیارم 1 ۳ 


۳ نمی آید ا ببالیر ۰ 
سرور دوران رضا عم ت 


نزمان بر بند در 


وارد مأمون چه 


N 
<۱4 


E CS 


کات وش جان نما لیکن ز اصرار تمام 

گنت شاه دین رضا معذورم از خوردن بدار 
گفت مأمون نوش جان‌کن برسرممنتگذار 

گەتمأمون نيك انگوریست ای بنعم بین 
گفت‌حضرت هست انگور جنان ببتر از این 

کنت مأمون نيك انگوریست نوش جان نع 
گنت شاهدین رضاکن خوف از قبر خدا 

کنتأمون نوش جا نکن از چه روهستی ليم 
1 گفت شاهدین رضا گردد تقی زار و یتیم 

کنت.آمون خور ازاینانگورخاطر جمعذاز 
گفت شاهدین تقی گردد بتیم و خوار وزار 


اگفت اک بن عم نبادی منتی بر جا مت 
خود هزین 

طف فرمودی کرم کردی ایا روح روان 
جان من بادا فدای جانت 

ززا ت وکا 

تملق ات لین بی 
۱9 ۹1 آن ستمگر از رضا 

لك بنشش بود بر دل ن 

ها که بنمودی بدش از جبن ۴2 

مطلب بود واضح 


ایجان جبات 


9 که الملك عقیم 


ورنه این 


ر کت و بپاوی خود |ورانشاند 
ازجا حر دت د , E‏ 
3 حرمت بیارکرد آنگه غلا) خود بخواند 


خرن انکور خودهأموت بدست خویغتن 
ازطبق برداشت از بی زهرو کردی بردهن 

خرشذ پر زهر را دادی بدست آن امام 
بېر خوردثف کرد بر آنشاه اصرار نما 

کفت شاهدین رضادست ایلمین از من بدار 
گفت هی باید خوری با جبرنی‌از اختیار 


گت انگور و انار آود برای ات 2۶ ۱ 

کو انار آهد مفرح ھی برد 2 

آن غام آ نلحظه انگود و انار 

بر, زمیر ن اباد 

آنتلمی را که زهرش بود آلوده بر ِ 

کفت کن دانه ار آ نکافر نی د 
با دست پرزهر آنلمین 

دانه نمودی انار از ببر ثتل شاه دی 


قلب غم 


خا 
۳ 2 ۳ 
نزد رور والا تباد 


شاء بی باور چه دید اصرار آ نشوم لمین 
ه کوبود اسراد آن مردود دون از رو یکین 
جند دنه خورد زان انکور با از آن انز 
1 1 
زهر برجانش سرابتکرد و گشتی یقراد 
از زمین برخاست‌لیکن حالتش‌شد واژگون 


در حضور حضرتش 


راد مأمون خوشه‌ای ز انگود بر دست را ۲ 
شاه دیز از خوردن انگور بنمودی 1+ 


پس نہادی دانه های نار را نزد امام 


¥ 
--_-‌« ۱ ۳۳ 
گنت مأمون کای پسر عم هیروکا اندر کجا 
رت شا ۱۳ بآ نجا که فرستادی هرا 
چون روانشد از بر مأمون شه دوران رضا 
به اس ۱۳۳ (نکنده بد بر سر عا 
E‏ حضرت‌آمام زا (ع)ازمنز ل 
هارون و گنتگونمودن با اباصات 
اباصلت حزین کردی نظر بر شاه بحر وبر 
که حالس منة ب کردیده افکند عبا بر سر 
O‏ فاکش شدی جاری‌زخون‌دل 
ا هیچ تا سلطاندین وارد شدی منزل 
اعتی وارد منزل شه دین با دلی پر غم 
بکنتا کای اباصلنا در منزل نما محگم 
یا کن جمع فرش خانه را ای خسته نلان 
ES‏ ببان روی خاك تبره بدهم‌جان 
اسنا این زهر مامو ساخت کارم را 
تھی کو تا که را حال زارم دا 
E,‏ دارم گوش کن ای خستة نلان 
ازاین‌زهر یکهءأمون داده!۴ 
ززهر جانگزا گفتم اباسانا الب آخر 


بدهمبفربت‌جان 


ی شد از جفای زاد؛ هاروت تم خر 


WN 


کجا مصومه باشد خواهرم گرید بحال هن 
نباشد وقت جان دادن 
و ام( > ادن بسر اهل و عیال من 
کجا باشد تھی تا بنگرد حال پریشانه 
5 کجا خواهر که تا سازد ز راه مپر درمانم 
غرض ده بر وصیتمایمن گوش کن‌ومکن‌شیون 
بروی‌خالك غربت جان مرا بیرون رود از تن 
چوبرون شد مرا جان از بدن ایخستذنالان 
۱ بروی هن بپوشان‌جامه‌ایآ نگه نمااففات 
خبر چونگشت مأمون آید اوبا نالهوشیون 1 
خیال اوست کو ۶ نماز 
۱ یال اوست کو غسلم دهد بدهد نماز من 
کریبان چاك سازد آنلمن از روی عیاری 3 
خداومصطفی از آنلمیرت_ جویند بیزاری 
اگرخواهدشود اوم‌تکب‌برغسل وکفن من 
ویا خواهد شود آن ییا مشفول دفن من 
بگواینسان وصیت‌کرده با من شاه بحر وبر 
۱ چة‌کردستی شہیدش از وصیتهای‌او مگذر 
هده غسل وکفن منما مکن بر مردنم افغان 
محبتها و دلسوزیکه کردی خانه آباداف 
مرا در شهر غربت خواستی زارو الیم آخر 
تقی را استم ڪر دار بنمودی تیم آخر 
امامی چون رود از دارفانی گر ببر کشور 


امام دیکری باید دهد غساش از این بگذر 


— 


بتست س 


وی گر مرتکب برغسل اوزین ماچرای نو 


بقن هید 


چه مأمون رفت یکسولی تھی فرزند 
ببالين من وخو 


شود مشفول دفن و کذ 


اباصلت حزین بودی در | نچا 
جوانی ه.جوخورشيد درخشان 
بگفتا کای جوان در بسته بود 


شدی چونبرك ریحان سبز 
چه‌ساطان غریبان منقلب شد حالتش یکر 
سوی شهر مدینه رو تمودی با دو چشم‌تر 


شدی حاضر ببالین رضا ساطان بحر و بر 
امام پیشرای دیت تی فرزند 


ان خدا بدهد مکافات و جزای تو 


5 
من * 
نجگر از دیده ب بکشاید 


ان هن فرزند دلبندم 
خدا گرد ز مأموت ستمگر داد فرزندم 


بگفت این‌ودگ رگون گشت حال‌شاه بی‌باود 3 


آن خساره احمر 


بگفتا کای‌تفی جان زهر مأمون ساخت کار دا 

یا پنگر بغربت وقت ردن حال زارم دا 
یا ببا تھی تا برتو افند چشم حق ينم 

ییا در وقت مردن ای پدر یکدم ببالینم 


آنسرود 


آمدن حضر ت محمد تھی (ح) برسربالین 
امام دضا عليه الحلام 


جوانی دید ناکه کشت یدا 
ولی‌اشکش‌روان بودی بداعان 
چبان‌داخل شدی‌د رک ی گشود؟ 


-۱۳۳- 


بکنتا ‏ با "اباصات " بریشان 
کسی کارد هرا ای ابی قرینه 
تواند در بروی من گاید 
چه داننت آن اباصلت پریشان 
جبین مالید بر بایش زخواری 
تھی بنشمت بر بالین باپش 
بزانو رأس باب ,خود نبادی 
سلای کرد بر شاه خراسان 
تھی گفتا پدر حالت ‏ چه باشد 
تفی گفتا که بر تو اینجفا کرد 
تھی کفتا چگونه زهر کین داد 
تقی کنتا شود درد تو درمان 
وداعی آنچنان شاه خراسان 
که شد جن‌وملك کریان وآدم 
بفرزندش وداعی مختصر کرد 
پس آ نکه خواند درغربت‌خدارا 
بود داری اباصلت ‏ پریشان 
که از دل‌ناله شاه بحر وبرکرد 
سبردی. بر بدو علم لت 
ز بعد از مرن بمردم رهنمانی 
چه کشتی حال | نسرور بریشان 
تقی لیسید. آنبرف از لیانش 


تقی فرزند ساطان خراسان 
يبك نی در اینجا از .مدیثه 
در بسته بروی مر-_ گشاید 
بود فرزند سلطان غریبان 
نبودی گریه باصد بیقراری 
فغان کرد و نه بودی صبروتاش 
زراه چشم خونت دلگشادی 
رضاکهتا عليك اینورچمعات 
رضاگفتاکه زهرم جان خراشد 
رضا کفتا که مأمون دغاڪرد 
رضا کفتا بانگور آنلمین داد 
رضا کنتا نه دیگر ای پدر جان 
نمودی با پر آنزار نالان 
کریبان چاك حواکرد زین غم 
وصیت‌های خود راسر بس رکرد 
کشیدی سوی قبله دست وپارا 
بکفتا بود ی بيك کوشه کریان 
وسیت‌های خود دا برپسرکرد 
آیکه گنت با نىزوقامت 
امام خلق بر امر خدائی 
شدی برفی به لببایش نمایان 
دکر زان شاه نشنیدم. بیانش 


۱۳) 


یکی‌چیزی‌چو عصفوری‌د رآورد 


سآ نگه‌حانسپرد آ نشاه‌مظلوم 


نی دستی مان سینه اش کرد 


فرو بردی تھی او را بحلقو) 
a“‏ 
3ات رحات حضرت امام تامن 
ن حضرت رضا عليه اللام 
از قتل شاهدین رضا 
کو وداع اینجهان بنمود از هر جفا 

باغلامان و برستاران خود آنخره سر 

آمد آنملعون زحیله دست غم‌هیزدبسر 
اله وابن عما کردی باند آن کج نباد _ 

لك در باطن بدی | نکافر مردودشاد 
آمدی بشت در و گنتا که بکشادند در 

از ره حیله گهی بر سینه زد کناهی بسر 
خواستی مشفول دفن وکفن کرددآ مین 

آمدی نزدش ابا صلت و بکفتا اینچتین 
که خلیفه کنته با من شاه بی یاور رضا 

کر دهی غسلش شوی هستوجب قر خدا 
غسل وکفن هر امای هست اجب برامام 

غیر کر لش دهدحق میکشد زو اتقام 
شد مخوف از این خبر مأمون شوم بیحیا 

کنت هرجه با تو فرموده کنون آوربجا 
ناکهان يك خیمه‌ای کردید در آ نجا عیان 


چونشدی مأمون خبر 


۱۳۵ + 


برد حضرت را ابا صلت و نهادی در میان 


شیون جمعی میان خیمه گردیدی بلند 
دامن خیمه اباصلت آتزمان بائین فکند 
در میان خیمه حاضر شدتقی آنخونجگر 
یا ابا گویان بناله داد پس غمل پدر 
بعد غل باب و کفنش آنشه والامقام 
کشت غایب ازنظر ماندی بجانش اهام 
جمع گشتندی خلایق نمش شاهدین رضا 
تا بیاوردند نزد قبر هاروت دغا 
ليك جداو حسین در کربلا از جور و کین 
تاسه روز افتاده بودی نعش اوروی زمین 
بود مأمونگر بباطن دشمنا کین زهرداد 
لبك در ظاهر عزا داری نمود آنکج نهاد 
بر خلاف کوفیان بیوفا کز جور و کین 
چونحین جدش‌شدیهقتول‌د رآ نسرزهین 
طبا, شادی هر طرف بنواختندی اشقیا 
کو حسین‌شد تشنه لب‌کشته بدشت کر بلا 
نش‌شاهدین رضاگ رکشت با عزت دفن 
شد حسینبامال اسب وشدبخالوخونمجین 
گر رضاگشتی شرید اززهر مأمون شریر 
ليك اطفال و عیال او نگردیدی اسیر 
الفرض‌میخواست مأمون نعش‌شاه بحروبر 


-۳- 


° شتسه 


با پائین بای هارون بسپرد یا پشت سر 
ا ڪندن قبر اما 
ل نہ میک نک سکی شدی زان‌ازدحام 
کت بس با هرئمه مأموندون بوالفضول 
بین امامت ر که خالك تیره نتماید قبول 
آمد جلو کفتا بمأمون دغا 
ی خلیفه گفته با من شاه مظلومانرضا 
مامون کند آنبد سیر 


هر نمه 


قبرمن را خواهداد 
با به بالین بای باب خویشتن یا پشت سر 
هک کن لی بود آرند ضوگونگر کلناگ 
گر ددخاك پائبن‌باو ېشت سرچەسنك 


قبر من را ساخته نوح نبی در پیش رد 

کرکلنك آنجا زنی یریب ا کو 
قل هارون بود قبر من ای نیکو سیر 

جای دیگرگر بخواهدکند کی بخشدئمر 
پیش روی قبر هارون زن‌کلنگی بر ذهین 

نا نبایان قبز من گردد ابا یکو قرین 
چون نمایانگدت قبرم بز هو آب لاه 

ماهیان چند بیدا کردد ای نیکو خصال 
ساعت یکن س رت آب وعاهی نابدید 

ہی مراکن دفن اندر ت 


خاك بر قبرم نریزد هیجکس ای خوش یر 


قبر من ای هرثمه خود میگذارد سر بسر 
چون ببأمونگفتاینان هرنمهگفتآثلمین 
: هرچه فرموده امامت هرثمه پنما چنین 
هرثمه در پیش روی قبر هارون لعین 
7 زد کلنکی قبر پیدا شد پر از ماه معین 
مبرکروی تاکه آب و ماهیانیکسر تما 
کشت نا پیدا چنان کوگفته بودی آتزمان 
در میان قبر بنپادی امام بحر و بر 
قبر شاه دین رضا بنپا آ ندم سر بسر 
ناصحا کن لمن پیوسته نه پنهان بر ملا 
بر به هارون او به مأمون لمین بی خی 
اینجا زگر نهکوی تہ شا کر بالات چوشاززمینبذروذعرشبرینچراست 
اینجا اگر نه صفة کاخ عزای اوست : زهرای‌مادرش زچه‌درحالت عراست 
گر نيسنت بزم مات سردار كربلا البته محفل غم سلطان دیترضاست 
این محفلعزای غریبیاس تکاندراو مانم نشین محمدوصاحب ع |خداست 
ایننخل قصه که بود غصه بار اد از باع مانم خلف شاه انماست 
اینمحفلعزای شرنشاه طوسیاست خوثریختن زدیده دراین|نجه‌نرواست 
جہانبان همه را ذاکر وفسوس‌شدم. زکربلای معلی روان بطوی دم 
زخونسرور لب تشنکان وضوکرد) بسوی کم شاه غریب رو کردم 
نوشته خامه ز خون قصة شهیدانرا بشرح آورد اکنون غم غریبانرا 
را ۱۳ ولابت حکایتی دارم از آنغریب بلاکش روایتی‌داد؟ 
حکایتی همه‌محنت قرینوغم اندوز روایتی چوغم شاه کربلا جانسوز 


۱۳۸ 


موسی‌صفتبءجلس فرعون رونباد 


چون طایر حرم بسر داد بر عاد 


EE E SE‏ (ندبغهتاك جانب نمرود شدخلیل 


خوف عظیمیافت سلیمان زاهرمن 


در زهر دادن 
بخود که مایة عبش ونشاط آمنه است این م 
ما بمرصة عالم ترا بروضه روا 
توسید. بسته. بدامی هبن دل 2 
که از نو نکذرم امروز تاتونگذری از جان 
قضا دست من از کین نېاده آب حیانت 
پنوش زهر جفا و یوش چشم ز دوران 
فنان زحسرت مرغیکه‌جورصیادش بدام دانة یداد از جفا دادش 
ندانم این چه عقاب قا شکاری‌بود که‌باز عرش رضاداد تن بهبیدایش 
خجل زشافع فر راست تابحشر آدم که‌سرزداین‌عمل‌ازبدترین اولادش 
چوباد از خاك کوبت زهر غم نوشیدم ورفتم 
جو ا از آتش حورتبتن جوشیدم ورفتم 
بسدکوشش مراچون طایری در دام آوردی 
چومرغ بسملی چشم ازجبان پوشیدم ورفتم 


2۷۱۳۷2 - 


بخش چهار م 


درمجالس مصالب حضرت رضا 


موسوم بمصائب الرضويه 

از جوهری 
۹ شهادت حضرت امام رضا (ع) و وانار 

مجروحان سود الماس و »ذبوحان فرقة خدا نشناس بنی عبای 
محبوسان زندان بلا وحرمان ومظلومان دور از خانمان و رهروان طربق 
کربت ومسافران سفرغربت واقعه نکار قضیة هائله غریبان دور از وطن 
گردیده آتش افروز کانون سینه های دوست و دشمن گشتند که چون 
مأمون اراد بغداد نمود وم و کب همایون آن بکانة آفاق متوجه‌عراق 
شد بنا بر روایت یاسر خادم آ نحضرت هفت منزل بطوس مانده هرضی 
ار شآ نبز رکوار شد و چون وارد طوس گردید مرض آتجناب شدت 
نمود مأمون ملعون باین سبب در طوس توقف نمود هر روز دوهرتبه به 
عیادت آتخضرت ی‌آهد ازهر شمه مرویستکه شی‌آن امام شهید غریب 
مرا بنرد خویش طلبید وفرمود ای هرنمه گفتم لبيك مولای من هزار 
جان من و اهل وعیالم فدای تو بدیاینرسول اله فرمود ای هرنمه 

نظام 

بدانکه‌موسم آن‌هس تکزجهانخراب سف رکنم سوی باغ چنانبچشمپر آب 
دلب زسحبت مأموندو نشده‌است ملول مرا فتاده بسر شوق اشتیاق رسول 


0 


امام را غبر امام غل نمیدهد امام محمد تقی در مدینه ست اکنون‌رضا 


را که غل میدهد بگو آری ظالم جفا کار در میان او و بسرش جدائی 
رزکندی‌اگر امام غربب در مدینه میبود فرزندش‌عاانیه اوراغسل میداد 


تو را به 


که من غریب یک با در وادی غربت 


شپادت چشاند ہی رشته‌ای دابز 


نماند وب رکف بعضی از 
ان‌اردانه نماید بجبر بمن غریب 
چونأموت خدای نشنای 
احباب زغم الیم گردند 
بعد از قتل رضای دل ریش 
گردد بخلاف حکم ذرالمن 
زین شغل چو بینی اهتمامش 
کای بیخرد اینعمل حرامست 
کر قصد کنی ونشنوی پند 
زنبار از این عمل حذرکن 


کافیست‌تر| که در بر دوست 


ی‌هرنمهآ نون از ترس‌عقوبت دنیامرتفسیل وتکفین شراخ ودارا 


گذاشت وخود ازبام خانه بتو مشرف خواهد شد که به‌یند چگوه 
ی | نکه خیمۂ سیاهی‌دد 


غسل خواهی‌داد زینهارمتعرض غدل من نشو 
کنارخانه پیدا شود هرا درعیان | نخیمه بگذار ودامن 


ر کہ بدانکه این طاغی یاغی اراده کرده است 
1 بانگور وانارزهر آلود شربت 
مر آلاید وبسوزن درجوف انگوزینپان 
از غلامان خود زهر قاتل آلوده نموده درحنودهن 
چشاند ای هرنمه نظم 


سازد کارم ببزهر الاس 
فرزندانم یتیم کبزدند 
ماموت ستم گر جفاکیش 
خود عازم غل دادن من 
بنہان برسان زمن پبامش 
تفيل امام با امام است 
توفیق نیانی " از خداؤنته 
انديشه ز قبر داد گرگن 
کویند که قاتل رضا اواست 


۴ رابلامکن 


که هلاك میشوی ہس مأمون خواهد گفت ای غرنماامام تو میگفت که 


اکنون نیزمخفی فرزندش متوجه بفسل باوست پلنآتضرت بجپةدفن 
خوبش نیز وصیت فرمود هرتمه گوید چونروز میشوم طالع شدمأمون 


مرا طلبید 
.لاب کرد که باتحفه ودرودوتنا 
,کودگرزغم‌هجرصبرو تأبمنیست 
اکرتونیزهمین‌شیوءدرنظرداری 
وگراجازه بودببرمن‌زحضرت‌تو 
1 


چون هرئمه‌پیفا) 


نظم 


برویخدهت سادلاندین امام رضا 
بغیر شوق مااقات آنجنابم اکت 
چهمیشود قدی‌نیز چند بر داری 


زهیشر فک مشر فشوم بخدمت تو 


نمر دود رابآن برگزید؛ معبود رسانید حضرت فر مود 


ای هرنمه فراموش مکن وسیترای مرا پس کفش پوشیده رو بابوصلت 
هروی‌که خادم | نحضرت بود نمود وفرمود ای ابوالملت‌چون از مجلس 
مأمون برخیزم اگر بین یکهعبای خو را بر سر افکنده!م بامن‌تکام‌مکن 


جوبرون آ بم ازمجلس به‌تشویش 
بدان از ظام مأمون آشکارا 


عبا انکنده باشم بر سر خویش 
اجل آخر فکند از پا رضا را 


مباش از حال من یکلحظه غافل مگ با من تكلم تا بمنزه 
مرویست که چون آنمطلوم داخل جلی آن میشوم گردید آ نبعون 


معتافنه از جای جست واستقبال آنحضرت مود و او دا در 


برکشید 


و باحترام تمام در پېلوی خود نشانیده عرض کرد 


رم‌کردی فدایت‌ای‌بسرعم لط ف کردک وکرم‌کردی 


زنورروی‌خودبز؟مراباغ| 


نمودی‌رشك فردوس‌برین‌ویرانفمارا هشرف ساختی ازمقدم خودخانه‌مارا 
۲ از بپود رو بخدام نموده‌گفت‌که شنیدهام 


از لبحه‌ای| نمردود بد تر 
پس CG‏ ا که 3 
زار و انگ ر آورده اند حاضر کنید مرویستکه قبل 


از ورودآ نجناب بمجل یآ نشقی‌ملهون مامون قدری زهرقاتل بغلامخود 
داده که دستهای خود را بان آلوده و انگور را نیز رشته زهر آلودی 
وروی کشیده هرئمه گوید همین که اسم انار وانگور شنیدم از سخنان 
آنحضرت بخاطرم آمد از مجلس برون دفتم ودو دستی بر فرق جود 
: 
زدم وبا خودگفتم که بیمولا شدم اما چون انکور وانار حاضرشدهاهون 
ملمون غلای که دستش آلوده بزهر بود طلبید و کفت از این انار 
دانه کن برای پسر عم من وخود خوشهایازانکوربردست گرفته ج 
شبپه چند دانه که زهر نداشت خود زهرمار کرد و عرض‌کرد سأوالی 


r 
تست‎ 


بکفت امروز منت نه بجانم بگفتا رح ڪن برکودکانم 


بکفت ازمن بغایت بدگمانی بکفتا گر نرنجی ‏ آنچنانی 
بکنناچون منت کس‌هم نفس‌نیست ۰ ۰ بگفتاسنگدل‌ترازتوکس‌نیست 


پس آنملمون مبالغه را از حدگنرانید آ نجناب مجبورً چند قاشقازآن 
انار زعر آلود بروایتی چند دانه انگور تناول فرمود در حال احوال 
آنبررگوار انقلاب بہم رسانیده خوشة انگور را برزمین افکند وعبا را 
بر سر کنیدهازجا برخاست مأمون ملعون عرض کر دیابن عم بکچاتشریف 
میبرید آ نحضرت دا چنان انقلابی بهمرسیده که یارای تکلم نداشت آن 
قدر فرمود بجائی میروم که مرا فرستادی چون حضرت از مجلس یرون 
رفت ابوااصات کویدنظر کردم که آن بزرکوار دبا بر سر افکنده‌فیمیدم 
که بیمولا شده آم سخن نکفم تا داخل‌خانه گر دیدم فرمود ایابوالصلت 
أ نچه‌خواستندکردند دررا محکم ببند و بروایتی فرمود فرش خانه را 
جمع کن که میخواهم غریب وار برروی خاك جانسپارم که اگر غریبی‌در 
غربت برروی اك بمیرد بر وی ناگوار نباشد نظم 


چند واز آن سید ممتحن جواب شنید نظم 
بگفتا چند محزونی و غمناك بکفتا شکوه‌ها دارم ز افلاك 
بگفنا روز تائب‌کیست بارت بکفتا با غریبان چیست کارت 
بگفتاشب‌دلت اندوهگیناست بکفنا شام غربت اینجنهناست 
بکفتازیننکوترچیست‌انگور بگفت انگورجنت | زکف حور 
بگفتاچندبختت را نشسته‌است بکنتاتافلك‌ناکس پرست‌است 
بکفتا ضف‌داری‌تارنیکوست بگفتااز کف دشمن نه ازدوست 
بگفنانوش جان فرمای انگور بکفتا طبع مایل نیستمقور 
بکت‌انکارزینکفترنتوان بکفتا جز بجیر اینکار توا 


ازشدت درد شاه خراسان 


ذانو بزانو از سوزش دل 
خوذاز صرریختگاهی برخار 
یکدم شوش جونروح بیجسم 
یکدم جو مقتولدر خونطبیدن 
ازحدت زهر در کریه چون ابر 
که در شکایت از ظلم مأمون 
کای درست برتوپوشیده نبود 


بنهاده برخاك سر چونفریبان 
بباو یبلو از آتش جات 
لخت‌جگرریختگاهی بدامان 
يك لحظه د رغش چو جسم بیجان 
یکدم چوجروحس ر گرم‌افغان 
وز شدت درد چو بد لرزان 
که در تضرع در تزد جانان 
درکنج غربت درد غریبات 


E 
ری‌که اورا صبر اضت؛ سبریکه اوراه رگست درمان‎ 
۳ 9 در‎ 
آن بزرکوار گاهی از شدت درد سر بر دیوار میناد وگاهی از‎ 
حدت زهر برمینخاست و می افناد وگاهی بر آ نحضرت قی عارض میشد‎ 
ل لست باره های چکرش بر دامن ا می ریخبت‎ 
نخلم‎ 
کپی زشدت المای |لمعاس میکرد گپی زسوزش دلی‌فنادوغش‌هیکر د‎ 
4 3 ای‎ 
غرار کردی پاك غریب وار فنادی‌گهی به بسترخاك‎ 
ما کیت یکربه‌روسویبطحان‌ود وآ شید‎ 


ابا محمد اتی ای نود دید یا 


بچازء 


باستین گهی ازدخ 
حجاب آہ گہی بر عذار 


رد 
یا که مرگ وضا دل دوب کرت یا که زاد؛ هارون بتیم کرد توا 


ابوالصلت کوید من درگوشه‌ای نشسته بر غریبیآ نبزرگواد هثل 
ابر نوبپارکریه میکردم ناگاه جوانی با عارش روشن تر ازماه و آقتاب 
اضطراب که درصورت و سبرت ثانی رضا و رضای 
نظم 

داشت بر رخسار خال هاشمی 


در نبایت وحشت و 
انی بود 
از رخش بیدا جلال هاشمی 
داغش از زخم دل بابش فزون 
ابوالسلت خادم‌گوید متحبرانه بیش دفتم وعرش‌کرد) ایجوات 
کیستی و ازکجا داخل‌شده‌ایکه در محکم بسته است فرمود ابوالعلت 
خداو ندی‌که از مدینه بيك لحظه مرا بطوس آورده میتواند اژدر بسته 
داخل نماید ای ابوالصلت پدر غریبم در کجاست و احوال او چذونه 
است ابوالسلت چونناخت که آنجوان میو۶ بوستان رضای غریب اط6 
محمد تقی است عرض کرد فدای تو شوم فریاد از جفای نسل زناکار 


چونزا داران لباسش نیلگون 


Binin 


= 


1 ۳۳۳ TE 
هارون ومأءون‌ملمون | نحضرت‌ییتابانه داخل‌خلوت پدر گردیدهدرحالتی‎ 


که آتحضرت در غش واز شدت درد مدهوش بود سر آتفریب دا در 
دامان و صورت بر صورت ,در نهاد و عرس کرد نظم 
درز ۳ شدجکرت شودفدای‌لبزهرخورده ات‌بسرت 
ا فرزند غم رسیدةتو محمد_تقی ام ناز پروریده تو 
بروی من نظر ازالف بازکن بابا ‏ مرا مخاطب راز و نیاز کن باب 
پدریتیمم و بیکس بمن ترحم‌کن ‏ باین یتیم برای خدا تگلم کن 
پدر زنگہت بوی پسربہوش آمد چوعندلیب ییکیاز درخروش آهد 
بکریه‌گفت که ای نور دیدة بابا خوش آمدی خلف پرگزیدة باب 
شدی زکینۀ مأموندون بتیم آخر 


مرا زهجرتوکردند دلدونیم آخر 

2 آنپدر وپسر یکدیگر را وداعی کردندکه LN‏ 

زمینها بکریه درآ هدند ابوااصلت گوید دید کفی انش برف سفید بر 
E ۹ E‏ نید و 

3 نامام شهید ظاهر گردید و فرزند ارجمندش انکت را ليد و 

دس ی دیلو بزر گوار خود برده چیزی مانند عسفور رووا 

فرد برد پس | نحضرت اسراز امامت را تیم ۱ 


نور دیده خوش ن 
با بالهمت بسوی فنا ai:‏ ۳ 


e‏ ی قدس طراننموداما محمد تقی گریبانطاقتدر,؛ و 
ياد وا اه و وا مقتولاه بفلك رسانید با بروایت هریه ا 


ممون از رحلت آ نحضرت مطلع شد شال درگردن افکندء لباس سياه 


خود دا پوشیده وکفت [: 


E‏ برادر جان چقدر گرانست برهن هصیبت ت 

متوان کرو ۷ من هر جامن ۶ ا ینز 
e‏ وی شون وفرید و تا بل زسانیدند و را 

دند ۳ 3 ۶ ۱ 

9 ملعو ولد الزن فرژن زسول‌خنل رو و 

8 


ی 


EE 


.2 آن حضرت را در روز بردارندشورشی 


7 ن ملمون دیدکه اکر جناز 
مأمون مامون دي تام ٤‏ تفر 
۹ آنحشرت دا فت برو ومردم رامتفرق 


بر پاخواهد شد حمدبن‌جعفر ۶م 0 
ر اموز بر دار مجان ا 
کردانوبکوکه‌جناز؛ نحضرت راا مود ۳ 3 E.‏ 
اس و نداد هت ق شدند هرامه وید و 
۱ نی. را ازعم | نحضرت س ەر r‏ ۰ 
عیکه وصیت‌فرموده بود بعمل أ وردیم وچو 


رات | نحضرت‌رابنوع لو 
ی‌گذاشتند مأمون ملمون سر وپای برهنه در 
نظم 


رفن ڪر هرا شکستی 


آ تحضرت را در عمار 
تابوت افناده میگفت ای برادد 


دارفناچو رخت بسنی 


و ۱ 
گیے ت و 
سکع - ر هارون ملءونراقله 
اما چون ها ون‌حکمکرده‌بود تربت بدری هارر 5 


ارنں کلگداران هرقدر کلنك برزمین زدند 
ای هرنمه ی ینی خا 
چگونهامتناع هنماد از حف رکر دنر امام تو حرامه گفت ایخلیفه ê‏ 
1 رم ز ِ 

آنتکه قبر غیر امام بر تربت امام مقدم نشود امام مرا وصیت درد 
بك کلنك بر زمین زنند تربت ساخته وضریح 


۰ 
سبحان‌اله چه بسیار عجیباست 


تربتآ بل عالم وعالمیان نه 
ذره‌ای ازخاك جدا نیدد مأمون مامون گفت 


هرگاه درقیله تربت هرون 
پرداخته ظاهرخواهد شد مأمون گفت 


ای هرثمة آ یه کنتهاست بعمل 


اینمطلب اما از | نحضرت عجیب نیست 
آور هرنمه کلنگی برداشته برزمین زد مأمون مامون‌دیدتر 
ظاهرشد مأمون ملعون‌خواست آنحضرت را در قبر گذازد 


امام فرموده او را درقبر نگذارم تا امری چند برتو 


بت ساخته‌ای 
خرس 
2 ظاهر شود مأمون 
گنت آن امور کدام است هرئمه‌گفت ظاهر شود آب سفیدی که قیر 
مملو شود از آب بی‌ماهی بزرگی ظاهر شود وبعدآب فرو رودوماهی 


N 


گم شود نش او را درکنار قبر گذارم که هر که سزاوار باشد او رادر 
قبر خواهد گذاشت مأمون گفت عمل کرد _ بوصیتبای از - پس از 
ظرور ماهی و آبومنقود شدن ايشان پردث سفیدی از غيب کشیده شد 
وآتعضرترا درلحد خوابانیده قبرپرشدبدون آ تکه‌خالبروی آن‌بریزند 
پس مامون در خلوت هرئمه را طلبیده و گفت ای رئمه تو را بحق 
خداوند سوگند میدهم که بیان کن آ نچه‌از آ محضرت‌شنیده‌ای‌هرنمه گفت 
آنچه شنیدم عرض کردم گفت دیگر چه شنیدی حکایت زهر داد 
وانگور واناررا بیان کردم نماعون نعرهایزدومدهوش شد ودری‌وشی 
میگفت وای برمأمون از حسین وای بر مأمون از امام زینالعابدین_ 
وامام حمدباقر وای‌برمامون از امام جعفر صادق وامام موسی کاضام‌وامام 
رضا وای بر مامون واین‌قضيه هایله در سال دویست وسيم از هجرت‌در 


روز ۲۱ ماه رمضان واقع شد واز عمر شریف آن حضرت چېل ونه سال 
ونیم گذشته بود با پدر بزرگوار ۲٩‏ سال ودو ماه زندگی کرده هدت 
امامتش ۲4 سال وچهار ماه بود ائالهُ وانا اليه راجمون 


در بیان معجزات حضرت امام|رطا (ع)در طو مر 
وذهر خوددن آنجناب ( ۴ر بان علیه الرحمه) 

غریب تر زغریبان شه خراسانست 

هزار جان غریبان فدای جانت باد 

شید زهر جفا نور چشم بیغمبر 

مک رکه‌موس یکاظم خبر نداشت‌زوی 

نبوده کس که بغر بت شودیاوغمخوار 


وحرد ده رشدازءروطن‌خدای‌غريب 
غبارخاكدرش کحل‌دیدههای‌غریپ 
اسبرزاد؛ هارون دون‌رضای‌غریب 


== 


نیت جو نکه بفربت بخاتيره بسی ی که باردخشت است‌متکای‌غریب 
بخفت چو نخه بعر 

غریب در نظر خلق خوار پنماید پر دار نباشد کس آ شنای غریب 
ریب 


بقای غریب 
خدوش باش تو گریان از غریبانی بعید نیست بقای تو سوب غر 


چونمأمونملعون امام رضارا بمکروحیله بشپرطوس طلبید اورا ولیعپن 
خود قرارداد چونچندی گذشت هرروز ممجزی ازآ نحضرت بظبور ت 
رسید وقنی درطوس باراتیامد بعضی از منافقن‌گفتند "۳ 
با را را از ما دریع داشت مأمون ایشخنرا بحضرت عرض گرد و 

چه شود بجپة ابنجماعت دعای باران بنمائید حضرت قبول نمود روز 


او از د 
دوشنبه آخرهاه ازشهر ببرو نرفته بجانب صحراوخلایق ازدوست ودشهن 


از عقب سراو پس آ نجناب دورکمت نماز بجاآورد» و دست مبارک 

پغانت اسار داشت ولا پرورد کار طلب باران نمود خلاق عالم باران 
بجبة 3 یار سا واه پر مأونملموگ انآ مد از کان اوملعونی 
که حمید بر ن مېرانمیگفتند در خلوت تزدمأمونرفت وگفت توولیعم‌دی 
خودرا پرموسی واگذاردی واو ترا درحیانت بکنجی نشانید هامون 
گفت ازاو ترسیدم مبادا کار را پرما تباءکند وحال پشیمانم اگرقدری از 
جال اوکم میشد راضی بودم حمید گفت اورا در علس خفیف می‌کنم 
آنملمون اذن ن داد گفت بزرگانخرا ساثرا درمجلی خود بطلب تاحاضر 
باشند مأمونجنن کرد چو مجلس منعقد شد آنملمونروی نج خود زا 
بآنحضرت نموده وگفت شنیده ام تو فخرمیکنی از آمدن با نیکهعادت 
آنست وآ نرا حمجزة خود میدانی وحال آنکه تمام عردع دردغ با تو 
شريك بودند چگونه ازدعای توشداکرراست میگوتی وممجزداریبگو 
ایندو صورت شی رکه دراین پرده مجسمند زنده شوند ورا بخورند آن 


حفه۱- 


حضرت غنبناك شد وروی مبارك بشیرانتمود و فت بخورید اینملعونرا 
فی الحال دوشیر زنده شده پرسر آ نملمونریختند و اورا ازهم دریدند و 
خوردند چنانکه قطرغ خون اوبرزمین نچکید پس آ نحضرت اشارهکرد 
بجای‌خود بر کذتندهماندوصورت بر دند بغض 


| نمامونزیادشدروزیبرزنیرا 
که بك پسری داشت باوتعلیم دادکه او را در تابوتی بخوابان و قطیفه 
پرسر اوبکش و بکو تا مانتد مردگان اورا درسجد بخوایانند و برضا 
بگو تا براو نمازکند وپسر خود بو تا درین نماز برخیزد وقدری زر 
باوداد که چنین‌کند پبرزن‌رفت وبسررا درتابوت خوابانید واورابسجد 
آوردند سس نزو چضرت آمده گفت پسرمن وفاتکرده برجنازة او نماژ 
کنید حضرت قبول کردند درم چد سر تابوت تشریف آوردند وتکیر 
نماز بسته ومشفول نماز شدند پرزن دید نماز تما شد وپسر برنخاست 
حشرت روانشد نلاس پسرآمدکه اورا مامتکندکه چرابرتخاستی 
دید مرده است دودست برسر خود زد و ازعقب سرحضرت دویدجزع 
کرده واقعه را باز گفت حضرت فرمودند آری کسیکه خفت آل رسول 
خواهد چنین است پیرزن بعجز درآمدکه من توبه‌کردم و فرزندم را از 
تو میخواهم حضرت مراجعت نموددعا کرد پسر پبرزن‌زنده شدابوالصلت 
خادم آنحضرت بود میکوید شبی آنجناب بمن‌فرمودفردامآمونمرا بزهر 
جفا شبید خواهدکرد درباب غسل من چنان و چنین کن جونصبح شد 
آنملمون بطلب آ ترت فرستاد | نجناب برخاسته باچشمانپراز اشك 
روانه شد ومن ازعتب اورفتم چون وارد مجلس گر دید آنملمون ظالم 
ازراه حیله برخاست واستقبال نمود واحترام بجا آورد ونشستندیس‌رو 
بخادم کرد و کفت که‌شنیده ام که انکور وانار خوبی بجبة ماآورده‌اند 


و باب صقر کا اک جهن لایس 


هواس 


آمد ازانگور و انا مابقی حاضر کرد 


از برای پسر عمم حاضرکن خاد) 


نمیشود اعك ازچشمان امام غریب (ع) فر 


مدینه بتیم‌کردی پس دست دداز کر 
خاست وعبای مباربرسرخویش 


فرمود ازجای بر 


۳ ۱ 11 سا 
گفت بکجا مبروی فرمود با نجا که مرا فر 


ها دی عليه الرحمة 
پبمانه ظلم از سر کینش داد 


مه است سیهر نعنود نالة او 


وآ نجناب را امربخوردن نمود حذرت اباکرد ۳ ۲ 
۱ وریخت فرمود فرژند مرا در 


آنملمونگفت تا نخورید 


دائه انکورزهر | لود تتاول 
مر کشیده روانه شدمامون 
ادی مدعای تو بعمل هد 


زهر ستم آنکافر بیدینش داد 
آس‌بیدن فکند وعسکینش‌داد 


IO 
وارد خانه گردید و فرمود ای اباصلت کردند بامن غریب نجه‎ 
پس دار‎ 


کردند بر خبز فرشهای حجره را 


برچین که میخواهم شکم زمر آ لود را 


بروی خاك بمالم وبروی خاك غربت جان بسپارم تا اگ رکسیاز یمان 


وزواران‌مادر غربت بميرند عار و ننك‌نباشدین‌من‌فرش حجره رابر 


چم 


وآن سید غریب بروی خاك میفلطید وهن براوگریه میکردم 


از دك زهر شاه خراسان 
کاهی لو در خاك غلطید 
يك لحظه در ۶ش از شدت‌درد 
بنپاد برخاك گاهی سر خود 
کوبا بتشویش ببر تقی بود 
آی از مدینه برهن نظر کن 
میکفت گاهی معسومه خواهر 
اندردل مرن این زان 


برخاست‌گاهی افتانوخیزان 
کاهی بزا انو مبرفت حیران 
کاهی شوش ازسوزش جان 
باقلب صدچالجون‌غریبان 
میکفت هردم‌ای نور چشمان 
یکدم نظرکن‌برمن پدرجان 
اندر غریبی هردم ز هجران 
کیری سرم را خواهر بدامان 


اا 


دیدن رخ‌تو بسیار صعب است 


ازجان گذشتن سپلست و آسان 
ناگاه دیدم‌جوانی که خال هاشمی برصورت‌داشت درصحن‌خانه‌مضطر بانه 
ایستاده وچون‌ابر بہار گریه میکند بمن فرمود اباصلت پدر غریبم در 
کجاست هن دانستم نور دیده امام غریب است عرض کردم فدای توشوم 
درهارا بسته بودم چگونه داخل شدید فرمود آتکبکه مر از مدینه 
یکاعت بطوس آ ورد از در بسته میتواند داخل‌کند . از جوهری 

از رخش پیدا جلال هاشمی داشت بررخار خال هاشمی 

داغش از زخمدل بابش فزون . جونعزاداراناباسش‌نیلکون 
ہیں من او را بسر امام غریب آوردم دیدم آ نجوان بر دور امام غریب 
گشت ودست پدر رابوسیدوبرزمین نشست سر پدر را از خاك برداشت 
وبر دامن گذاشت‌چون قطرات اشك از چشم پسر بررخسار بدرچکی 
چثمگشاده سر خود را در دامان پسر دید ازجا برخاست وهردودست 
درگردن پسرکرد چنان‌گریه ازېدر وبر باند شدکه‌ساکنان عرشاعلی 
به کل به در آمدند * 


در بیان بضی از ممجزات حفرت امام رطا (ع) 
وحکایت دعبل خزاعی و بر گشتن امام محمد آقی از طوس 
وعز اداری‌نمو دن(گریان‌ده) 

شد زمان آنکه گردد عالم امکان خراب 

مقطفی از قتل فرزندش رضا کردد کباب 
شد زمان آنکه اندر طوس نوشد زهر کین 

قبل هشتم امام و یشوای شیم و شاب 


چ۰ ج ی 


سر وس س د 


وا 
- 
کزه مأمون لمین در قتل انسرور شتاب 
قن آنشد تاروان گردد زچشہ جن وانں 
مر رف سب ای از غ عالی جناب 
شد زمان آنکه نیلی چرخ اندر بر ڪند 
آسمان ریزد سرشك غم زچشمان پر آب 
عں زمان آنکه فرزند رضا گردد بتیم 
از سس چبره اش کرده برنك ماهتا 
وقت آنشد تا شود تاريك بر بام فلك 
کف کردد عیان از ظلم اعدا اقاب 
وقت آن شد تا تقی از قتل باب امیش 
شال در گردن نماید با دو چشمان پر آب 
وقت آ نشد تا شود معصوعه از غم نیلبوش 
همچو زبنب وا اخا گوید نماید اینتخطاب 
ای برادر گفتی از زمر جنا آخر شهید 
3 در غریبی شد روان از دیدگانت خون ناب 
شد زمان آنکه گریان خوندل سازد روان 
تاکه فارغ‌گردد اندر روز محشر ازعذاب 
وارد شده در زمانیکه حضرت امام رضا (ع ) بخر اسان تشریت 
میبردند چون از شهری گذشتند بباغستانو وسیدند قصل زا بود 
حضرت فرمود | وردند سنك میاهی عرض کرد یابن‌رسول اله مردم آمده 
در اینجا آتثر میکنندومرا درس رآ شگذازده نان‌مییز ند من طاقت‌نداد؟ 


س 


8 پای ميارك برآ سك نہادنقش گرفت پس آن سنك رابر دیواد 


ی کردند آنجا وت مور است ومردم آنرا مینوستد آتگاه 
حنرت روی مبارك بباغبان نمود فرمود ما را میل بانگور است باغبان 
عرض‌کرد در فصل زمستان انگور نیست حضرت فرمود تو برو درباغ 
به بین انکور است یا نه باغبان داخل باغ شد دید درختان سبز وخر) 
وبر از باراست وانگورها همه رسیده باخود گفت بیتر آنسکه‌بکويم 
انگور نیست وایتها را خود صرف‌کنمالقصه باغبان برگشت وگفت در 
این فصل انگور کجا بود تو حرف های مجنونانه میزنی حضرت فرمود 
خدا ترا واین باغ را بسوزاند واز آنمتزلروانه شدند آنمرد خشنود 
شد که میوء دارم که | وبرق وواد سهمناکی در آسمان بیدا 
عد وآ از آسمان در آت باغ ند وباغوبابات هب 

بندتحفه‌عمارپن‌زیدرو ای کرد »که درخدمتامامرضا(ع)بمکه 
مرفم غلام من در راه مار شد وازمن انگورخواستگفتم‌حال انکور 
کجا باشد درا رحال حشر تکس بطلب من فرستاد. بخدمت او شت اقم 
فر مود غلامت خواش انگو رکرده درمقابل خود نظ رکن چونظر کرد؟ 
باغی را دیدم پرمیوه رسیده مانند باغ بشت قدری د رآنسی ر کر دم‌وبقدد 
مقدور انگورچیدم وبنزد غلام رفتموباوخورانیدم و باهل قافله دادم واز 
منزل بارکردیم چونبفداد آمدیم این مجزء را با سین لیت بت 
ابا بمضی ازدوستان بخدمت رضامترف عدند وآ نجه ازمن شنیده‌بودند 
کردند همانباغ را با همانمیوه ها دیدند درآ نباغ رفتند ومیوه خوردند 
و یرون آمدند ونیز درهمانکناب مرویست که دعبل خزاعی که شاعر 


وا 
.____ س 


بودقصیده ای درخدمت امام‌رضا ساخت ودرخدمت | نحضرت رسیده قصیده 


را بخوانه حضرت آ نرا بسندیدند و در اثثای قصیده دکرهشمت ومزار 
هريك ازائمه طاهرینرا نموده حضرت فرمود ها هم دوییت در قصیده 
تو الحایکنبودویت فرمودکه مضمونش این بودکهقبرهن ریب م 
ان خواهد بود شیعیان بزیارتم‌خواهند آ مده ر که‌مرازیارت‌کند در 
قیامت اورا درجۀ من خواهد بود . 

دعبل میگوید من عرض کردم هرچند من قصد زبازت شم زا 
داشت وقصیده ج ةرزنکفته|ماما| گ رجامه ایا جامههای خودبمنءطاکنید 
باعت فخرمن دردنیا و آخرت خواهدبود حضرت جامة خزی باصددیثار 
زر باو عطا فرمود و فرمودند که این جامه ترا غنی خواهد کرد دعبل 
هرخص شد ورو بوطن‌عیا مدتارسید بقم‌اهل قم دانستند که جاماحضرت 
را دارد والتمای‌کردندکه جامه را بما عطاکن وهزار دینار زربگیریس 
آ نقدرزرباودادند که راضی شد وجامه‌را ازاو گر فتندبشرطیکه قطعه‌ای‌هم 
باو بدهندپس زرها راباقطعه‌ای‌از جامه گرفت و روانه شد چونچند منزل 
دیکر رفنند شبی دزدان بقافله زدند وهمه‌را دست بسته انداختند و به 
قست‌اموال قافله مشفول شد دعبل دیدکه یکی از آنبا بیتی از قصیدة 
او میخواند پرسید اینشعر ازکیست گفت شاعر آ ندعبل نای اعتدعبل 
کفت منم قضا را او سرکردة دزدانبود ہس دعبازا درآغوی کخده و 
روی اورا وسید وحکم کرد تا دستهای اهل قافله را کشودند و اموال 
همه را پس دادند چوندعبل بوطن خود رسید شیعیان فپمیدند حضرت 
رضا (ع) صد دینار باو داده برسرش ریختند و هر دیناری بصد دیشار 
خریدند پس دعبل‌غنی شدکنیزی داشت که کور شده بود از کوریکنیز 


بت ون ام 


TEC O INE TR 
یکین شده بود بخاطرش آمد آ نپارچه جامه را بچشم ا وکشید روشن‎ 


شد وسند معتبر هرویست‌که امام رضا (ع) ازمدینه بشهرطوس تشریف 
مر دند سفارش امام محمد تقی را زیاده ازحد بمادرش مینمود وفرمود 
نورچشم مرا هرشب برسینة خودجای ده زیرا طفل است ودشمن بسیار 
وار دام محمد تقی(ع)-تاشبی‌مادر بیدا شددیدنوردیدهاش‌درخواب‌نیست 
منعلرب وهرچه گردش کر داوراندید تاصبح هرچه تفح ص‌کرد اثری از 
ارنیافت‌چونظهرشد دیدند ازط رف خر اسانگردوغباری پیداشدوازآ نمیان 
امام محمد تھی ۽ باگر ببانهاره وعمامة ژولیده وارد شد وبروی سجادة 
پدر تست در حالیکه اشك از دیدگانمیریخت پدر را مخاطب نموده 


می‌کت : 
زین دار فنا چو رخت بستی ابا ڪر مرا شکستی 
گمنہ بسییتت جگر خوت بعد از تو بدهر چونکنم چون 


مادر پیش دویدکه ای نور دیده‌کجا بودی‌که دل مرا بفراق سوزانیدی 
فرمود مادر دست از دلم بردار از راه دور آمدم خواهرم رقیه را حاضر 
کن اورا حاضرکرد پارچة سزاهی برداشت ونر مر جواهر انداخت و 
فرمود مادر توهم برو سیاه بسرکن‌که پدر مرا زهر دادن و اورا در 
غربت شهیدکردند الحال از سر دفن پدر غریبم میم 

عقبت مأمون ملعوت پلید باب من را کرد درغربت شبید 
کربه‌کن ازغربت بابای مر کاو شرید زهر شد دور ازوطن 
ہی مادر بر سر خود زد وگفت با از غریبی پدرت که عزاداری 
د ای مادر من و ابوصلت هردو برسر 


نداشت امام محمد تقی(ع) فرمو ۳ 
ای در میان آسمان و زمین 


جناز؛ پدرم گریه میکر ديم ناگاه دیدم پرده 


لوا 

ڪڪ : 
کشیده شدو از پشت پرده صدای جدهام راشنیدمکه برېدر غریب م گریه 
میکردومیفرمودغریمم رضا زهر خورده ام رضا مظلومم رضا شہیدم رضا 
ہس خبر قتل وشپادت آ نجناب درم منتشر شد اهل‌مدینه درسرای 
آ نحضرت جمع شده مشغول عزاداری آ نحضرت گر دیدند 

زیاده‌خامه را یارای تحریر نیست 
از کنز المصائب 


فصل درذکرشهادت غریب مظلوم مسو م 

مخفی نمانداهامی؟4 درغربت‌شهادت یافته وازهمه آ باه و اجداد خود 
دور افتاده و مدفن او از حرم رسولاله که موطن اصلی ایشان است 
در نبایت دوری است بنابر این بایدکه حزن و رقت شیعیان نسبت بان 
امام مظاوم آواره از خانمان زیادهباشد وسعی‌ایشان در زیارت آ نحضرت 
غیت کمال باشد و ازاینستکه‌زاخبارمعلوم میشودکه زیارت آ نجفرت 
افضل است از زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) ۰ 

چنانکه روایت شده ازحضرت صادق(ع) که حشرت‌رسول(ص) 
فرمودند که زود باشد که دفن کرده شود پاره ای از تن هن 
درخراسان و هرگاه زبارت‌کند اوراگناه کاری جقتعالی ازرا بیامرزد و 
حضرت ولایت ماب علی‌بن ایطالب(ع) فرمودندکه زود باشدکه کشته 
شود مردی از ولد من در خراسان بزهر از روی ظلم و عذابکه اس 
او اسم من باشد و اسم پدر او اسم پسر عمران ه رکه زیارت کند اورا 
درغریبی بیامرزد خدای تعالی کناهان‌گذثتهو آیند اورا اگرچه کناهان 


ار دد سثارگان و زیگ بیابان و قطرات بازان و بر درختان‌باشد 


ر حنرت صادق(ع) فرمودکه بیرون آید هردی از ولد من‌موسیکهاسم 

ار اسم امبرالتؤمنین(ع) باشد پس‌هدفون شود در زهبن طوس‌که آن 

در خراسانا است وکشته شود دز آنجا بزهر پس ذفن کرده شود در 

آنجا غریب هرک سکه زیارتکند اورا وعارف بحق او باشدکه او امام 

مفترض الطاعة است عطاکند خدای تعالی باو اج رکسی راکه شهید شده 

بائد و مروی است از حضرت امام موسی (ع) که هرکه زیارت 

کند قبر ولد مرا بطوس مراورا باشد در نزد حق‌تعالی‌هفناد حج مقبول 
کنتند هفتاد حج هقبول فرمود بلکه هفتاد هزار حج مقبول باز در هقام 
سجب بر آمده گفتندهفتادهز ازحج مقبول فرمود بلی بسا حج ی کهسقبول 
نشود ولیکن ه رکه زیارت‌کند فرزنده‌رضارا با شبی در نزد آن خضرت 
باشد و بسر برد همچنان اس ت که زیارت کرده باشد حقتعالی را درعرش 
گفتند همجنین ات فرمود بلی هرگاء روز قيامت شود چمارکی از 
اولین وجبارکس از آخرین برعرش حقتمالی باشند اما چپادکس ادلی 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است و چبارکس آخرین محمد وعلی 
و حن و حسین‌سالمالله علیهم‌ین باط بکلثرانندو بنشینند در پپاوی 
عرش زوار قبور ائمه با ها وبلاترین درجة زوار در تزدیکی عرش زواد 
قبر ولدهن‌علی است و نی زحضرت صادق‌فرمودندکه کشته خواهدشدپارهاک 
از من بزمین خراسان ورشپر که اورا طوس گویند و هرکه زیارث 
کند اورا در آنرمین و عازف باشد بحق او بکرم دست اورا در رو 
قبامت وداخلکنم اورا دربپعت |گرچه از اه لکبائر باشند گفتند فدایت 
شویم عرفان حق او چیست فزمود آنکه بحق بدانه که او امام هفترطن 


۳ است وغریب و شهید ومسموم میباشد و هرکه اورا زیارت کند و 
عارف بحق‌او باشد لاکن خدای تعالی | جرهفنادشبید از آن شپودانیکه 
دربرابر رسول خدا شهید شده باشند و از حضرت امام رضا (ع) روایت 
اس ت که‌فرمود هر که زیارت کندصا ایمن گردانم اورا درروزقیامت درسه 
موضع تاخلاص‌شوند مر دمان‌ازاهوالقیامت یکی دروقت پر اکنده‌شدن‌نامه 
اک د رگذشتن ازصراط یکی‌نزد ترازوی اعمال وفرمودند در 
خراسان بقمه ایس تکه زود باشدکه منزل صعود و نزول ملاکه شود و 
همیشه فوجی ازمادتکه‌نازل شوندوبالا روند تانفخ‌صوربعضی عرض کردند 


پابن رسول رل آن‌کدام بقعه است فرمودند آنسرزمین طوس استبخد! 


تس که رونهایازریاش‌جنت ومدفن من‌خواهد بود و کسی که زیارت کند 
مرا درآن بقعه گویا رسول ال را زیارت کرده است وخداهزارححمقبول 
وهزارءمر؛ مقبوله برای اوخواهد نوشت ودر روزقیامت من وپدرانم 
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کندا 


وصده زارجپاد کنند؛ دراه خدا ودرروزقیامت دردرجات بهشت رفیق‌ها 


ارخواهیم بود آگاه باشیدکه هر که مرا درا نزمین غربت زیارت 
از بر ای‌اوخواهدبودا جر صدهز ارصدیقوصدهز ارحاج و صده ز آرهمتعر 


خواهد بود وازحضرت امام محمدتقی 4 منقولس تکه‌فرموده رکه زیارت 
کند بدرم را درعلوس بامرزد حن تعالی‌کناهان‌گذشته و آینده اورا و 
چونروز قيامت شودنصب کرده شود ازبرای او هری برابر عنبرحضرت 
رسول (س) تا نکه فارغ شوند مردمان ازحساب ودر بعضی از روایات 
معتبه رسیده که شخصی از اهل خراسان بحضرت امام رضا (ع) عرز 
کر د که‌پیغه‌بر(ص)را درخواب دیدم که بمن فرمودکه چگونه خواهید 
بود شما ای اهل خراسان که هرگاه دفن شود پاره ای از تن هت 


خواهیدنهودحضرت‌فرمودمنم‌مدفون در زه‌ین‌شما وهنم پارة تن رسول الل 
ومنم امانت وستارء آنحضرت پس فرمود ه رکه زیارت کند مرا در آنجا 
درروزقيامت من وپدران من شفیعان ار خواهیم بود و کسیکه ما شفیع 
او باشیم رستگار خواهد بود اگرچه گنه ار مثل گناه انس وجن‌باشد و 
هم فرمودند که زود باشدکه هن نیز شيد شوم ودرجنب قبرهارودث 
دفن شوم وقبرمن محل آمد وشد شیعیان و دوستان من شود پس هر که 
مر دران زمین غربت زیارت کند من درروز قيامت اورا زبارت کنم و 
قم بروردکاریکه جد مرا برسالت برخلایق فرستاده که هیجکی در 
نزد قبرمن دورکعت نمازنمیگذارد مگراینکه آمرزیده میشودوسوکند 
بخدائکه جد ما رابنبوت برگزیده وما را بامامت مخصوص گروانیده 
5 زبارت کنندگان من در روز قیامتعزیز ومحترم ترند ازجمیع خلابق 
که ببروردگار وارد خواهند شد وعلی‌بن هہزیار از حشرت امام محمد 
تقی برسیدکه فدایت‌شوم آیا زیارت بد بزر گوارت‌درطوس‌افضل تراست 
با زبارت جدت حسین (ع) درکربلا فرمود زیارت پدرم افضل تراست 
زیراکه جدم حسین را همه کس زیارت میکنداما پدرم را زیارت نمیکند 
مگر خواص از شیعه اماکیفیت ملالت آیت شهاوت آتحضرت را علماه 
اخبار جين د کر کرده‌اندکه‌چون‌مأمون ملعون پرسریرجهانبانی برنشست 
د حکش درعالم بسمت نفو پیوست‌حسن‌بن سبل را والی عراق‌گردانید 
خود در مرو اقامت نمود و در اطر اف حجاز بعضی ار سادات بطمع * 
خلافت رأیت مخالفت برافراشتند و درمقام فزاع وجدال برآمدند چون 
ایڪخبر بسمم‌آمون ملعون رسید با وزیرخود فضل‌بن سهل دوالریاستین 


و زامبارك خود گذاشت و 


۱ 
ای وعلما و سادات و بزدگان دا چم 
و که بآ نحضرت بەت نمود و بمداز آن سایز مر) 
ر 1 ر یس 


آ زگ 


کرد تا وجوه دراهم و دنار ر 


جمیع اکابر و اشر 


خود عبای را آمر 


ام جوائز ,یار و انعامات بیشمار 


| نام نای و اسمکرای ان 


به تاعده بنیعبای‌بود 


ی رەت نمودند و 


از وضیم و شر 
بخشید و آمر 


حناب مزی نک ردند و مقرد داشت که یاه بوشیدت 
ea 7 1‏ ۳ 
ترکردند و جامه های سبز هبو شیدند وبکدخترخود ام یهد ج 
دیگز خودام ال را نامزد امام محمد تهی) ع( 
مردم تحضرت‌را طالب و راغب دنیابدانند 


ی یت آنجناب از دلمای مرد؟ زایل‌گردد و فاا و دب 


ار بوشیده شود ولیکن تدبد آن شریر ب بت 9 
۳ ورک جلالت | نحضرت در 
سين آ ناموت شملهو رگشته در 


تزاید بود لهذا نابرء حسد در کانو ا 


حذرت در آورد و دختر 


نمود چونغرخش آن بودکه 


یمد و ساعت بساعت ظمود نور 


هقام هارکت | نحضرت بر 


و ملاحده و یبود و نعارک و براهمه و 
حناں ماحثه و مناظرء‌کنند شایدکه بر وک غالب شوند و اژاینجبة دد 
تقد ا فتوری برمرسد و اتی باعت زیادئی رف و جلات آن 
بزرگواد شد زیراکه مکی را خنول و منکوب‌گردانید بنحویکه هد 


۵9 . . 
اقرار و اعتراف‌بجااات وفضیلت ‏ نحضرت نمودند وشعاع آن نود 


ا 
امامت و ولایت زاید الوصف زیادت‌گرفت 


اس 


(دوافه) 
کس نیارد کرد خاموش و تباه 
ک رکسی خواهدنبانءنخطاست 


آری ی نور مشگوة اله 
چونکه نور اولیاء نور خداست 


نورمه دربیش ات تابنده تور چون سماباشد بر رخشنده هور 
با وجود آن‌کسی مرنود ههر می‌نیارد کرد پنپات در سور 
پې چان نور خدا سازد نان . خودکسی اندر زمین و آسمان 
آن منافق خواست تا نور دضا مختفی سازد ز برنگ و دا 
غافل از اينکه نشاید آقاب آشکارا کرد پنبان در حجاب 
وه چه خوش یادآمدمازمواوی . . که مناسپ راست بس نفزوقوی 


هرچه پنبانمیکنی پیدا تراست 
مجملاچون مأمونآ نواقعه را مشاهده کردهقصودش بمنصة ظبور نپیوست 
شعلة خشم و غضبش آفروخته شد لمذا شبی از شبها سی نفر از غلامان 
خواس خودرا طلبید و سیششير برهنف زهرآ لوده بایشان داد وگفت 
بروید بحجر؛ امام رضا (ع) و اورا در هرحااتکه هست اینشه‌شبر هارا 


شبرجه دریشم وینبه آذر است 
نب بشم و ینب 


بر بدنش فرود آورید و اورا دیزه ریزه‌کرده و در نزد من با آئید و 
اینراز دا در جانی افشا نکنید چون چنین‌کنید هریکی را ده بدرۀ زر 
بدهم با شیاع و عقر نبکو ودر تزدمن مقرب بشید پس آنجماعت فد 
و چون داخل حجر؛ «قدسه شدند آنجناب را دیدند در پېلو خواییده 
و دستبای‌خودرا حرکت میدهدیس آنزمة بیحیا بجانب آنسرور انیا 
شتافته تیغهای خودرا یکدفعه ڑا جه عمط منرت فرود آوردند 
و وی را پاره نمودند و بر بساط پیچیده بنزد مأمون‌مامون آمده گفتند 
آنچه‌کفتی چنانکردیم وچونصبح شد مأمون سر خودرا برهنه‌کرده و 


تا 

A. 
۳ اهل میت زي و نالان سونا‎ 
متوجه حجرة آ بحرت شد چونبنزديك حجرة آنبزرگوار وسیدآواز‎ 
کفت بشخص ی که داخل حجره شوو مرا ازاین‎ 


همېمه شید خوف کرد 
چونداخل شد دیدکه حذرت در حراب عبادت 


بندهای خودراگشوده بطریق 


صدا خبر ده نشخص 
نشته وبعبادت‌پرورد گار معفول‌است‌ومطلقا اررزخمی وجراحتی بر بدن 
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ت | ندخص‌مماودت نمود مأمونرا ازا تحال واقف ساخت 


بفش‌ظاهرنيست 
ام رکرد ک٤امرا‏ واعیانرا 


شر 
مأمون‌از استماع ‏ نخبر مضطرب وغضیناك شده 
که جہة زیت آ نخضرت حاضر شده‌بودند بکونیدکه حضرت را غشی عارش 

شده بود الحمدلة که زابل شد این راگفت و بخان خود مراجعت نمود 

ودر صدد زهر دادن با نحضرت بر آمد وحنرت روزی ابوالصلت‌هروی 

را فرهو رکه داخل قبۀ هرون‌شوو از چبار طرف ان کف خاک 
بیاور ابوالعلت چون خاکبا را آورد حشرت آنخاک که از بغت أن 
ملمون بود بوئید وینداخت وفرمود مأمون خواهد خواستکه قبر لد 
خود را بل قبرمن‌کند لیکن درآ نجا سنگی‌ظاهر خواهد شد که اگر 
جمیع کلنك دادان الم جمع شوند وخواهند که آنرا حرکت دهند 
نتوانند آ نگاهخال بالای سرو پائن پای را بوئید وبیفکند پس‌خاطرف 
قبله را بوئید وفرمودکه زود باشدکه قبر مرا درآنموضع حفرکنندپسی 
فرمودای ابوالعلت چون قبر مرا بکنند درا نجا رطوبتی ظاهر ی‌خود 
پس آندعائی راکهبتوتعیم میکنم بخوان که بقدرت الهی آن آب‌چاری 
شود و ملو شود آهبر ازآب وماهی ریزث چنه ازآن آب 339 
وانی‌کهبتومیدهم ریزه ن ودرآنآب بریزناآن ماهیان بخورندا نگاه 


ماهی بزرگی پدید آید وماهیان خرد را برچیند ودرا نوقت تود 
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سرآن‌گذار ودعائی‌که بتو تعلیم میکنم بخوان تا آب برژمین فرو رود 
وتیر خشاك شود و باید اینہا را درحضورمآأمون بعمل‌آوری پر چوت 
روز دیگر شد «أمونهلمون آ نجناب را طلب نمود چورن آنحضرت 
E‏ اووارد شد آنملمون طبقی چند ازانواع میوه ها در برابرگذاشته 
داشت وخوشه انگوریکه زهر دربعضی دانةٌ وی آ لوده‌کرده بودنددر 
دست داشت وبعضی ازآ نپا که بزهر آلوده نبود بجهة رفع تبمت خود 
میخورد چون نظر آ نملعون بحضرت افتاد ازجای جست وحضرترادر 
بزرگرفت ودست درگردن مبا رکش انداخت ومیان دوچشم مبا رکش را 
بوسید ودر بپلوی‌خود نعانیدوخوشة انگوری‌که دردست داشت بخدهت 
آنسرور داد وگفتیا بن‌رسوذاله ازاین‌نیکوترانگوری‌ندیده ام حضرت 
فرمود شاید |نکور بیشت از این انکور نیکو تر باشد پس مأمون گفت 
از این انکور میلبفرمائید حضرت فرمود ای مأمون مرا از خوردات 
انگورمعاف دار ودست ازاینکار بردار آ نملعون اصرار زیاده کرده‌گفت 
بایدکه البته ازاین انگورتناول فرمائید پس ناچار آنحضرت آنراگرفت 
وچون‌دانچندا زآن‌تناولفرموداحوالش دک رگون‌شدورخ-ارثمبار کش 
متفر کشت باقی خوشه را بر زمین نماد وازجابرخاست (لمزلفه) 


چو دا کزدست قتا ناد کردجان نها 
کشت تسلیم وبخوردانگوردا دردهجران را پدیدآمدد؛ وا 
چونازآنمردنبریش‌وصل بود زهر در کامش‌شکرها مینمود 
خودولی‌چوتابع حکی خداست هرچهآیدآن‌بهتسایم ورضاست 
سافرادست‌از رضاکوته مداد چاره نبود از قضای کردکار 
درکف شبر نر خونخواره‌ای ‏ غیر تسلیمرورشاگوچاره‌ای 


- 


که روانه شود مأمون ملعون 


بارىچونآ نەظلوم غریب نبا رخاست کدی تا 

مت بان الله بكجا هير ی فرمود مبروم بجانی فرستادی و در 
تا ۳ ss‏ آن بی ایمان آمده بمنزل خود 
رفت وبابوالسلت گفت که رر خانه را به بند ابوالسلت درخانه رابرپست 
وآتترت غمکن ونلان برستر خود تکهکرده ابوالسلت حیران و 


سرگردان دز میان خانه ایستاده بود ناگاه نظلرش برجوانی افتاد یبا 


روی ومشکین موی نورامامت‌از جن هبرش لامع و بوی ولایت از هوی 


عنبربنش ساطع بود وشبیه ترین هرد ود بحضرت امام رضا (ع)لمزلفه 


رخش تابنده تز از هیر ردن قدش بالنده ترازسرو هوزون 
ولی اشکش روان بودی‌بدامن چو اندر کلتان از ابر بهدن 
چنان آهی زغم گاهی کشیدی که‌سوزش تا نې م گر دون‌رسیدی 
ابوالسلت گوید که پیش‌دویدم وپرسیدم که ایجوآن توکیستی واكام 
راه داخل شدی منکه در خانه را بسته بودم ‏ مود که صه یا آبوالطلت 
یعلی ساکت‌باش ای ابوااسلتآتتادریکه مرا دریکلحظه از مدینه بعطوس 
آورد در های بسته را نیز برهن کشود ای ابوالدلت عنم حجت خدای 
بر تووبرسایر خلایق منم محمدین على آمده ام پدر غریب مسمو) خود 

ا آنگاه داخل حجر بدریزز گوارش 


شد چون نظرمباركآ نحضرت بروی‌فرزند ارجمندش افناد از جایچت 


را به بینم ووداع باز 


واو را درب رکشید وبسینه‌خود چسبانید ورخاره اش را بوسیدواسراز 
امامت را بروی سپرد وودایع حضرت نبوی‌را بوی گفت بس‌بایکدیگر 
وداع باز پسین‌نمودند لمو مه 


بدان حالت وداع یار با بار بسی‌باشد بعالم صعب ودشوار 


A 


سصا( س 


پی‌ازچندی که‌وصل آ ندوباهم پدید آمد درآن‌هنگام مانم 
نداد آ قدرفرصتشان|جل باز که تاباهم شبی‌گردنددمساز ‏ 


آنگاه آن امام غریب روی بقبله کرد وروح مقد مش بریاض‌جنان‌پرواز 
نمود ہی حضرت امام محمد تقی (ع ) پدر بزرگوار خود راغسل داده 
کفن نمود وابوالصلت خواست که در تفسیل آنحضرت معازنت‌کند 
حضرت فرمود احتیاج بتو نیست ملانکه مرا یاری میکنند پس چون‌از 
غسل وکذن آنحضرت فارغ شد با ملاتکه‌مقربین وارواح انیا ومرسلین 
E‏ نمازکردند آنگاه بابوااسات فرهود. تابوت را حاضر کن عرض 
کرد در اینجا تابوتی نیست بروم بنزد نجار تا تابوتی بسازد. حضرت 
فرمود برو در آنحجره تابوتی بياب ی که حق,سبحانهتعلی‌ید قدرت‌خود 
از چوب طوبی ساخته است او را بزودی بباور ابوالصلت گفت که چون 
وارد حجره شدم دیدم تابوتی که از عمل بنی آدم نبود او را برداشته 
بخدمت آنسرور آوردم در بزرگوار خود را در آن تابوت نماد پروی 
دو رکمت نماز گذارد نگاه تابوت باهر پرورد گار بلند شده سقف‌خانه 
شکافته شد و آنتابوت بآسمان رفت پس نحضرت فرمود ای ابوالصلت 
اگر یغمبری یا امای درمشرق بمیرد و وصی او در مغرب باشدووفات 
کند البته حق تعالی ارواح ایشانرا در اعلاعلیین جمم گرداند بعد از 
زمانی باز سقف شکافته شد وان بوت بر زمین آمد پس آنحضرت 
پدر خود را از تابوت برگرفت وبنحوی که اول دربستر خواییده بود 
خوابانید پس بابوالصلت فرمودکه ور خانه را بکشا که مأمون با امرا 
بر در خانه ایستاده اند چون در خانهکشوده شدمأمون سراپای برهنه 
وگربیان‌چاللزده باهمراهان داخل‌خانه شن وبرفرق خود مبزدومیگفت 


ای سید مرا طاقت مفارقت تو نی ن وبا ابر مصیبت نمیتوانم ژیست 

و کفت تا متوجه قبة هارون 
رنه و مأمون ازعقب‌چنازهآ نحضرت سرو بای برهنه وبندهایکشوده 
بطریق ادل‌عصیبت میرفت‌چونبقبه ورآمدند وشرو عکردند بقب رکندن 
چنانکه حضرت خبر داده بودهمه نلاهر کشت ومامون نامیمون همدرا 
امک گت همچنانکه حفرت امام رضا (ع) معجزات 
وکرامات وخوارن‌عادات ظاهر هیفرمود ررحال ممات‌تیزظاهر گردانید 
وآنجه را که حضرت بابوالملت فرموده بود از شبادت خود و کیفیت 
حفرقبر وظپور غرایب وکراعتبعضی ازخواس وباران خودنیز فرهوده 


تس آل وس ار سر ۳ 


بود ازجمله اران هرئمه‌بود وچون حضرت رادئن‌کردند مأمون‌هرنمه 

را طلیید وباوگفت تو ازحضرت چه شنیدی هرثمه آنه از حضرت رضا 

در باب زهر دادن باو وکیفیت شبادت ار و ممجزات که شنیده ودیده 
بود همه را بچپقمأمون بیان کر د »امون که این سخنان را شنید رنگ 
نامبا رکش متفی رکشت گاهی‌زرد وگاهی سرخ‌میشد وانگاه بیپوش شد 
ودر عاام یپوشی می‌کذت وای بر مأمون از گناه او در نزد خدای وای 
بر مأمون ازشرمساری او درنزد رسولاله وای‌برمأمون ازخجات اودد 
نزد على مرتضی‌وای برمأمون از شرمندکی او در نزد فاطمه زهراواک 
بر مأمون وای برمأمون ایست زیان کاری برك که چازه وعلاجی از 
الالمنةاله على القوم الظالمين * 


برای او متصور نیست ` 


از حزن الەؤمنين 
در ریان شپادت حضرت امن امه هدی 


علی‌بن موسی الر ضا(۴) 

نحمدكيامن جعل |<ز اننا فىمصائب ذرية الرسول وقره عينالبتول 
لاسیما غريب الغرباء واسیرالکرپه ومعين الضعفاء السراج الوهاج والبحر 
الزجاج الهبید اللهفان‌العدفون بارضخراسان الرضى المرتضى المجتبى 
امن الائمة البدی انيس النقوس ساکن بقعة الطوس الامام السرم 
والغريب المغموم نظم 
بردرد غریب رک 2 لین و ی ی 
سېلست غم اسیری و درد فراق پارانیخدا درد غریبی کم نیست 
وحکی عن دعبل الخزاعی قال دخات علی سیدی ومولای على بنموسی 
الرضا (ع) فىبوم عاشورا فرأيته جال جلسة الحزين الكتيب فسلمت 
وقال لى عليك ([-لام مرحباًبناصرناییده ولسانه 
عنی‌ازدعرل ةل شد که روزعاشورابخدمتاما+رضا(ع) رسیدمآنحضرتزا 
غمن واندوهگن نعسته دیدم پس از سلام جواب شنید) آنگاه فرمود 
مرحبا یاری کش بما بدت وزیان خود ایدعبل آیا میدانیامروزچه 
روزیست امروز جدم حلین را با لب تشنه شبید کردة اند چیزی از 
مرائی‌خود بخوانبس ازآن امر نود جمة زنان حر؟ پر ده کشیدند دعبل 
میکوید من جناب فاطمه را مخاطب ساختم گفتم له ره 
افاطم ولو خلت الحسین محدلا وقدمات عطعااً بغط فرات 
ادا للطمت الخد فاطم عنده واجریتدهمی‌|لمیزنیالوجنات 


سس 


¥. 


رات هرآینه صورت میخراشیدی واشك بررخدار میباریدی 


إفاطم قوی يابنة الخبر واندی نجوم سموات بارض فلات 
واخری بفخ نالبا صلوات 
ای‌فاطمه برخبز وندبه نمابرفرزندان خود که ستاره اسما ووریابانا 
افتاده اند وقبری چند درکوفه است‌که بابد برا نها نوحه کنی قر اهبر 
المزمنین وهام وارلاد اووبعضی دیگر درمدینه است‌که قبر اما جسن 
و امام زین العابدین وصادفین اطبرین وحبزه وسایر شهداء بر واحد 
باشد واگرازبزرگان منظوراست‌قبرجناب ,بفمبراست وفح‌که قریب‌مکه 
است بعضی ازاولادامام حسن (ع) درا نجا مدفونتد 
قبور ببطان الثهر فی جنب کربلا 
توفواعطاشاً با العضراه فلیتنی 


قبور بکوفان واخری ,طيبة 


هعرسم فیپا بشط فرات 
توفیت فیهم قبل حین وفاتی 
یعنی قبرچند درحوالی نهر فرات است‌که همه را بالب تشنه شهیدکردند 
ایکاش قبل از ایشان مرده بودم واین ماجرا را نمیشنیدم 
وق یغاد لفل ية نا الرحمن بالفرات 

بعنی قبری دربنداد است که یکی ازاجسام پاك فرزندان ټودرآنمدقون 
است وخداوند ضامن شده برای شیعیان او ببشت را دعبل کوید چون 
يدم ساکت شدم حضرت فرمود بکو 

و قبر بظوس یا لها هن هصيیة الحت على الاحشاء بالزفرات 
لی‌لةاشکو لوعة عند ذكزهم سقتنی‌بکاس الموت والفزعات 


i‏ و 
یعنی قبر دیگری درعاوس است که هصیبت اوجگرررا میخر اعد وخدا 


شکاية کم ازسوزش دل خودهرگاه بیاد آیدم آن اندوهپاد هن عرض 


يعلى ایفاطمه اگر بخیال میگذران یکشته شدن حسین را بالب تشه کنار 


دلا 


ععططح ا 
کردم الحمدا که شما حیات دارید آنبر ازکیست فرهود علی‌بنموسی 


الرضا |وخدالة امره ونال علیه فل السلوات یعنی | نقبرمن غریب‌است 
که در آنجا مدفون خواهم شد 

مرویست ازموسیبن جعفر (ع) که فرمود مر که تاره 20 
فرزند مرا درطوس تواب هفتاد حج مقبول وفرمود ه رکه زیارت‌کند 
فرزند مرا یا شبی درنزد قبر او بسر برد چنانست که خدا را زیارتکرده 
باشد در عرش وامام جمفر صادق(ع) فرهودکه کشته خواهد شد پارۀ 
تن‌من درخراسان هر که زبارت‌کنداورا درآ نزمین وعارف بحق اوباشد 
و اورا مفترص الطاعة و شهید گذشته و بدانددرحال‌شناسائی‌اورا زیارت 
کندخداوند اورااجرهفتاد شید عطا فرمایداز آ نشېدائیکه براپررسول 
خدا شهید شده باشند ازحضرت امام محمد تقی پرسیدند که آیازیارت 
پدرت درطوس افضل است یا زیارت جدت حسین (ع) در کر بلا فرمود 
زیارت ,درم زیرا که جدم را هرکس زیارت میکند اما پدرم را زیارت 
نمبکند گر ارخواس شیعه اللهم‌ارزقنا زبارته- شخسی ازصلحادرعالم 
رژیا خدمت جناب پیفءیر(ص)رسید پرسیدکدام رك اژاولادعمارازیارت 
کنیم فرمود بعضی ازاولاد هرا بزهرشمیدکردند وبعضی را بخنجرعرض 
کرد جون قبورایشان متفرق است‌کدام را زبارت کنم فرمود هرکدام 
بتو فر دیکست‌ودرغربت هدفونست عر‌کرد حعُرت رطا را میفرمائید 
فرمود بکو سلوات اله عليه وآ له ابونصرعبدالرزاقکویدکه در جوانی 
زره نادانی آزار زوار مینمودم روزی درشکاریوز من آهوئی رامتعاقب 
e‏ هو بناه بمشمد امام رضا (ع) برد در آنجا دیوازی بود یوز 
من خود پیاده شدم داخل سوراح پشکل آهو بود و آهو را 


ل 


ززر کردم که متعرض ژو ار 


نیافتم پس ۱ 1 2 
نود ناه بصاحب آقیر م ردم فرج حاصل میشد وه رگز اولاد ازن 
ر | RIL‏ اولاد ذکوری خدا بمن داد چون بحد 

نمشد جی سس 4 ۳ : 0 1 3 

هد رسیدکعته‌گردید باز سوال نمود؟ اولاددیگری شد ایشیعه دراین 
جزات د یت زیراکه اعات جود 


گویدکه اینحقیر سراپ هس بعد از تألیف اینکتاب در 


چنانجه مواف 
رات ال مه ۱۳۹۰ درشب شنب هشتمما* مذکور در بندر بمیثی درعالم 
: مداء مشرف دردد 
ربا بخدمت علیبن موسی‌الرضا (ع) روحی‌له الفداء مشرف گردیدم و 
آ نجناب النفات ب‌نبایت فرمود وابواب عناية برویمکشود وباحو دعائی 
بیان نمودکه از فرط بلاغت و فصاحت نتوانستم اداکنم انیا و فالا الفا 
فود ند ازاآن استدعا در خاتم خیرکردم دعائی فرمودکه ذگرش 
از آن بالتمای رت مقدس را بوسیدم و طلب فرژند 
ره بیمقدار داپرتو 


بطور تماق با خدا حافظ عرضکردم الهم عجل فرج آل حمد يحتمل 
آنحبل اتن دین مین فرمود آمین غرض شرح اینخواب طولانی ا 
نسر عر ضښکردم تا خواننده منزجر نگردد و باعث بر تحر 2 
الم اطبار چونخورشید در نصف‌انبار پرتو افکن بر هر درة بیمقداری 
از شیمیان و موالیان‌هستندخالق عالم همه‌را مغرفت کرم فرماید و هرک 
کسی بگوید اولاد چرا از جة تو ددم جواب اتک و ۳99 
تعلل دردعا علوم میود که امال بات ان‌رحمة ال قريب من |لمحنین 
شکي و دیبی تسه که انشاء ال خواهد شد الامور مرهونة پاوقانبا 


1 
خلامه بعد از این خواب ذکر 


مسیت آنجناب را شام لکتاب نمود؟ 


وال الموفق بالسواب 


دریان مصیبت حضرت امام دضا (ع) 


سلام على آل طه و یس سلام على آل خرالنبین 
سللام علی‌روضة حل فيا امامبیاهی به | لملاک‌وا الدین 


حریم درش فبله گاه سلاطین 
در درج امکان مه برج تمکین 
رضاشدأقب‌چون‌رضا بودش آئین 


امام بحق شاء مطلق که آمد 
شه کاخ عرفان گل باغ رضوان 
علی بن موسیاارضاکزخدایش 
زفضل وشرف بینی او را جهانی 
بی عطر روبند حوران جنت 
اگر خواهی آری بکف دامن‌او 


اگر نبودت تبره چشم جبان‌ین 
غبار درش را بگیسوی مشگین 
برودامن‌از آنجه‌جزاوست برچین 
چه غم کال فکشدخنج رکین 
فاما وقایع شهادتآ نحضرت چنبر._ است که چون خلافت بمأمون بی 
انساف رسید وحکش‌در اطراف نافذگردید ایاات‌عراق عرب را بحسن 
بن سهل تفویض نمود و خود در مرو اقامت نمود ودر اطراف حجاز 
ویه ت 2 شد ۲ ارتفاع یافتمنی بعضی ازسادات بطمع‌خلافت 
رابات خالفت بر افراشتندوچون‌مآمون خبرشد باوزیر خود فضلمشورت 
رس که علی‌برت_ موسی الرضا را طلییده ولاية عهد.را 
E E‏ سادات بقدم اطاعت پیش آیند و ثانی 
هال دنیا شده پس نامه با" 


چە 


' نجناب ظاهرشود ومردم گویند خود طالب 
تجتاب نوشتند و رجاء بن ضحاك را با جممی‌از 


خواس بطلب آتحضرت فرستادکه ما امام نداديم و مافرت ۲ اهل آن 

سرزمین ترا حجة خدامیداند حشرت دانست که اینطلبیدن جدش اهام 

حن است ناچار مهیای فر آخرت شد پس عیال‌خودرا طلبید و فرهود 

ازهادی 

مرا بخانُخودجود 
مان جست ‏ که‌خوردخرمن‌من‌درجبان‌شاننگذاشت 
پس خروش ارحرم امام امم بلند شد مانند روزیکه امام حسین(ع) عازم 
کربلا بود 


ز حادنات‌جمان برق 


عترت‌شبرخ| از کیدگر کی‌روزکار گربه‌س رکردندبر یوسف‌بسی یعقوب‌وار 


خواهرمعصوعه‌اش باصدهز ارات شوروشین 
بودگربان بر برادر همچو زینب بر ین 
جناب‌فاطمه‌معصومه دست بگردن برادر کرده بود وزارزارمینالید وم لت 
زرفتن تو بطوس ایه‌زیزخواهر داد که هست‌چونسفر باب جانب بفداد 
زگردش فلك ایآسمان مهر و وفا ز جور چرخ ستمکار آی سپهر وا 
یکی بگریه و زاری ژ چور هرونم یگ بناله و افغان زکیده‌امونم 
القسه أ نجناب متوجه روضرسول‌ملك وهاب شد و چنان وداعی فره‌ود 
که ساکنان صوامع جروت را بکریه درآ وردخلیل گفت‌این‌ذیح است 
اماییبدرقربانگامپرود یو بگفت‌این یوسف است‌اما بی‌برادران بچاه 
میشود موس كفت نورسینه سینا است اما از دیده پنہان می‌گردد عیسی 
کفت خورشید آسمانرضاست اما چشم ازجبان ی بندد محمد معطفی 
كفت هذا بضعة منی‌سیدون بالخرامان- علی مرتضیکفت واه ي 
پروح الى الجنان_فاطمه زهراگفت هذا حسین ا ا الکربا هدن 
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گنت ری ما الق کرت یرد مت 
که یوسف وار تنہاکرفتا ر گر گان روز گار است یا حسین جانا بای تو 
وفرزندان یکس گرفتار- خصوص له 
آن اسبری‌که شد ازکوفه بشام 


آنتربییکه روانگشت بطوس 
2 آنکه بودش لبی و صدافوس 

خلاصه آنامام غریب و مظاوم ب‌حبیب نی آفتابیت‌الشرف 
رسالت یعنی جناب امام رضا )ع( روبوبال آورده متوجه راه گردیده در 
عرض راه سح بسیار از | نسروراخیار بظہور میرسید نکه وارد 
مرو گردید مأمون‌لعنه‌الهبعد از اکرا‌ژیاد آتحضرترا جبرآوقیراً ولیعہد 
گردانید واول کسیکه بیمت‌کرد عباس پسرمأمون بود بعد ازآن سایسر 
ارکان واعیان و سادات وعلما بیعت‌کردند وروز بروز کار آنجناب بالا 
گرفت وا نلعین‌درتدییر هلاك آن مفخرافلاكبود- ودرامالیودرعیون کر 
کرده اند از ابوالصلت هروی‌که حرم خاس آ نجناب بود مبگویدروزی 
امام رضا (ع) مرا طلبید که چپار کف خاك از چہار طرف قبر هرون بیاور 
چون | وردم یکیرا بوئید و بدور انکند تا کف آخر راکه بوئید آهی 
کشید وفرمود که اینخاك ازقبلة آ نزمینست ومحل مدفن منست ومأمون 
تمنا داردکه قبر پدر خود راقبلۀ تربت قبرمنکند امالین نخواهد شد ای 
ابسلت چوقبر مرا حفرنمائید رطوتی ظاهر میشود دعائیکه الجال 
توتعیم کم آ نوقت بخوانکهقبرر آب‌شود وماهی چندآ نجا ظاهرشود و 
نایک حال بتومیدهم چهةایشانبیفکن آ نوقت‌ماهی‌درشتی پیداشود وماهی 
خردرارچنددرآ نحل دست برس رآ بگذارواندعای‌دیگرربخوانکهآب 
خڅ ك شود وایترادرحضورمأمونبعمل آورچونروزدیگرشدخوانسالارقضا 


آنکه بودش دلی وصد حسرت 


خلیقه 2 را ی طلید آنسروردوانا 
میم با دل غمگین ولیکن!شادم که رسد بوک وسالی بعیارکباد؟ 
گوھ ا ررنظرم نیت عجیب کې ول‌ودیده بطلوفان مصییت داد 
.یت عاندر نظرم چکنم درس دگر یاد نداد استادم 


ما ورد دق سل نمود 
بودبعد از زمارفات انگوریکه بزهر 
اک و 


®9 
سر انگشت ستم تم دادش نشانش 


بيت الاحز ان‌بی فرمود ای 


| با چوندم مار 


چه انگوری سرا 
چه انگوری عداوت باغباش 
پش آتجناب برخواست وتان بسوی کک 


اا مات مرها را کرد و ۶ ۳ اه حوهرک 
از شدت درد شاه خراسات بنپاد بر خا سر E‏ 
زاو به زانو از سوزش دل بهلو به بپلو از آتش 
خون ازصرریخت اهی‌برخسار لخت ازجگرره 
یکدم مشوش چونروح بی جسم بکنحظه در غش‌چونجم 
بکدم چه مقتول در خونطپیدی و 
که در شکایت ازظلم مأموف که در ضرع در تزد جانات 
غر بت درد قراف 


کی دوست برتو پوشیده نبود 


۳ 2 
E‏ 
صبریکه او را مرگست درمان 


بو تحضرت در بستر بیماری افتاده بود ودیده‌درراه وصول فرژند داشت 


دردیکه‌او را صبراست چاره 


وی فرمود نظم 
ایک کنتی در دم رفتن بسوبت. بکنوم 
E‏ وعده ات آعد بسر وقتست بگذد بر سرم 
در مدینه رو فرژندم بگو ان بنك ۳1 
میروم ترسم ز دتا حسرت رویم بر 


اباصلت ؟ 
گوید دیدم جوانی با عمامة ژول 
ع جوانی با عمامه ژ ولیده وغم رسیده داخل خانه شد 


دعم توکیستی واز ا داخاعدی فره‌ود ù‏ 
ها از در بسته راه دارم تواسطه را کک 
. 
ج رزخ شوق کس نبسته پرواز کند 25 
هوس نشسته 


ای اباصلت 5 
کیکه مرا از هدنه بطرفة الم 


از درسته داخل‌نماید بد(نکه یی بطوی رسانیده میتواند 


E‏ هنم امام محمد 
خلایق راوی کرید کا اند تقی حجة خدارتووجملم 
3 فرزند دلیند را در بر کشید 
8 فرمود نوردیده ل بر شید وصورتش را 
۳ بودی که 5 دا 
دیشب سوختی آزرده جانی را 


بقدر روز محر ما 
ازدامان ول دادی 


چااشکری ۰۱ 
اشکست اینکه # هر زمانی را 
0 بردیده عیریزی 
چه"ء است! 
بکنی اذ برسفید از وان 7 اینکه 
بزبان عجارا 
کرت وغورد یم 


زی چون كجك 


سوزد هرش | 
آن ام لین د دش بومخایرا 


کناردوتابوت‌حرکت نمود ازسقف ۲۳ و 
خوابانید و چنان نود تحصر بر 
خانه شد وبزعم خود متوجه 


1 امر آ نجتاب 
ز وتکفین آن امام مبن‌گردید اباصلت گوید بموجب اهر 


آ بنا در را در بستر 
NE‏ مرن باامناء خود داخل 
رند آ نکاه مأمون باامناء خر 


نداده 


۳ 5 طبر معمول داشتم وا نحضرترا بخاك سپردندانانه وانالیه 
در باب ثبر ۵ 


راجعون * 


ازریاض ايه 3 
۳ در سرب طلییدن مامون [تحضرت را 
از مدینه بخراسان واو را ولیعید گردانیدن 

چون‌جناب موسی‌بن‌جعفر (ع) راهرونملمون بزهرجفاشهید نمود جناب 
نز الرضا(ع) حسبالو صبة پد ربز رگوارتامدت چهپارسال‌درخانه 
ان بار نداد واظهارامامت تفر مودمگراز بر ای‌شیمیا‌خالص‌دد 
ات جوا طالب حق‌بودند وعد از چهار سال درراگشود وبرمسند 
۰ ۱ وکرامات وارشاد شیعیان 
اینکه بسیاری از شیعیان 
سنان عرض کرد 
ت‌ودر1 بدرت نشسته‌ایوعلانیه 


ولایت امامت نشسته علانیه در اظبار ممجزات 
وش حتایق وممارف باقصی الغاية م‌کوشید تا 


ia‏ ۲ اندا 
اظبارامامت ی کنی وازشمشیر هارون‌خون‌می‌چکدفرمود بجرا ا 
مرا قول رسول‌خدا (س)که اگز ابوجهل یکموی از سرمنکم‌کندهن 


پیغمبر نیستم ومن هم یگویم اگر هرون یکموی از سر مک کندن 


= 


که امامنيستم وبسیاری از دولتخواهان هرون‌بار گفتندکه‌توقسم‌خورده‌ای 
در آل |بوطالب که همه را بکشیوبخصوصهقسم خورده‌ایکه بمدازموسی 
بن جعفر هرگاه‌کسی ادعای امامت‌بکند کردن او را بزنی اينكپسرش 
علی‌نشسته است درمدینه وادعای‌امامت می‌کند وآ نچه درپدرشی‌کفتند 
باو نسبت نیز ی‌دهند پس نگاهی غضبناك بگویندة سخن کرد و گفت 
چه م‌خواهی از جان من خواهی که همه ابشانر قل کنم وهمچنن 
بحبی‌بن‌خالد برمکی‌که وزیرهرون بودوهمه برامکه‌نهایت بفض‌وعداوت 
باآل پیغمبرداشتند و اظهاری‌نهودند اونیز از اینمقوله سخنارن بهرون 
کفت وا وکفت آ نچه پپدرش کردیم مارا بس نیست ی خواه ی که قطع 
نسل امیر المؤمنین وفاطمه کنم و بهمین طریق بودتاهرون بجونم واصل‌شد 
چون این کتاب گنجایش نداشت بهمین مختصر قناعت‌شد 


از متخ التواریخ 


اما سیب فتل‌آن بزر گوار 

ازبعش اخبارچنین مستفاد می‌شود چونبنیالمباس دیدندکه أمون 
برادرش محمد امین‌رایقتل رسانیدو بوزان‌دخترحسن بن‌سهل رابجیت خود 
تزویج نمود ولباس سیاهی‌که زی‌بنی‌العباس‌بو د تغییر داد وخود راملیس 
بلباس سبز نمود وشنیدندکه دخترشام حبیب را تزویج بحضرت‌رضا (ع) 
نمود ودختر دیگر خود امالفضل را تزویج بحضزت جواد (ع) نمود و 
حطر ترضا(ع) راولیپدخود گردانید دانستندکه عنقریب‌خلافت ازخاندان 
بنی|لعباس خارج خواهد شد وبخاندان امیرالمونینعلیبنبیطالب (ع) 
استقرار خواهد یافت لذا مأموت را ازخلافت خلع نمودند وبا عمش 


رای داده بولایت عمد حضر 


وفضل‌بن سهل براهده 3 
ودرجلاهالعبون از اباصلت روا تکرده اند کهمأمون ولایت عبد 
د برایآنکه عرد بفیمندکه آقا 


۳ شود دید این موجب‌زبادتی 


خودرا بحضرت رضا (ع) تفویض کر 


مابات بدنیا وعبت آقا از دلبای مرد مک 
|خلاس وحبت شد بعد علماء جمیع فرق دا جع 
مراحثه کنند شاید بر آنحضرت غالب شوند آنهم پیک نتیجه داد وروز 
بروز آتار عام وکمال ورفتوجلالآن بز رگوار زیادتر جاوه کر ی‌شد 
نائره حرد درکانون سینه (ش‌معتمل وبقد لآ نحضرت إقدام نمود . 
زکدته شدن برادرش 


نود که با حضرت 


س 


حضرت رضا (ع) که تشریف بیاورند بخراسان 
مأمون هیمکررنوشتتاآنکه حضرت دانستکه جزحرکت چاره‌ای‌ندارد 
این بود که حرکت نمود بجانب خراسان ۰ 

در عبون الاخبار روایتکرده مأمون جرخا نوشت که از 
شهر شیعیان زیاد بودندترسد 


رامکوفه وقم تشریف نیاوریدچون دداین 
مبادا شیمیان مانع شوند لذا حضرت از 


راه بصره و اهواژ و شیراز 


تعریف آوردند . 
درسته ۲۶۱ _ در تاریخ طبری استکه درسه شنیه دوم‌ماه‌رمشان 


مأمون یس گرفت از بای حضرترضابولایت عد ا از 


۱/۱ 
خود خلینه سلمین قرار داد وسماالرضا من آل حمد وبرادرش قاسم 
مزتمن را ازولایت عبدخلع نمودبعدکه مأمون وایمید خودرا بحضرت 
رضا تفویش نمودعلما واصحاب مقالات داجمع نمود که باحضرت‌مباحثه 
کنند ودر واقع آن علوی که درسینة نازنین جدش امبرالژمنین (ع) 
ماند که فرمود ان‌هنا لعلما جما واشازالی صدره‌الشریف آنعلوم از این 
عالم بيه بروز وظپورنمودچنانجه درزیارت جوادیه است‌السلام علیمن 
کعرت لایور لاله منین(ع) تی حضم اهل الكناب ؤثبتاقواءك 
ا د رر درم رجاس مفصلی‌تر تیب دادکه علماء مذاهب وملل رادر 
انمجلی حاضر نمود منجمله جانلیق نصاری و رأس الجالوت ببودی 
ورژسای صائیین و هرمزاکبر واصخاب زردشت وفسطاط روی حطرت 
رضا باآ نها مباحثه فرمودکه تما اسحاب ملل اعتراف نمودند به اتب 
علم وفدل‌حفرت رضا (ع ) روایتش درعیون واحتجاج طبرسی مفصلا 
ذکر شده. 
درسته۲۰۲- مأمون دختر خود ام خبیب را تزویج نمود بحفرت 
رضا(ع) ا‌کر دکه حدم لباس سبز بپوشند وبقیة الوانرا خلم کنند 
ایضاً دراین‌سنه مامون ازهرو ببرو نشدبقصدعر اق‌ربفداد وحضرتدض(ع) 
و فصل‌بن سبل فوالراستین را هیشمراه‌خود حرکت دادن تا رحیدند 
بسرخس ودرسرخس میان حمام به حیله فضل‌بن سول را پقتل‌رسانیدند 
و درسابق از تارج ری تقلی شدکه قنل فل بن سول دردوذ جح 
سوم شعبان سنه ۲۰۲ بوده درسن کیت سالکیط دروفیاتلاعبانستکه 
غالب مسمودی- خالوی مأمون او را هيان حمام بقتل ارسانید و جوت 
ملقب شدن فضل بتوالریاستین این بودکه فضل‌هم ریاسکشوریداشت 


۱۸ 
رم ریاست لشگری ق اراول حوس بود بدلالت یحبی‌بن خالد برمکی 
سل انعد وبمنصب وزارت نائل‌شد الحاصل بعداز فضلبن سہل مامون 


رک نمود وارد شد بناباد ومدتی سرقبر پدرش هرون اقامت نمود 
وورآنوقت حضرت رضا (ع) مریض بود : 

E‏ ۲۰۳ ورآخرماسفر حضرت رضا (ع) دا بزهرجفا شید 
اا ار کرد آنحطرترا تردقبرپدرش هرون دفن کرد 3 
نوشت بحسن بر فال برادر فضل‌بن سل واورا خبرداد ازشہادت 
حطرت علی‌بن موسی د آنجه وارد شده براووازصیبت بسیب رحلت 
آنبزرگواد نوشت باهل بغداد وبنی المبای سیب انزجار و كرا 
ازمن اینبودکه من حضرت‌رضا را ولیمود خودنموده بودم حال | نحضرت 
ازدنا رحلت فرمود ومردءرا دومرتبه دعوت نمود به بيعت با ود اهل 
بغداد وبنی العباس جواب بسیارغلیظ و درشتی دادند 

ازکتاب مظاهر الانوار 
دعبل شاعر - ازجله مداحان آنحضرت دعبل خزاعی بوده 
ودرآ نروزکه شعراء حضورداشننداو نبزداخل‌شد وقصیدهتاتبه مشموزه را 
عرضکرد تاباینجاکه نظم 
و قبر ببغداد لنفس زکية تضمنها الرحمن بالفرفات 

آنحضرت نیا رکلم کرت وصدایگریه ازبشت برده حرمکتر؟ 
او بلند شد بعد از آن فرمود بخوان دعبل عرض‌کرد سایه نو الحمدل 
بزشر شا تکسعرده است‌خدا ترا پاینده‌بدارد فرمود ایندوییت راملحق 
کند بقصبدة خود نظم 

وقبربطوس یالها من مصيبة الحت علی‌الاحشاء بالزفرات 


ا 


الى الحشرحتىببعث اله قائما یفرج عنا الهم و الکربات 
دعبل عرض‌کرد یابن رسول اله اینچه قبریست درطوس و قر 
کیت فرمود قبرهن مظلوم غریب است دیرنگذردکه طوس مطافمزار 
دوستان وشیعیان من بشود بدرستیکه ه رکه زیارت‌کند مرا درغربت‌با 


من دردرجه‌من‌خراهد بود وگناهان|وآمرزیده شودوچون‌باینجا رسیدکه 


25 
خروج امام لا حالة خارج یقوم على اسم الله بالبرکات 
بمیز فینا کل حق و باطل ویجزی‌علی النعماه والقمات 


آتحضر تگربه‌شدیدی نمود وسرخودرا بالاکرده گفت یاخزاعی 
روح القدس برزبان توکویا شده بایندو بیت آیا یشناسی آن امام دا 
ومیدانی وقت خروج آنرا دعبلگفت نه ازشما شنیدمکه‌کسی ازشماها 
خروج‌کند وزمینرا پر از عدل نماید فرمود بعد ازمن پسرم محمد است 
وبعد ازاوعلی پسرحمد وبعد ازآن حسن پسرعلی وبعد از او حجة فائم 
منتظراست وا کرنماند دردنیا مکر یکروزکه خدا آنروز را چندانطول 
دهدکه او ظپور رکند اما وقت ظپوراو راغیر خدانداند واز جدم رسول 
خدا (س) همین را پرسیدند وفرمود هثل اومثل ساعت است یعنی‌قيامت 
لایجایبا لوقنبا الا هوتلت فى السموات والارش لايأتيكم لبتة 

آنگاه حضرت امام رضا برخاست بدعبل فرمود بمان تا مراجمت 
من وبعد ازساعتی خادسی اد اشرفی رضوی آورد وگفت مولای مت 
فرمود ایرا خزج بک وعبل عزکزدکه من بطمع سل دیوکعدح 
نکنته بووم ازلبایآ تحضرت بجهة تیمن وتبرك چیزی‌میخواهم پس ج 
خری هم ,توت نهد اقروه لام فر مود و رت ار 


کردند دعب لگوبددیدم مردی اژ 
لامش اینستمی‌خواندکه (مدار سآیات خلت 


داده‌بوشیده وقسیده‌صراکه 


من‌تلاوة)وگربه می‌کندمر | حبرت 
چه عاری داری گفتم اینشعر از کیستکفت از دعبل خزاعی گفت منم 
دعبل واهل قله تصدیق کر دند همه اموال وافله را ردکرد وما را رها 


ن و دتا بقع رسیدیم‌وهر دم درقم از حکایت | نجامه‌مطلم شدازمن‌دزدیدند 


وبالاخره هزار اشرفی قلت آنرا رادند چون ببصره رقتم دزدان خانۀ 
مرا خالی‌کرده بودند هر دینارک از آ تحضرترا بسد دینار فروختم ده 
هزار اشرفی حاسلم شد سرفرمایش آنحضرت را فہمیدم در نگاهداشتن 
آ نجامه که درقم ازمن‌گرفته بودند و پارچهایازآن‌بامن 


دردحاربه ام که مدنبا داشت واطباازمعالجة | ش‌عاجز مانده 


آن زر ویمن 
بافی بودچشم 
بودند چاره شده 
از مظاهر الانواد عبدابن بهیرکویدکه مأمون مراامرداد تا 
ناخن درا زکردم زیاده برقدر ممبودومرا | امر بکنمان‌این ام رکردروزی 
چیزیآورد ویناخنهای من مالید ورفت‌در نزد امام ومرا طلبید وامرنمود 
تا آب انار بکرم هن با نخنهای خود انار را فشردم واودا داد چ 
وحذرت رضا (ع) ميل فرمود بعد از دو روز رحلت نمود گویند تر 
حجام را نیز زهر آ لودکرده‌وبدان امام را فسدکردند بعدآ ب انازدادند 
واسهال شدید شد و آخرین کلا که زیان ممجز ان بدان مک تن 


-۸9- 


کتب‌علیکم القتل الىمضا 


اجعمم 


آیه بود رک‌قل لوکنتفی پیونک‌لبرزالدین 
حاون سا 


وکان امراله قدرا مقدورا ودرقبة هرون | تحضرترا 
عريية 
با ارش طوس اد اش ریا ٠2‏ مادا خویت من‌الغیرات پاطوی 
رابت بقاعك فى الدنیا و طیبها شخص نوی لنا باد هرموس 
عخس عزیز علی‌الاسلام مصرعه 
با قبره انت قبرقد تضمنه 
نغرا بانک مغبوط بجنته 
فی کل عسر لنامنکم‌اسام هدی 


فى رحمة له مغمور و مقموس 
علم و حلم و تطبیر و تقدبی 
و بالملائكة ٠‏ الابراد حروی 
فربعه اهل منکم و مانوس 


ا 


بحش بحم 
درلواب زیارتحضرت علی بهو سی الرضا ۴ 
موسوم به اعمال الصالحین 
ال انبی(ص) من زار ولدی بارس فان زار 
بیت‌الله سبعین مرة صدق ردول الله 
طوف او هفتاد حج دارد ببا 
مرغ روحم زائری درکوی او 
خادی سرگشته از بېر توام 


TE E 
این سخرت_ باشد بھول مص ی‎ 


هجو عطارم کمین هندوی او 


فخر من این‌است کر شهر توام 
فخرانسان‌خودبءلك وجاه‌نیست 


هست اين پرده میان ما و خلق 


غر را در پرد؛ دل راه نیست 
ورنه دارم ملك و معنی زیرداق 
از جامع الاخبار 


درئواب زيارة علی‌بن موسی‌الرضا(ع) 

حدیت کرد مارا باسناد خود شیخ فقیه ابوجعفر رضی‌الاعنه گفت 
حدیث کرد مارا حمدین‌علی‌بن ماجیلویه گفت حدیثکرد علی‌بن|براهیم 
بن هاشم ازپدر خود گفت حدیث‌کرد مارا عبدالرحمن‌بن حماد گفت 
حدی کرد مارا عبدالة ابن ابراهیم از پدر خود از حسین بن ید کت 
شنیدم از حضرت امام جعفر صادق(ع) که میفرمود ببرونا میآید مردی 
از فرزندان پسرمن موسی که نام او نام امیرالمزمنین(ع) پس دفن‌میشود 


سا اس سس مت نی سل 
در زمین طوس و آن درخراسانست کشته شود در آنسرزمین بزهر پس 


دفن میشود درحال غربت هر که زیارت‌کند اورا درحالیکه شناسد حق 
اررا میدهد خدای عزوجل واب آنکه نفقه کرده است قبل از فتح و 
جبادکرده است حدیث کرد مرا احمدبن زیاد همدانی‌گفت حدیث کرد 
ماراعلی‌بن|براهیم‌هاشم گفت حدیث کرد مارا محمدبنعیسیبن عبیدگفت 
حدیث کرد مارا حمدبن سلیمان مصری ازبدر خود ابراهیم بن ابی حجر 
اسلمی گفت حدیث گرد مارا قبیضه از جابربن یزید جعفی گفت 
دم از وصی وصیان ووارث علمهای پیغه‌بران اباجمفر جمد بن‌علی الباقر 
عابهاللام فرمود حدیث کرد هرا پدر من سیدالعابدین فرمود. حدیث 
کرد مرا پدر من‌امیر مؤمنان وسید وصیان عی‌بن ابیطالب(ع)کهفرمود 
رسول خدا (س) زودباشدکه دفن شود پاره ای ازبدن‌من بزمینخراسان 
که زیارت نکند اورا هیچ غمکین الا آنکه بکشاید خدا غم اورا و نه 
کناهکاری الا آ نکه بیامرزد خداگناهان اورا . 

حدیث‌کرد مارا حمد بن‌حسن ابن احمدین ولید گفت حدیث 
کرد مارا مدن بز نطی‌گفت خواندم کناب ابوالحسن‌الرضا (ع) را که 
برسان شیعیان مرا که زیارت هن برابراست نزد خدا بېزار حج و هزار 
عمرهکه مقبول باشد کل آن راویگفت بامام حمد تقی(ع) برابر هزار 
حح است فرمود بخدا سوکندکه برابراست با هزار هزار حج آترا که 
زیارت کند اورا درحالیکه شناسد حق اورا حدیث کرد مارا پدر مرن 
دی عبداله گفت حدیث کرد مارا احمد بن‌مدین عیسی ومدبرن 
سین بن ای خطاب از احمدین حمدین امی‌نصربزنطیگفت شنیدم از 
ام#رضا(ع) که میگفتزبارت نکند مرا هیجکسی از دوستان من درحالی 


۸۸ 


1۳ T و‎ a EK 
ناس حن مراالاآ نکه قبول شود عفاعت من درحق وی روزقيامت.‎ ۳ 
حدیتکردماراعلی من عبدالرزا قگفت‌حدیث .کر دمار اسعدبنعبدالله‎ 


برا خا فیگفت‌حدیث کر د مارا عمران‌بن‌ایی‌هوسی از حسنعلی بن‌نعمان 
از مدی‌فنیل ازغزوان‌الضبی کفت خبرداد مراعبدالرحمن‌بناسحق از 
نعمان بن سعدگفت فرعو د امبرالژمنین (ع) که زود باشد که کشته‌شود 
مردی ازفرزندان‌هن بزمین‌خرا اسان بزهرازظلم که نام ار امن باشد وکنیهاو 
ی 
اورا درغربت‌او بیامرزد خداکناهان ار راهرچه گذشته باشد از آن‌وهر 
چه آید اگر چه سل عدد ستارگان و قطرۂ باران و برابر درختان . 
حدیث کر مارا جەفر بنحمدگفت‌حدیث کرد ماراحسین‌بنحمدازعمخود 
عبدالة عاض ازسلیمان حفس مروزیگفت‌شنیدم از امام موسی(ع)که 
مر گت ه رکه زیارت‌کند قبر فرزنه من على راهست او را نزد خدای 
عزوجل هفتاد حج نیکو کفتم هفتاد حج نیکو فرمود بلی وهفتاد هزار 
حج پس فرمود آن حضرت که بسا باشدکه قبول نشود وهرکه زیارت 
کند او را باروز کند نزد او شبی راباشد مل آنکه زیارتکرده‌خدا 
رادر عرش اومثل آنکه زیارتکرده‌خدا رادر عرش او فرمود بلی‌چون 
روز قیامت شود باشند برعرش چپارکس از اولین نوح است و ابراهیم 
این وع راما چپارکس از آخرین عمد است وعلی وحدن 
وحسین صلوات‌اله و سلامه علیرم اجمعين بعد از آن میکشایند بساطی 
رفیع پس‌ی‌نشینند بامازیارت اکنندگان قبرهای امامان آگاه باشکه لد 
ترین یشان از درجه وعقرب ترین ایشان زیارتکنندگان قبر فر زان 
على است.گفت شيخ قفیه ابوجعفر (رہ) که معنی قولامام (ع) مثل آنکه 


سرت مرش مت CTT‏ اس 


زیارت مبکنند عرش را و پناه‌ی‌برند بآن و طواف ی‌کنند ورد آن 
وی‌گویند که زیارت می‌کنيم خدا را درعرش چنانچه می‌گویند آدمیان 
حم یکم خاط خدارا و ژیاوت می‌کنيم خدا را از برای آنکه خدای 
ال موسوف نهبود بآنکه درمکای است تعالی من ذلك علوأكيياً . 

حدبت کردمارا احمدبنحمد بن یحبی عطار گفت‌حدیشکردماراسمدین 
دا از ابوب بن نوح‌گفت شنیدم از اباجه‌فر حمدین على بن هوسی 
الرضا (ع) که میفره‌ود ه رکه زیارت‌کند قبر پدر مرا بطوس می‌آمرزد 
خدا از وی هرچه گذشته است ازکناهان وی و هرچه آید پس چونروز 
قیامت شود گذارندازبرای او منبری بعقابلمنبر رسول(ص) پسمی‌نشیند 
بر آن تا نکه فارغ شود خدا از حساب بندگان خود 

حدینکرد مارا حسین ابن ابراهیم تانانه گفت حدیشکرد على بن ‏ 
ابراهیم از پد ر خود از محمدین ابیعمیر از حمزةبن حمران گفت فرمود 
اباجفر صادق(ع) کشته شود فر زد زاد من بزمین خراسان‌که آنرا 
طوی کویند ه رکه زیار ت کنں اورا درحالی‌که شناسد حق اورا بگیږم 
اورا بدست خود روز قیامت و داخ لکردانم اورا ببپشت اگرچه باشداز 
اهل کناها نکیرکفتم فدای تو کردم چیست شناختن اوگفت آنکه او 
داند که ارامام مفترض الطاعة غریب وشبید است‌ه رکه زیارت‌کند. اورا 
د ناسد حقورا عطاکند آورا خدا نواب‌هفتاد شهید از آنانکه 
شبید شدند پیش رسول‌اله (ص) حقبقة 
نب E‏ 

بن عبدالهکوفی ازاحمدین حمدصالح رازی از حمدان دیوانی 


° 


E‏ امام رضا(ع) هرکه زیارت‌کند هرا از دور از خانه م‌میايم 


اقا اور سه موشع تا آتکه خلا کردانم اورا از هولبای 
اورا روز لیامت ۳2 
۳ که ر وازکندکنابباازراست وچپ ونزد پل‌صراط ونزدترازو 

ن دروقتی ده ۾ : 
E. E,‏ | عمد.. ابراھیم بن اسح ره گفت <دیت کرد 
ت‌کرد مارا مان 


۱ ۷ 2 بح یکفت حدیتکرد مازاعصدبژکر با حدیشکرد 
3 و بدر خود ازحضره ت صادق جعفر بن حمد(ع) ازپدر 
3 د ۳ بدران 3 (عاکنت فرمود رسول(عر) زود باشدکه دقن شود 
ی ,دمن بزمین خر اسان زیارت نکند اورا هیچ ھۇمنى الا نکه 
N‏ از برای او ببشت وحرامگرداند بدن‌اورابر اش . 
1 حدر ٹ کر دادهب حدی ت کر دما را ا کک 
کرد ۳ علی‌بنحسین ان على !ن فضال ازېدر خود از ابی الحسن علىبن 

سیالرضا (ع)که او فرمود بدرستیکه درخراسان بارة زمینی‌است که 
ly‏ زما که هتگردد مکانی که آهد وشدکنند فرشتگان پس همیشه 


فرود ایند گروهی از آسمان وگروهی بلا روند بآن تا آنکه صور 


۳9 


دمیده شود بس گفتند اورا یام سول‌الله کدام پاره زمن است این‌فرهود 
5 ر لب 1 ۲ 0 که 
زمی اوس وبخدا سوکندکه این روضه ایست ازروضه‌های بشت هر 


۲ خدا را 
زبارت‌کند مرا در این زمین چنانباشد که زیارت کرده رسول‌خدا را د 


بنوبسد خدای تعالی از برای او باین ثواب هزاد چ قبول وهزار عمر؛ 
یکو وباشم من وپدران من شغیعان او در روز قيامت 

حدی ثکردمازا محمدبن موسی بن الم وکل‌ره گفت حدیث کردما یبن 
ابراهیمازیدراوازابیااصات‌عبدالساام بن سال هر و یگفت‌شنید امابوا 
(ع)که میفرمود بخدادوگند‌که نیست‌هبجيك اما الاکشته و ۳ 


ا 


ا 
پیگفنندکهمیکشه تا این زسول اف فرودبد مرین لخد 3 
زمان مرت" مک را هر وعد از آن دفن میکند. مرا ور عه 
نك و شهر غربت ه رکه زیارت کند مرادرغربت بنویسد خدایعزوجل 
از برای اوثواب صد هزار شهید و صد هزارصدیق رسد هزار کننده 
وعره‌کننده وص هزار جہا د کننده و‌ برانگیخته شود در گروه ما ۳ 
کردانیده شود در درجہای رفیع تر ازبپشت با ما 
حدیث کردها راحمدین الحسنرحههاله گفت‌حدی کرو ماراحمدبن‌حسن 
السنانازاحمدین محمدبن‌عیسی ازاحمدین هحمدبن‌ابی نسر بز نط یگفت 
خراندم‌در کتاب‌امام رض(ع) اکفت برسانبشیعذهن که زبارت من نزدخدای 
تعالی برابر است بهزارح جگفت پرسیدم امام حمد تقی عليه السالمراکه 
هزار حج است فرمود بلی بخدا سوگندکه هزار هزارحج است ازبرای 
| نکه‌زبارت‌کند اورا درحالیکه شناسد حق اورا 

حدیث کرد ما را محمدین ابراهیم گفت خبر کرد ما را احمدبن 
محمد همدانی ازعلی بن حسین‌بن علی‌بن فضال ازپدر او از ابی‌الحسن 
علی‌بن موسی الرضا (ع) گفت او را مردی از اهل خراسان یابن رسول 
اله ديدم رسول اس (مر) را خواب که کویا میگفت مراکه‌چگونه‌است 
حال شما وقتی که دفن‌شود در زمین‌شما پاره‌ای‌از بدن من و بسبارندبشما 

منت من‌وینبان شود درخاك شما ستارۂ من‌پس گفت او را ا‌رضا(ع) 

اننم که دفن میشوم در زمین شم وم پارة از بدن پیضیر شم وم 
ن امات وستاره | کاه باش هر که زبارت کند مرا و او داند آنچه 

داجب‌کردانیده است خدایتعالی از حق من پس من وپدران من‌شفیمان 
اد بانیم در روزقيامت وهر که ما شیم شفیمان او روز قيامت رستگار 


EHRE e 
ره بش بروی هثل کناهان جنیان و ۳ عمدتقی(ع)‎ 

شود وا ثر چه ب 7 رعابوریگفت پرسیدمار ۴ 
حدیت کر دمار| احمدین اسحق ي کنت‌ه رکه زیارت 
E‏ آرکهزبار تکندقبرپدرتو رادرطوی 
پرای آ نکەزی ناه ی که از بیش کرده‌است 


رید مطبر او درطوس از زمییی ان 
و دهم صقر درسال ۲۰۳ واو دا درآ نروز ٥‏ هسال AR‏ 
۵ ار ا سناباد وکشندة او مأمونتعلیه لت ی 
ظ اخبار الرضا از حذریت رتا ا 


الملانکه ولایزولفوج 


علیپا زماف ”صیر 7 
لیم فتبل له یابن رسول‌اله وای 


ان‌بخراسان لبقعةیانی 


السماه وفوج يصعد الى ینفخ الور 1 


پنزل هن 


زا سمانة » ودسته 
خی | هدشد وهمیثه وسته‌لی از سمانفروه! بده ودسته با چ ۳ 
ر مود سبال برش عرت 3 ای بسر فرستاد؟ 
ی آزن, خاله آن‌قعه بخدا قسم 
انحنن سرزمین کدام است؟ فرمودآ ندرخاله طوس واآنقعه ۲ 
حجان سرد 
که باغی از باغات بشت است 


آرند قدسیان همه از بهر او 


چون‌روضةً مشت برین استانه‌اش 
دارالسلام مرقد | شاه انس وجان 
نکر بگنید ش که زدل عیبرد هلال 
جرن‌کوه طوربهر مناجات کرد کار 
نی‌نی‌همان نه‌موسیعمر ان‌ستادهاست 
2 کببه #برامت مر‌حوعه‌شدطواف 
اى نكەشايقىبلقای حمدی (ص ) 
فرقی ندان بکعبه وم طوس و هم نیف 
دخا با طوس‌توچون‌تربت‌حسین 


سجود خاك درش بحشم همه 


در آعریف طوس وخراسان وه‌شهد 
کد ِ ۰ 
در توصیف ارض افدس وهشمد مقدس‌ساطان 
امام علی بن موسی الرضا (ع) 
ایدل برو بطوس و جلال رضا بیان بی شبیه قبر او حرم کبریا بین 
ک5 طالب جمال خدائی بچشمقل ‏ درطوس رو مماینه روی‌خدا بین 
بور طواف مرقد سلطاندین رضا خیل ملك ستاده هر سوجدا بین 
بنکر که‌نورمبروداز عرقدش بعرش دوشن تما عالم وارش وسما بین 


و یابیز 
بی غصه و بلیه و هم باصفا بپین 
دارالامان برای غنی و گدا بیین 

همزیببخش وروح ده وجانفزاببین 
موسی ستاده درحرمش باعصا ببین 
ارواح انبیا و همه اوصیا بییرن_ 
هفتم مطاف طوس تو از برها بین 

درطوس روبدید؛ خودهصطفی‌بین 
او را چه کعبه ونجف و کریبلایین 
آهرا اض رابنره‌ای ازاوشقا ین 


طق فملا ابالت نشين خراسان و از امات بلاد ایرانست و از 

ر که هرسالی‌چندین: هزارازمسلمین بقصد زیارت امام‌هشتم 
(ع) مشرف میشوند و داقع است در چہار 
E‏ نواقع است وحاط 
صفوی‌است دارای )۱٤۱(‏ برج 


لاد مةد سه اس 
رم علی‌بن موسی‌الرضا 
فرسخی طوس‌قدیه4 وطوس قدیمه(۱) 
است ببارویکه از بناهای شاه طهماسب 
که شر را بعکل پلنث خنتهشکیل داده . 

شیح طوس ی که اسم او حمدبن حسن و ملقب بعیج الطائفه و از 
تلامین شيخ مفید است علیای الام و صاحب تعیب 


ت‌که ا زکتبا 


از بزرگان 
ار بءهمیباشد ودر رنه هجری واا ایی 


واستبصازا.ه 
وفات یافت 
و طوس را طوس 


یکی از امر اه ع دکیخسرو ازسلاطن فرس است . 
8 بدعاوسمدینه ات ورخراسات 


که 


زامیده اند چون بذای طوس بن نوذر است 


(۱)لوس‌تدیه = صاحب تاخرص الاثا رگو 


قريب تبعابور که دارای آبپا و در ختهاست و دز ک رملا ا ا 
ار قبیل فیروزج و مکی که از او ديك و سایر ظروف تراشند : 
ی 


وطریحی در مجمع البحری نگوید _ طوس بلده ای 
نیشابور در دو متزلی و شیخ طومیرا نیت بان پلده میدهند . 


مه 


: واین‌شهردارای‌شش مله است: اول- نوقان که درشمال‌حرم مطبر 
و اد بالاخیابا نک درچمة مغربآ نواقع است؛ سوم - باه 
۳ ج هشرق آنءچبارعیدگاه که دزجنوب واقع ست پنجم۔ 
0 ج است ذرجنوب غربی؛ ششم - سرابکه واقع اعت بين 
سرشور و بالاخیابان . 

ام قدمایشهر سناباد است که قري کوچکی بوده از توابم 
طوس و پس از آنکه طوس بواسطةٌ هجوم امیر تیور مفول خراب و 
وبران‌گردید مابقی از اهالی بسناباد هجر ت‌کرده بمرقد حضرت‌علیبن 
موسیالرا(ع) متحم نکر دید و دز اطراف آ نمرقد خانه ۹9 
3 سکنی کرفتند ودرسن۸۰/۹هجری‌و۰ع۱ مسیحی امیرشاهرخبن 
هیر تیور گورکانیخواجه سیدمیرزارامأمورفر مود که عباجربنداازملوس 
سل ردو هی نواازماجعت امتناع ورزیدهوباص‌شاهرخحصن(۱) 
حکمی دور ابنية آنهپاکشيده شد و از آ نروز اینبلد؛ طیبه رو بآبادی 
گذاشته که حال قاعد؛ بلاد خراسان دیده می‌شود . ۱ 


جو اما 
مساجد جامعه این بلده طبه زباد است واشپرواعظم آنبا مسجد 
Re‏ است که درجنوب غربی‌حرم مطبرواقع است وبنای‌گوهرشاد 
غا زوجۀ امیرشاهرخ ابن امبرتیموراست که درسنۀ ۸۲۰ هجریر ۱٤۱۸‏ 
هسیحی ساخته شده واین مسجد دارای صحن وسیعی است‌که طولا ۵ 


۱- و از این ET ETE ST‏ 7۱( 
ین حصن فلا ری باقی ننانده و قلا ذکر شدکه حصن 
ازشاه طساس اسف حصن فعلی 


معروف بسجد پیه ر 
ای رك قبه ودومناره است‌که واقع ات درفوق ابوات 
ارم درطرفینابوان وارتفاع هریت 
٤٣ذرع‏ وارتفاعش ببست وج 
بخط باب نغر است‌که در آخر 


وسط صحن‌محجریست 


واینسجد دار 
ازقه و دوهناره ٤‏ ٤ذر‏ 


مقعوزه ودومنا 
ات وطول ایوان مقصوره ذرع و نصفیست 
کته هایکه بردیواد ایوان است تما 
آن نوته عی ( کنبه راجيا الى اله بایستفرین شاه دج بل 732 
گورکانی فی (A11‏ 

ورد ۲ هام واقم است در اول بازار 
: نا های اوذبکیه استکه دارای 


معروف ببازار بزرك که در 


اینسجد از 
که اء با کاشی ساخته شده و 


آنجا واقع است حمام شاه 


يكگنبد ودو مناره و دو شبستان اس 


دارای‌فضای کوچکیس تکه لیافت از برای آن بنا ندارد و این جد رر 
آن رینته و در بقایای آن‌مکتوب 


بانیدامو خر ابر گذاشته وعمده کاشی‌های 
بانهداموخرابی و شی 


است : الامبر ملکشاه عرج الله معارج - فى رجب سنه خمس وخمسند 


امان ائه نة ۸۵۵ 
مسجد امام رضا (ع )که CES‏ درسنه۱۳۱۱ 


هجری و۰۳٦۱‏ مسیحی شاه عباس صفوی آن مسجد را عمارتکرده 


مقار ها العشهوره 
a‏ م قاجا ‌فضای وسیمی است‌بدون دیوا رکه محل دفن جن 
هزار ازمسامین است ودروسط آن محلی است 9 E‏ 


۱۹۷ - 


از سنك های تاریخی هعلوم میشود و در نزديك اینمحل است قبر شیخ 
طبرسی (۱) ساحب تفه بجع الییان و سیب تسمية اینمکان یقتلگاه 
آ نت که پس‌از ورود چنگیز خان بخراسان امربقتلءام کرده ودراین 
هوضع جمع‌کثیری ازمسلمین را بقتل رسانیدند 

مقبره شاهز اده محمد که ازاولاد حضرت على بن الحسين (ع) 
استبه هیجده واسطه واقع است درمحلة نوقان و دارای گنبدیست از 
آ جر که ازبنا های شاه عباس صفوی است 

مقبرة سیداحمد با سه تفر از اولاد حضرت موسی‌بن حعفر عليه 
السلام واقع است درجهة شرقی عقبر؛ قنلگاه نزديك بازار معروف ببازار 
منک تراشا 

مقبر ه پیر پالان دوز واقم است دریائی‌خیابان‌که درعبدسلطان 
محمد خدا بنده یکی ازاعاظم تجار بنا کرده ودارای‌گنبدیست ازکاشی 
وشخصی که در آن مدفونست حقیقتش نا معلوم است 

هتبرة میرذا ابر اهیم رضوی جد سادات رضوی وناظرحر؛ 


۱- شیخ طبرسی اسم مبار کش فشل بن حسن بن‌فضل‌الطیرسی اس ت که 
از بر رگان علمای اسلام واساتید قرن پنجم بشمار میرود و مصنفات آن‌عالم 
جلیل نیکو شاهدی ا-ت بر کمال فضل و احاطه اش درعلو که منجمله از 
آنها مجع البیان در تسیر قر آن دوجلد و سبط در تفید چهار جلد وجیز 
ایض در تفیر يك جلد اعلام الوری درحالات انمه اثنى عشر دوجلد وتاج 
الموالید والاداب وغنيةالمابد وسنیةالزاهد و آن‌عالم‌جلیل درسنة 0۲۳هجری 
و ۱۱۳۰ سیحی از خراسان بسبزوارتشریف برده و در سنه ۵6۸ هجری 
و ۱۱۵۶ یحی وفات یافته و جنازه‌اش را بطوس انتقال دادند (علوی) 


-14/۸- 


و س 
مطپر بوده واقم است در دامنأکوه کوچکی که معروف است بگوه 


۲ ۹ 2 حنوب واقم است از تفر 
سنگی و دد يك فرسخی شهر در چهة جنوب دا ویکی ازتفرج 
گاه اعالی شهر محسوب ی شود 

یور رافرسخي شپردرجبةشمال و از با 

مقبر خواجه ر بیع واقع‌دريك‌فرسخی پردرجبةشمال و از+ و 
شاه عباس صفویست که‌بسعی الغ الرضوى الخادم ساخته 2 
کنید بزدگی است ازکاشی هلون که خراب شده ومحتاج بعمارت است 
و بقعه واقع است دروسط باغ بزرگی که غالباً دارای اب جاری ودر 
۹ و 2 
ان تفرج‌گاء اعالی شبر است وفتح على خان قاجارکه حاکم استر 
آباد وجد قاجاریه است‌دربقعه مدفونست واطراقش هم مختصرقبرستافی 


دیده میشود ( فتح علیخان بتحريك ناد رکشته شد ) وخواجه رییم یکی 


تا 


اززهاد امانیه وبزرگان اهل امان وموتقین رجال است وازطرف‌حضرت 
امبر المؤمنين على بن ابیطالب عليه السلام ایالت ری داشته و بدیرن 
واسطه در غزوة صفین حاضر نبوده و درسنه ۳" هجری و 1۸٤‏ مسیحی 
وفات يافته 

ودرنزدیکی ارگ بقعه ایست در وسط باغی‌که معروف است به 
بزبك نفر از اطبا از برای مدفن خود بنائی نیاده و فعلا هجمع 


است(۱) 


مدارسبا (لعلمیه 
مداری علمية قدیمه اینشهر ببست مدرسه است که دارای اوقاف 
است اشر آنها: 


۱- و بعضی‌ها صاحب این قبر را استاد شیخ بہائی دانسته‌اند (مولف) 
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مدرسة حاج عبر زا جعفر است‌که متصل است بصحن کېنه ودر 
سنه ۱۰۵۹ هجری و۱76۹ مسیحی‌بنا شده وناصرالدینشاه قاجارتعمیرش 
کرده و در جنب این مدرسه در یکی از غرفه های صحن قبرشیخج 
حرعامای(۱)صاحب کناب و سائل‌است 

مدرسه مستشار متصلاست‌بصحن کہنه ایا ودر ہد ناصر الدین‌شاه 
قاجار ساخته شده . 

مدرسه دو در داقع است در بازار سرشور ودر عمدای‌المتفر 
شاهرخ ساخته شده . 

و ورال واقعاست‌مدرسه بریزادکه شاه سلیمان صفوی 
تعمیر کرده 1 

مدره بالاسر ایض واقع است در بازار سرشور نزديك‌صحن 
کپنه در جہة بالا سر امام عليه السلام و شاه سلیمان صفوی آنرا نیز 
تعمیر کرده . 

مدرسه مولی محمد باقر ۳ وافع است دربالاخیا بان وهم در 


۱- اسم مپار کش شيخ محمدين ا احسن بن على بن الحسين الحر الماملى المشغرى 
است و آن بزر گوار ازاکابرعلماء امامهه است ودرعام ققه وحدیث‌س رآمد 
عصر خود بوده 

مولدش قر یه مشفر که از قراه جبل عامل‌است واقع شده درشب جممه ۸ شهر 
رجب سن ۱۰۳۳ هجری و ۱۸۲6 مسیحی و درشهر طوس رحلت فرهوده 
و مولف بر تاریخ وفاتش مطاع نشدم وتألیناش در نرایت انقان واشتهار 
است که منجمله کناب وسائل‌الشیمه است که جامع تمام احادیث فقه‌است و 
احسن کتب است دراین باب , (علوی) 


سرام 


a 
: عرد شاء‌سلیمان صفوی ساخته ده‎ 


و 
مدرسه مولی حاج حن ۳-9 
مدرسه مولی حمد یاقر وایضاً در عصر شاه سایم‌ان صفوی بناشده‌است: 


بلا خیابان ودر عبد شاء سلیمات 


اقع است در بلا خیابان ند ۳ 


اور است م. خیابان از کا ۳ 
مدر سهخیر اف‌خان واقع است در پائین خیابان از بنای عبدشاه 
عباس ثانی صقوی است * 
بای انی 
۱ ,ام در ار خیابان که درعہدناصرالدین 
مدره ا بدال خان- ایضاوافع‌دربائین خیابان درعهدناصرالدین 
شاه قا ار تعمبر شده است * 
قاح 5 ت ن در ا ختاتان 
مدرسه عباس قلی خان واقع است نیز در باکر ا ن 


و درعهد شاه سلیمان صفوی در سنه ۱۰۷۷ هجری د ۰۱ 3 


ساخته شده ۰ 
مدرسه سلیمان خان واقع است در سرشور درنزديك حمام‌شاه 
۰ 


۳ NAB e US 
در عهد فتح على شاه قاجار ساخته شده است‎ 


مدرسه کوچکیست واقع در مله‌عیدگاه 


مدرسارطوان 
مدربه‌حاجآقاجان واقم است درجنب هقبره فنلخاه 
ودو موضع دیگرهم هست که معروف است بمدرسه لکن‌طلبه 


نشین نیست ورسمیت ندارد * 


مشارا 
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آب هائیکه در میان شهر جاریشت سه آب است : 


س 


1 عم کی 

ارل‌نهر خیا ان (۱) که ازدروازه بالاخیا بان‌داخل‌شده‌مستقیمآوارد 
صحن میود واز دروازه پائین خیابان خارج میشود ۰ 

دوم آب میررا که ایا ازبالاخیابان‌داخل صحن‌میشود. 

سوم ب مسحدکه ازدروازهسراب,توسط وله واردهسجدگوهر 
شاد میشوده 

واين دوآب از آثار مزحوم شاه زاده نبرالدوله است که اشهر 
ابلات خراسان بوده‌که در سنُ ۱۳۳۰ هجری و۱۹۱۲ مسیحی‌قناتمرزا 
را حفرکرده واز مسافت بعیده وارد صحن می‌شود بلا خیابان وقدری 
ز بائین‌خیابان از آن‌هشر وب می‌شوند وحق‌الشرب آنرا وقفبرتقیه قناة 


وصدقات خبربه کرده ات« 


3 و از آب مسجد هم قسمت عمده‌ای ازسراب هشروب ی شوندودر 
مام ستانه میا رکه وصحن جدید بتوسط لوله هائی که ازمسجدکشیده 
شده جاریست . 

واز اعمال خبریه آن مرحوم تسويةُ طریق بین شریفآباد وشهر 
است‌که سابقاً برعابرین خسوصاً در زمستان درنبایت اشکال بوده‌وحال 
بآسودگی عبورمیکنند . 


7 
درساحل آ نکشته‌شده ومنی ع آناز ویر کو کو چکیستدرجہةجنوبشرق یک بد 
عى هشت فرسخ بخط غیر مستقيم داخل شېر میشود و بعد از خروچ از 
شبر بس از طی دو فرسخ در قلمةً معروف بغیابان زراعت میشود و اد 
اوقاف آستانه میا رکه است (علوی) 


1 
4 


= 


a SA 
وقایم مدبوره‌ثبکه در طوس وافع ده‎ 

در سنه 0۱۱ هجری و۱۱۱۷ مسیحی نزاعی واقع شد بین بعضی 

ققبا و بین سید علوی که در تبجه موجب غارت غهر گردید: 
وورسنه ۰6 وهجری ۱۲۰۷ مسیحی سلطا مت وار باه 
بزیارت هشرف شد ودرسنه ۵ هجری ios‏ مسیحی داودبن براق 
| که از احفادچنگیزخان است بعلوس هجوم آورده وشهررا غارت کرد: 
ودر شعبان سنه ۸۲۱ هجری و۱۶۱۸ مدیحی شاهرخ گورکانی 
۱ بزبارت‌مشرف شده وقندیل طلائی بوزن ۰ مثقال بجپة معلق‌کردن 

| از قه مبار که تقدیم کرد* 

| در سنه ٩٩٩‏ هجری و۱5۸۷ عسیحی عبدالمؤهن خان اوزبك 


(حاک بلج وبسرعبدالة خان ملت اوزبکیه)مدت چهار ماه‌شهررا حاصره 


کرده وبعد ازفتح شپرفتل عامنموده وآنجه درحرم شریف بوده‌ازقنادیل 
۱ وکنب وخزائن بغارت‌برده وازان جملهقطعة الماسی‌بوده بقدرتخم‌هرغی 


أ که قطب شاءکني تقدیم استانه مبار که کرده بود * 
ودر ۲۷ ذیحجه ۱۰۰۷ هجری و۱۵۹۸ مسیحی شاه عباس صفوی 
بزبارت مشرف شده وشروع در اصلاح خرابی های استانه عبار که کرد 
ودرسنه ۱۰۰۹ هجری و۱۱۰۱ مسیحی شاه عبای از هرات (۱) 
بطوس عودت‌کرده وبار محمدخان قطمه‌الماس‌منموبه راتقدیم کرده وشاه 
عباس‌باجازه عماآ نرا بروم فرستاده کهبفروشند و تمتخرا آراض دالا 


(۱) هرات یکی ار شهر های اففانتان و اا بوی راهروی کا 
علوک 


کے 


خریدء وقف بر امام علبه السلام نماي ۹ 

ودرت -۱۰۱هجری ۱1-۱ مسیحی شا باس اش ۱۳۵۳ 
ییاد وس پزارت معرف ت ا 
مرسع دربن بای حفرت نمب کرد 2 

ودرسنه ۱۶۱3 هجری و۱۸۰۷ مسیحی شاه عباس اشیاه نفیسه و 
کنب واملاکی برحرم شریف وقف کرد 8 

ودرا ۰ هجری و۱3۱۱ مسیحی‌شاه عباس ابوان‌شمالی و 
شرقی وغریی صحن‌کېنه را ساخته ومدخل صحن دا از ایوان شرفی و 
غربی قرارداد 

ردرسنه۱۰۵۸هجری و۱۳6۸ هسیحی دروقتیکه شاء عبای‌صفوی 
عزم مسافرت قندهار(۱) داشت ازطرق(۲)با پای پیادهمشرف‌شده وصحن 
کبنه را باکاشی های ملون مزین گر داد 

ودرسنه ۱۱۵۳ هجری و ۱۷4۰ مسیحی‌نادرشاه یك قندیل طلای 
مرسع که در فتح هندوستان نذرکرده بود ويك قفل طلای رصع که 
درفتح ترکستان (۳)نذر کرده‌بودتقدیم آ ستانه‌مبار که نمود 

: ودرسنه ۱۲٣۱‏ هجری و١٤۱۸‏ هسیحی فتنه‌سالاری واقع AE‏ 

روزاجمادی لاولیبدست‌شاه ‏ اده‌حسامالساطنهفت گشته وفتهخا تمه یاف 


الحرم الرضبری 4 


__ ادسایداکهانحرم طبر حازاستازان ول وبا و 
u‏ قندهار از شهرهای|ففانتاناست ۲ طرق معلیاست درد 
BE‏ افیی است درآسیای وسطی 2 n‏ 


مت 


کل ترا نکن ت که درهمهورهمثل وعدی دار دوصنتی که دراین آستانه 
انقان بنا و اسلوب و تزئینات زبان از توصیفقش 
قاصر وخامه از تحریرش عاجز است و تأثبری که این مکان در قلوب 
د متناطیسی است‌که هیچ سدی و امریرا نمیتوان عاق و 
بقمه‌هنوره وبناهائیکه دراطراف اوست زین 
است بجواهرات وتزئیناتیکه فوق آن متسور نیست لکن هیچکدامقابل 
کرات در مقابل اینکه این بقعه شریفه مشتمل است برقبرمنور اما 
هشتم حضرت علی‌بن موسی الرضا عليه آلاف التحية والثناء(سلام علىقة 
حل فما امام بباهی به الملك والدین) رکتببه هائیکه در دیوار حرم هط ېر 
است تاریخش از ینقرار است ( و خمسمانة للمجره ) ( فی ريم الأخر 


مبارکه دیده میشود از 


اصدد" دار 
فاصدین داز 


مانماوش‌رد گرچهاین 


سنةان عشروستمانه)(من‌شپورسنةننی عدر وستمانه) (ستبن وسیعمانة) 
بس‌ازاینعب‌ارات معلوم‌ی‌شودکه تزئن‌حرم شریف در مائه سادسه و 
سابعه بوده 

از برای این آستانه مبارکه خدامیست بالغ بر هزار تفر و از 
برای هريك وظالفیست که از اوقاف با نبامبرسد 

وحرم شریف قبل از دفن امام عليه اللام بنائی بوده معروف به 
عمارة حمیدبن فحطبه که ازطرف هارون حکومت داشته و هارون رادر 
همانجا دفن کردند وپسرش‌مأمون قبه‌ای‌بر آن بناساخته که معروف بوده 
بقیة هارونیه ہس از آن امام علیه السلام را درآن بقعه درقبله قر هارون 
دفن کر دند بعد از آن قبه را سبکتکن E‏ خراب کرده ومدتی خراب 
بود تاآ نکه درقرن رابم‌سوری بن‌معتزین مسعود بامر سلطانمحمودبن 


سبکتکین بعمارتآن‌پرداخت . 


۳ - 


ہی ازآن انا بواسطة حملات طانفاغز(۱) در بان سنة ۵۱۱ و 
رو هجری خراب‌گردید بعد از آن شرف الدین وجيهالملك ابوطاهر 
قمی درد سنطان سنجر سلجوقی آن قبة شریفه را عمارت‌کرد 

نالاًدر فتنة چنگیزخان منبدم گشته و رجال دولت ساطان عمد 
لجابتوخدابنده باس سلطان عمارت آن قبه را عبده‌دار شدند و در مان 
نویه بواسطة زلز له شدیده قب مطهره منشق گردیده و بیمت صفویه 


عمارت بافت . 


و درسنة ۱۳۳۰ هجری و ۱۹۱۲ مسیحی درفتنة بوسفخان‌هروی 
از تباجم روس مختصر خرابی بهم رسیده و شاهزاده نالدوله در سنۀ 
۳۳۱ هجری ۱٩۱۳‏ مسیحیکاملا بعمارتآ ستانۀ مبارکه پرداخت 
و قبا مطهره را با هناره ایکه درسمت حرم‌است شاءطهماسب صفوی از 
بائین تا به بالا طلا کرده وکتیبه ایکه بردورگنبد است عباراش اینست 

من میامن هنن‌اللسيحانهالذى زين‌السماء بزينةالكواكب و رصع 
هذه القبابالعاى بدررالدراری الو اق انات عدا لطانالاعدل الاعظمو 
الخاقان الافخم الاک رم شرف ملوك الارشحسباو نباو | کرمپمخلقا ادبامروج 
مذحب اجدادهالمصومین محبی‌عراسم آبائه الطييبن الطاهرین الساطان 
بن السلطان شاه سلیمان الموسوی‌الفوی بها درخان بتذهیب هذه القبه 
المرشية الملكوتيه وتزئينها و تغرف بتجدیدها وتحسينها اذ تطرق الا 
الانكسار و سقطت لبناتها الذهببة النى كانت تعرق کالشمس فى داب 


ای کایرت رای ی با اه 72 
۱- عزبضم یکی از قبائل ترك اس ت که سلطان سنجر را اسی رکردند و 


تمام‌خراسان راغیرازهرات ودهستان در سنه 06۸ هجریو ۱۱۵6 مسیحی با 
بفارت بردند , 


شا وان 


رب ET‏ هذه البلدة الطيبة الکریمه فى 
سنة اربع ونمانین والف وكان هذاالتجديد فى سنةست وثمائين و الف 
کنبه محمدرضا الامای : 1 
وکیهتبکه بر کوج با یکنبدستعبارتش آیست : بسا 
الرحیممن عنام توفقیات ال سبحانه ان‌وفق !1 -اعان الاعظم‌مو لی ماو العرب و 
المجم‌صاحب النسبالطاه النبویو الحسب!لباهرالعلوی‌تر اب اقدامخد )هه 
الروضة المنورة الملکوتیه مروج آنار اجداده‌المع‌صومین الساطانا ر _ 
الساطان ابوالمظفر شاه عباس الحسینی الهءوسوی السفوی بهادرخادت 
فاستسعد بالىجيى.ماشياً على قدميه من دارالسلطنة اصفیان الى زبارت 
هذاالحرم الاشرف وقدتشرف بزينة هذءالقبة من خلص ماله فى سةالف 
وعشروتم فی‌سنة الف وست عشره وبخط ناث بحروف صنیره‌نوشته‌شده 
(عما, کمال‌الدین محمود الیزدی فی هزاروبانزده) 
ر در جای دیکر بخط نستعلیق ریز نوشته شده ( کنبه علی 
رضاالعباسی) ۰ 
واستانه مبار که دارای دوصحن است (۱) صحن کبنه (۲) صحن 
نو صحن کبنه‌واقع است در طرف پات سر وطولش ۸1 زرعست در 
عرض 1۰ زرع(۱)نقریباً و امف شمالی اوازآ نار شاءعبای صفوی ات 
ونصف جنویی او ازابنیه امبرشبر علی است وتمام دیوار اطراف با کاشی 
های ملون هزین شده و این صحن () دارای چپارایوان مرتفع‌آست از 


ایوان شرقی دریست که از بانین خیابان داخل می‌شود واز ایوان غری 
Ta e =‏ چا 


(۱) کله زرع درهرجا ذکر شده مراد زرع متداول درایرانست (علوی) 
(۲)ه رجا کلم صحن‌مطلیذ کرشود مرادصحن کہنه‌استنه‌محن جدید(علوی) 


۲۰۷ 


n‏ هیا 
دریست که از بلا خیایان داخل می شود ونبرخیبان از وسط صعی 


کید شد وایوان طرف جنوب متصل است بحرم .و نادرشاه این‌ایوان 
را تمام طلاکاری‌کرده و عتاره فوق این‌ایوان هم طلا است وایوان طرف 
شمالی معروفست بایوان عباسی ویا‌مناره طلا هم در فوق این‌ابوانست 
ودر وسط این صحن قبه‌ئیست از طلا و در میان آن حوض فسدسیست 
از بك پارچه سنك سفید کهآ نرا نادرشاه از هراة حمل کرده وآن قد 
را هم ساخته و از برای آن اوقافی بقدر وافی قرار داده که از 
حوض باباقدرت که در خارج شمر اسث آب آن حوض را بياورندجپة 
ا 


صحن جديد ٠‏ ا مارج : 


داقع است در جهة پائین بای امام علیه‌السلام طولش ۷۲ زرع در 
عرض۹٤‏ زرع وبنای‌فتح علی شاه قاچار است این صحن هم دارای‌چهار 
ابوان ایوان‌است؛ شمال یآ ن‌دریست که از پابینخیابانداخلمی‌شودوابوان 
جنویی‌آن وصل بموزه‌است وایوان غربی‌متصل است بحرم که‌عضدالملك 
متولی حرم شریف بامر ناصرالدین شاه قاجار آن ایوان را طلا کرده 
دایوان شرقی هم نیزمد خل‌صحن‌است ووسطاین صحن هم نیزقب‌گیست 
ددر میان حوضیست ازيك پارچه سنك از برای شرب آب ولکن‌قبه‌اش 


طلا نیست ومتصل است‌این صحن از در قبله به مقبره شیخبباءالدین(۱) 


۱ اسم مبار کش محمدین‌الحسین‌بن عبدالصمد بن محمدالبہائی الحارنی 
الہمدانی الجیعی آن بز رگوار از اکابر علماه اسلام و جامع جمیم علوم از 
ته و اصول وحدیت و معقول و ریاضیاتوعلوم غریب‌است و تألیفانش کالقعر ‏ 


عدالاملی وبرادرش شیخ عردالسمد :۶ 


درف کر مختصری از حالات امام (ع) 
الحسن 
اسم مبار کش علی‌بن موسی‌بن جعفربن حمدبن على بن 


بن علی بر ابی طالب علبهم لادم کنية مبارکش ابوالحسن ملقب 


ضا است * 
بر 
در روز جمعه بازدهم ذیقعده سنه ۱۵۳ هجری ۷۱ سیحی 


در مدینه منوره تولد یافته ودر عرد منصور دوانیقی بوده ودر روز سه 
شنبه سلخ صفر سنه ۲۰۳ هجری و ۸۱٩‏ مسیحی در عصر مأمون وفات 
یافته وباجماع شيعه آن نەن فلك امامت مسمومیم مأمون‌الرشید از 
دنیا رحلت‌فرموده * 
(زواجه و اولاده 
رآن‌حضرت غبر ازوصانف یکزوجه داعته کهام حبیبه دخترمآًمون 
است واولاد گرامی امام عليه السلام شش نفر بوده اند حمد تھی جواد 
الامةعلبه اللا» وحسن‌المکنی بای جعض وابراهیم » وحن وعانشد 
E‏ 


شییخاحمد عارف صاحب محلة العرفان درکتاب ختصرتاریخرالشیده 


تسس 
- فیالنجوم درمیان کنب : مروف ت که از آن جمله‌است : کشکول تلا € 


ار بین, خلاصةالحساب؛تشر بح الا فلا مفتحللاح؟ر بوم‌ینجشنیه ۷ مرم نة 
ال ۱۰۳۱ هجری 


۳ جری و ۱۵6۷ مسیحی تولد یافته و در ۱۲ شوا 
: (علوی) 


و۱۲۲ سبعی وفات یافت 


RTE‏ تسد 
ی‌گوید علی‌الرضابن موسی | لظم علي ماالسلام در مدینه منوره ورسنه 
۸ اهجری متولد شده ودرطوی خراسان در صفرسنه ۲۰۳ وفات باه 
۳ برقولیبواسطه زجرمأمون بوده‌وگل قبرش درخراسان مقامعظیمی 
استجداً نیکواست ازحیت بناواثات وریاش وشیعه بزیارت آنی‌شتابند 
از اطراف وجوانب - آنثهی 


وصاحب یناییع المودة نقل‌میکند از کتاب فصل الخطاب تیف شیخ 
عدث کامل حمد خواجه پازسایالبخاری : 
بن از آنکه مأمون اراد کرد که بواسطه تقرب نخدا ورسول‌با 
عیبر موسی الرضا رضی اله عنه مت نماید آن حضرت زا ازمدینه 
بمروخراسان خواست و آن‌حضرت‌متعنر بعذر های زیادی‌شد, ونیامدند 


آنه مامون اسراربراین مطل ب کردہ وبیدر بی کاغذ نوشت ت تاوقتیکه 
1 


نحنرت فیمید که مأمون دست بردار يست واز مدینه خارج شد از 
تک وآهواز وفارس ونیشابور آمدند تابمرو شاهجہان رسیدند 
بس ازآن مأمون خلافت رابروی عرضه وآ نحضرت امتناع فرمودمامون 
این‌طاب را تکرار کرده والحاح‌نموده ودرهرمتبه نحضرت اهتناع کرده: 
ی فرمود من بعبودیت خدا افتخار ی کنم و بزهد در دنیا بخدا تقرب 
جوم رهرچه‌مامون|لحاح دآ تحنرت میفرمود : اللهم لاعهدالاع,دك 
و لاولایة الامن قبلك فوفقنی لاقامة دينك واحباء سنة نبيك فانك نعم 
المولی د نمم النصیر: پس مأمون گفت‌حال که قبول خلافت نمیکنی‌ولامت 
درا قبول فرمای آتحضرت از ولایت عبدهم ا وفرمود 
دا ف که حدیت فرمود من را پدرم‌ازیدرانش از رسول له صلی لل 

یه دآله آنکه من خارج میشوم ازدنیادر حالنیکه مظلوم بشم وگریه 


- کڪ 


کنند رمن اکا آلو زم و و بعداز 
این مأمون دست ازالحاح خو دب نداشتهونقدریاصرا ارکردتاآنکه | نحضرت 
1 رط نكەېچهنصوبىداھەزول 


باحال‌حزنو کر یهولایت‌عهدرأقبول‌فرودبشر 
رامنصوب نکن ومآمون هم‌باین شرط راضی 
راد وا یکر دم دم ابه بیعت‌ازبرایا تحفرت وار 
اس ار 


وهیچ معزولی راضی شد و آنحضر 
تراولیعېدخود ق ار 
کرد لیکر راکه از خزائن روزی خورند و دراهم ودنائد ؛ 
حضرت سکه زدند وامرکرد مردم راکه لباس سیاه را تركکرده ولپای 
د را بآ نحضرت تزویح کرد بعت ج از 
برای دوم شهررهضان سنه ۲۰۱هجری ومامول 
در میآن اولاد عباس رضی رل عه و اولاد علی رضی‌اله عنهکسی‌را احق 
الرضا رض الله عنه نديد (اتتپی) 
در مطلع الشمس - گنبد مطہر امام هشتم (ع) درزمان سلطنت 
سلطان سنجر ساخته شده و بنانی‌که بالای مرقد منور است از سلطان 
سنجر هیباشد و مصالح آن بسیار محکم وبا دوام است وگوشد یت 
نا از گل ارمنی و آب انگور و بشم مخاوط شده و آنرا با متانت و 
استیحکام تمام ساخته اند . 


سبز بوشند وام حبیبه دخترخو 


نحضرت بولایت عېد در 


بخلافت از على بن هو سی 


چون تا این قسمت که نوشته شده است هورخین و استادان د 
بزرگان‌تا زمان احمدشاه و اوایل‌سلطنت پپلوی نوشته بودند و تعمیرات 
و بنا های عالی‌که ذراینزمان o ES‏ 
نصرالین مرحومه حمداسمعیل کتابفروش معروف بسعادت یا خوانساری 
از احفاد آقاحین وآقا حمال خوانساری رحمهمال که پدر ویسرمعاصر 
صفویه ومصن فکنب متعدده مثل‌مشارق الشموس دشر چ جر حلمعبودهنا 


رده 


5 اه عالم جلیل در رکاب شاه سلیمان‌صقوی 
منز پو شدند ومرحوم حاجی ملاهاشم اعلی ۳ مقامه در منتخب 
e‏ طبع ۲ صفحه 1۰۲ درساختمان گنبد عطهر اشاردفرمودء 
عین عبارت اینست ۰ 

دزیر لقه‌نید مطیر چپارترنج است بچہار طرف که بانشاء 
یر آقا حسین خوانساری ) بقطاع طلا تقش شده باین عبارت 
هنن‌الله سبحانهالذی زین‌السموات بزينة الکواکب و وضع‌هذه 
بث الملی بدررا لدراری الثواقب ان استسعد الساطان الاعدل الاعظلم 
O‏ گر الافخم اشرف الماوكالارش حسباً ونسباً و اکرههم خلقا 
مذهب اجدادهالالمةالمه‌سومین (ع) وحيى هراسم ابا اللیبان 
3 ورین اا بن ساطان شاه سلیمان الموسوی السفوی ادرخان 
و العرشيةالملكوتية وتزیینهاوتشرف بتجدید هاوتحسینها 
ار ق عليه الانکسار وسقطتمنالبا الذهبیةالتی‌کانت تطرق کالشمس 
فی‌رابة هار بسیب حدوث زلزلة العظيمة فى ‌هن البلدة الطيبة الكريءة 
ای اربع ونمانین والف وکان هذاالنجدیدالجدید سنة ست وثمانین 

والف‌کتبه محمد رضاالامانی . 

این رباعی نغز را محوم آقا حسین فرموده . 

ای بادعجب طرف فزای آمی ازطر ف کدامین کف پایآ ئی 

از کوی که برخاستراست بکو ایکرد بجعم؛ آهنا ی امن 
۱ مرحوممففور والد پنجاء‌سال قبل مشرف بآسنان‌مقدس‌رضوی(ع) 
شده ودرسته ۳۹ هجری وفات نهو دند وتگارنده که تولدم درمشمدبوده 
ودر سال ۱۳۲۵ هجری‌که انقلاب مشروطیت بود درسن هفت سالکی 


له 


سه 
دج 3 وهمجنین وقایم‌گذشته را از ولراك نمود‌لاژم 
دانستم‌مجملی ازاطلاعات ومعاهدات‌خود رابعرض ردام : ۱۳۲۵ هجری 
الاب معروطیت در خراسان در ۱۳۲۵ هجری . . 

۰ _ظپور سید حمدطالب الح که از اهل منبروازاشخاص 
اتقلایی بوده که سابقه انقلاب در تبربز ویزد هم داشته است ویوسف 
خان هراتی متخاس بریاضی مؤلف کتاب عین الوقایع و.عدل ‌دعلی 
شاه تا گنبد قابوس و انقلاب شدید در آستانه مقدسه ودر تاریته دهم 
رییم‌لثانی بمباردمان بقعه مطہر حضرت رضا (ع) از دو ساعت بقروب 
مانده تا دو از شب گذشته و وارد شدن روسپا درحرم مطهر حضرت 
رضا (ع) وفرارباغيهاکه درحدودهزارنفرمسلح بودند وگرفتاری بوسف 
خان در بائین ولایت واعدام او وکشته شدن سید محمد طالبالحق در 
بغداد و۲۱ گلوله بزرك بکنبد شریف اصابت نمود وتلفات قربب‌صدثفر 
که ازدم مدرسه مرزاجعفر تاجنب نهر خیابان بهلوی یکدیگرقرارداده 
بودنددرزمان تولیت مرحوم‌مرتضی قلیخان نائینی وحکومتکن |لدوله 
درسال بعد که خلد آرامگاه نبرالدوله حکومت شد تماءی خرایها دا 
تعمید نمود واین قضیه‌در منتخب التواریخ مبسوط ومفصل ذکرشده‌یکی 
از شعرا درا 
باز می‌خواهم حکایث س رکنم 
از مصیبت های شاه دين رضا 


فس رودم 
یاد از فرزند پبغمیر کنم 
کویم و گریم بسد أ ه و نوا 


در هزاروسیصد وسی‌شدعیان الامان از اینمصیبت الامان 


ودرسنه ۱۳۲۵ قحط وغلای سختی درمشېد پدیدکه جمعکثیری 


n 
رحیمیه بالا خبابان میرفتم وقضابای معہد را خود اغلب حاضر‎ 4 


ا 


تلف شدند وگندم از > تومان تا خروار ۱۲۰ تومان رسید . 

درسنه ۱۳4۰ - طغیان کانل محمد تقی خان فرمانده ژانداره‌ری 
خراسان وانقلاب سخت دراطراف آ نامان وکشته شدن درجمفر آباد 
قوچان درجنك با اکرادوعشایر وآمدن اسمعیل بهادر ازسبزواربخیال 
اغتداش‌وخالفت نمودن سپاهیان ومتحصن‌شدن درمنزل شی حمدآ بال 
زاده خراسانی‌رحمهالله وورود مرحوم‌حسین آقاخان امیر لشکرازطرف 
شاه پهلوی وبرقراری امنیت وآ رامش در خراسان. 

ودر سنه ۱۳6۳ جنك باتراکمه بفرماندهی‌جان حمدخان‌وسر 
کوبی عشایر خراسان . 

ودر سنهع۱۳۱ شمسی‌شب بکشنبه ۲ تیر انقلاب دیگردرهسجد 
کوهر شاد وفرار شخ بولول وقتل مرحوع اسدی مصباح السلطنه نيابت 
ولیت ستانه واینقضیه درشرح زندگانی‌حضرت رضا (ع) جلدهوم تألیف 
آقای سحاب مقصل ومشروح نوشته شده . 

ودرسنه*۱۳۲مسی‌جناك عالم گیرتممی پنج‌قطعه عالم واردجنك 
گشته که هیچ تاربخ ی کسی چنین جنگی را یاد نمیدهد و آمدن‌روسها 
درخراسان وشمال ایران باوجودیکه تمامعالم درآ تش میسوخت‌خراسان 
باز بنظر مرحمت واطلف حضرت امن الائمه (ع) مصون و مخفوظ ماند 
وپس ازینج سال روسها مراجمت نمودند والحال‌که سال پنجم ازسلطنت 
پادشاء عبوب محمد رضا شاه ی‌کذرد بحمدالة والتهامنیت درسرتاسر + 
کشوربرقرار ات ودومرتبه اعلیحضرت بعتبه‌بوسی آنتان قدس‌مشرف 
در سفر اول کمال لطف را نسبت باهل خراسان مبذول داشتند وچون 
ی تقصیری مرحوم محمد ولیخان اسدی علوم شد ام فرمودندکهچنازء 


آنمرحوم را که در يرون شهر امانت سپرده شده بود با کمال تجلیل 
بمقبرهل که در حرم مطبربرای خویش ساخته بود انتقال دادند وسفر 
دوم در روز وفات آية له اعظم اسنبانی آقای آقا سيد ابوالحسن در 
هه برای عرض تسلیت وعتبه بوسی حضرت امام رضا(ع) 
شرف جتند و تمای اهالی خراسان شاه دوست داز صمیم قلب بذعا 
کوئی اعایحضرت عد رضا شاه پپلوی ودوام دولت ابد مدت درصحن 
نو امین گفنند سر 
بکیتی تا قيامت مرزبان باد 
زملك باختر تا خاوران باد 
سعادت بارکابش هم عنان باد 


EE ۳‏ .1 
البی شاه ما کیتی ستان باد 


سلیمان وار در زیر نگینتی 


بهررزیکهءزمش | ورد روی 


مرحوم محمد ولبخان مصباح الساعلنه که متصدی امور نیابت تولیتی بودند 
ازسنهع۱۳۰ تا ۱۳۱6 درخراسان خدمات شایانی بآ ستانه مقدسه‌نمودند 
دارای‌قدی بلند وقبافة خوش ومتواضع وفکری روشن وذوقی بسیارعالی 
در ساختن ابنیه درعرض آینده سال مأموریت ازطرف شاه سابق بناهای 
عالی خویی بایان رسانید و بودجه آستانه مقدسه بپفتصد وینجاه هزار 
تومان رسید چنانچه از مشاهده بناهای زیبای مشهد از قبیل عریضخانه 
وفلکه وموزه و کوه سنگی وسایر ابنیه دنک که در زمان تصدی وی 
بناشده دلیل خوش سلیقه کی وخوش ذوقی آ نمرحوم است . 
ات 7۳۳۹۳۱53۹ 
مشهد -کهحکومت نشین‌خراسان وم‌قدمنورحضرترضا(ع) در وسطشهر 
واقع‌است‌بینالجبلین روضة من ریاض الجنة و آ بادی‌این‌شهر اساسا بوا طه 


— 


وب رکت وجود مقدس حضرت رضا (ع) هیباشد و الحال که سنه ۱۳۰۷ 


هجری می‌باشد جمعیت آن بالغ بر ۱۷۵ هزار میود و همه ساله عد 
زیادی از مسلمین عالم برای درك فيض ونائل شدن ببمقامات دنیوی و 
اخروی مشرفبعتبه بوسیآستان ملابك پاسبانش میشوند احضائیزوار 
تا 1۰ هزار نفر رسیده است 
شهر مشید زفیش شاه رضا 
زهندورومرفر نك وتمام‌تر کستان مراد ی طلبند از شه خراسانی 
کشف رود ازشمال شرقیآنعبور میکند در مشبد سنكك های 
قیمتی از قبیل بازهر وبشم وعلیمرادی ومرعر وسنك هرکاره‌ديك‌در آن 
بافت میشود . 
کار خائه قالی بافی ونساجی زیاد دارد ومعدن فیروژه نیشابو رکه 


هست مانند جنة المأوى 


در مفرب هشہد است . 
قبر امام هشتم و سلطان دیرن_ رضا 
از جان پیوس و بر در آن بارگاه باش 
دستت نمی رسد که بچینی کلی زشاح 
باری یبای کلین ‏ ایغات گیاه باش 
چون‌این شهر مدت‌ها بواسطه حملات وتاخت وتاز اقوام وحشی وییابان 
گرد بت پرست تانار ومفول و ازبك وتراکمه مورد حمله وخرابی‌داقع 
هیشده وآ بادئ بخود ر فته از اولتقشه‌ای درساختمان این محل‌بکار 
نرفته بود وتدریجاًبدون ترتیب ساخته شده ابتدای آ بادی عمده اززمان 
ساطان مد الجایتو از نیا شوروک از او برش سلطان ابوسعید 
خان بعد از آ نها صفاریه ودیالع‌ آل سنجر و آل بوبه وامیرشاهرخ بن 


O STE NH 


۱ 
ا 


a ON 
امیر تیمور همه در آ بادی بقعه عطهر و شپر اقدام نمودند و اهیر تیور‎ 
انات کهشهر طوس رادرسنه ۷۸۳خراب نموده بقية السیف دم رابمشهد‎ 
لاخیابان وپامن خبابان از آنار مرحوم شاه طوماسب‎ 


کوچ داده و نقشه با 
صفوی است وآوردن آب چتمه گیلاس یا گل اسب از هفت فرسنکی 
بطرف شهر خلاصه هريبك ازسااطین صفوی از شاه عبای جنت کات 
ودیگران بناهای‌عالی خوبی بیادکار گذاردند ودرعصر فتحملیشاءقچار 
صحن نو ساخته شد وتعمیدات‌دیگر ازطرف قاجاریه شدء ات واز ۳ 
۰ شمسی که ابتدای سلطنت رضاشاه بپلوی افدامات خوبی بعمل 
آمد مخصوصاً درزمان نیابت تولیت عمد ولیخات اسدی ملقب بمصباح 
الساطنه که ایران بار دیکر امنیت بخود گرفت خیابانبا توسعه یافت 
وبنا های خیلی زیبا وعالی وآ برومندی ساخته شد و در آستانه مقدسه 
تعمیرات شایانی بعمل آمدکه تاکنون کسی یاد نمیدهد وفاکه‌ای در 
اطراف روضه‌قدسه بعرض سی‌متر بناشد وکوچه ها ومعابر وسعت‌یافت 
واز بناهای عالی اینعصر در آستانه ساختمان موزه جدید و قبر مرحوم 
شبخ بہائی است که قبر هبج عالمی در دنیا بدین زیبئی با نشده واین 
موزه داقع است در جنوب بقعه «طبر که حکم يك صحن دارد واقم 
ین مسجد کوهرشاد وصحن نو دارای ۵ مرتبه از سنگهای مرمر خلج 
وکنابخانه مبار که حضرت وقرانتخانه رضوی (ع) در همین حل است‌در 
زمان قاجازیه اطراف شهر يك فرسنك بوده ولی فعلااطراف شهر دو 
فرسنك میشود واز بناهای عمده این ععر مریض خانه شاه رضاستکه 
تفریباً چهل‌هزار متر مرب ساخته شده ودوملیون تومان حارج برداشته 
وباهی خیلی عالی وباشکوه که در شرق بی ظیر است وتمای تاه 


ار انیس 
طبی ا زکحالی وجراحی وزایشگاه وعلیات‌پزشکی وتخت‌خوابهای زیاد 


۲۱۷ات 


در آن موجود است . 
رآوردن آب‌کوناباد از هفت فرسنگی بکوه نکی و شبر نوکه چند 
فرسخ زمین لم بزرع را هشروب و آباد و مصفا نموده و ازکوه سنگی 
که در مغرب شر واقم شده و تا شر یکفرسنگ مافت دارد نمونة 
باغ بهشتگردیده و در مشېد بیلاقاتی است بسیار عالی که از کوء های 
طرق دو فرسخی شهر شروع میشود تا دوازده فرسنگ بخط منحنی تا 
چناران ده فرسنگی هشمد دارای دره های زیاد و هريك از این دره ها 
از طرفکوه مستور به برف آب جاریست و تشکیل رودخانه ها میدهد 
و همه نوع اشجار میوه ای و جنگلی در آنجا بافت میشود و همه نوع 
حیوانات و شکارها از درنده و پرنده و چرنده در آ تجیال بات 
مشود و ممروفترین آنها |خلومد و چشمه سبز و رشك و شاندیز و 
كنك و جاقرق و ازقد و مغان است و در مفان غاری دارد خیلی عجیب 
که تاکنونکسی بانتهای آن نرسیده نگارنده نیم فرسنگ راه پیمودم 
در تاریکی زیاد وبانتها نرسیدم این‌غار در ۲6 کیلو متری مشود وائست 
ر از طرف نیشابور خور و درود است و در ایران بیلاقی بدین زیب‌الی 
آنانکه در جوار رضا آرمیده اند کفراننعمتاست بېشتآ رز و کنند 
خداوندتمام مسلمین و آرزومندان قبر مطبر حضرت رضا (ع) رانمیب 


گرداند . 


دو تفراز ماژمین/ضوس‌حنرنیکی خواجه مراد استکه فیرش 
تجا 


در شه فرشیعی جتوب شرقی شهر در یکدره وانع شده و مدمآ 


4 


میروند گوسفند قربانی میکنند و حاجت میگیرند واز اینمرد دکری 

درکب متبرهنشده درافواممشپوراست برخی‌تقیده دان‌که رهق 
اعین است واه اعلم . 

ویکی خواجه‌ابوااسلت هروی که نامش عبدالسلام بن خواچه 

صالح است ابوالصات از خدام خاس حضرت رضا(ع) بوده مرقد وی در 

داش جنب طرق بکنار خط راه داتع است و در خبر شهادت 


۱ کنابی تألیف کرده است و دربیشتر کنب معتبره حالات ایشان 
بان شده و بس‌ازشهادت حضرت رضا(ع) اباصلت یکسال درحبس‌مامون 


بود و از آنجا متوسل بحضرت جواد )ع( شد بوساطت حضرت ازحیس 


تحضرت 


نجات یافت و ببرات مراجعت نهء‌ود . 

در برهان قاطع ‏ خراسان - بطم اول بمعنی مشرق است که 
در مقابل مغرب باشد ونام ولایتی‌است مشپور وون آنولایت درمشرق 
فارس و عراق واقعست بنابر آن‌بدین نام خوانده اند و نام نفمه ایست 
از ثفمات موسیقی . خراسان از عهد باستان حاصلخبز و آ باد بوده وبلخ 
و مرو و هرات و سبستان تا ماوراءالنبر در قلمرو خراسان بشمارمیرفته 
و ارانی آن یشترکوهستانی و حاساخیز است و از خراسان رجال 
و نوابغ بزرگی درهر فن بظہورآ مده که دراسباب افتخار ایران وصیت 
ان شرق و غرب عالم را فراگرفته ازآنجمله ابا مسلم خراسانیکه 


دولت اموی را منقرض نمود عالم بزرك اسلای خواجه نسیرالدین‌طوسی 
اعلی‌انه مقامه بكماك هلاکو خان مستعصم عباسی را بقتل رسانیده وبنی 
عباس را منقرض ساخت 

عمرخیام حکیم ردانشمند ومنجم بزرك ودرجبرومقابله که اروز 


ت ج ي 
در غرب عالم وم‌کز تمدن افکار عالی او اهمیت پیدا نموده و خواې 


ابوسعید ابوالخیر ههنة عارف معروف عطارتیشابوری وملای روی‌صاحس 
نوی واز سلاطین قوب لیت صفار مرحوم نادرشاء افشا رکه را را 
در عرض ۱۳ سال سلطنت از دست دشمنان خارج نموده وهندوستان و 
بخارا را فتح وجواهرات زیادی تقدیم أ ستانه مقدسه کرد و خدمات 
بزرگی باین آب و خاك نمود وازطوس احمد وابو حامد محمدغزالی 
ممنفك متعدده هن جمله احیاء العلوم و کیمیای سعادت و خواجه 
نظام الملك وحکیم دانشمند ابوالقاسم فردوسی اعلی‌اله مقامه و شعراه 
خراسان همه برجسته وهعروفند مثل‌انوری وفرخیوعسجدی ومنوچهری 
و سنائی واحمد جای‌وعبدالرحمن وامیرعزی چون این مختصر گنجایش 
ندارد بهمین حختصرقناعت شد 


:در تعر یف وناریخ شهرطوس 
درمطلم :الشمس از کتاب نزهة القلوب حمدالة مستوفی نفل كرده 
طوس راجمشید پیشدادی ساخته بعد خراب شد بعد از آن طوس‌بن‌نوذر 
عمارت کرد اورا بنام خود مشہورگردانید ونوقان یکی ازشهرهای طوس 
است ودر اوست قبرهطیرحضرت رضا (ع) درکوهستان نوقان ات 
5 است‌که از آن ديك میسازند و نوقان در زمان طاهریه پایتخت | 
خراسان‌گردید و عظمت نوقان از بین رفت 
شهرطوس - که در چہار فرسنگی و ۲6 کیلومتری شمال شرقی 
مشمد واقع است ازبنا های عبد باستان ومحل تمرکز ارتش دولنی‌بوده 
دد موقع جنك با افراسیاب و تورانیان وهنوز آنار برج وخرایی و بارو 


"سا 
س 


های آن بجا است‌که تقریاً رك فرسنك اطراف آن میشود وازآ نار 
کبنه آنجابقع‌هرونیست که ہس از ۱۱3۰سال هنوز بجای خود باقیست 
وجه تسه آنبطوس آنستکه طوی بن ور قرمانده وسپپسالارلشگر 
کہ رو آنجا را بنا نمود وچندین مرت مورد حمله وخرابی تاثار و 
منول واقع شده یکی در تاریخ ٥٤۸‏ و خرانی آخری بدست امیر تیمور 
در ۷۸۳ که بعداً بکلی خراب ماند 

البلدان نوشته که طوس شهربست ازخراسان وازافایم 


و درمعجم 
ت وطول آن ۸۱ درجه است وعرض 
یکی طایران ودیگری نوغان 


چپارم! آن۳۷ درجه است ودر ده 
فرسخی نبا بور است ومشتمل بردوشهر 
و زیاده ازهز ارآبادی درخاك طوس است 
قبر فردوسی طوسی شاءر معروف صاحب شاهنامه و بوسف زلیخا 
|علی‌اله‌مقامه ززده کننده | ثار عجم ولفت وادبیات وتاریخایرانباستات 
و خداوند حماسه ورزم حکیم مشپور آزاین ر 

رضا شاه بپلوی در سه سفرکه بمشپد مشرف ع توچه تای به 
بناهای شهر وساختما نهای‌جدید آستانه مقدسه وتعمبراتآ نجا ومریشخانه 
شاه رضا و مؤسسات خیربه مینمود همچنین توجه خاصی بمقیره مروا 
فردوسی تا دراین سفر آخ رکه بنای مقبره باتهام رسیده بود با حنور 
مستلزمین نطفی راجم بجشن هزارساله فردوسی بیان فرمودند درتاریخ 
۰ مهرماه ۱۳۱۳ این بنا خیلی عالی و برومند و زیبا وبا شکوه ازسنك 
های مرمر با عظمت وعالی برسر قبروی ساخته که هر بیننده را بوجد 
مآ ورد این بنا ۱۸ متر ارتفاع چپل مترعرض وطول دار 


نکارنده - لازم دانستم شرحی از کب معتبره اینمورد ور حالات 


مرحو؟ فردوسی بنویسیمتا شخصیت وبزرگواری‌این‌حکیم داندمندتابت 
نتیدهمیین دوست برهمه‌کس واضح وهملوم شود وخدمات آن تابن 
بزرك ایران را تصدیق نمایند . 1 
3 انوری فر ماید 

آفرین بررو ان فردوسی 1 
ارنه استاد بودوماشا گرد 


آن‌همایون نزادفرخنده 
او خداوند بود ومابنده 
۳ نظامی فر ماید 
سخنوی پیشینه دانای طوس کهآ راست‌روو‌سذن‌چونمروی 
سعدی فرماید 
جه‌خوش گفت فردوسی باك زاد 
مبازار موری که دانه کش است که جانداردوجان شم ینخوشست 
قل باختمار از کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالة شوشتری 
اعلی الله مقامه. .۰ 


کهرحت بر آن تربت پاك باد 


سحبان العجم‌استاد ابوالقاسم فردوسی نورأللّه‌مشهده 
شعر 

یکاہ فارس میدان فرس فردوسی که درمحاربه‌غریدهمچوشیدغرین 

برآ ترم نکه‌قدم‌ماندشخس فطرت‌او .۰ سخنورانازل تا ابد نهده چبین 
نام او اسحق بن‌شرفشاه است وبعضی گفته اند که منسوربن‌فخر 

الدين احمدین مولا نا فرخ الفردوسی است که باعتبار آنکه پدر او 

باغبان چهار باغی بود موسوم بفردوس از آن. سوری بن معت ز که او را 

عیدبخراسان میکنتد تخاس بفردوسن دود وگروهی .که در 


۲۲۲ 


رو مادقات ساطان محمود از 
سلطان راخوش 
مجلس ما را فردوس ساختی 
آزتکه تخاس بفردوسی 
خاقان کشود فدل و سخنوری بوده گوید : 
شعر 
شمع جع هوشمندانست در دیجور عم 


رکته‌ای کز خاطر فردوسی طوسی بود 


زادگان طبع پاکشی حیله‌گی حوراوشند 


زاده حوراوش‌بود چون هرد فردوسی بود 
وگفته اند آ نجه ازاشعارحکمت نار درآن‌کتاب اعجاز أنارمندرجست 
ت بلکه فی‌الحقیقه سخنان آ تتحکیم یکانه 


چبار برابرکناب شیخ سعدیست 


از احوال مبده ومعادنشانه ایت وقصه پادشاهان عجم جرد بپانه ظاهرا 
در لباس افسانه وباطناً در ترانه عاشقانه ورمزی حقیقت موجدائه ا 


بصورت تاریخ پادشاهان عجم است وبمعنی فهرست جہات هدح ودم 


ڈور 
حدیث بادشاهان عجم را 
نخواند هوشمند نیکفرجام 
مگ رکزخوی‌نیکان پندگیرد 


درتذ کر دولت شاه سمر قندی 


مسطور استکه اکابر وافاضل هتفق اند ب رآنکه شاعری درعدت 


کے 
€ 1 ۳ 
بسکه شعر آبدار وحکایت دلپذیرگفت روز کار اسلام‌هثل فردوسی از کتم عدم پای به‌عموره وجور تنہاده و الحق 


آمد واز فرط بیجت وسرور فرمود له درك یا فردوسی 
باچون فر دوس منور ساختی ‏ وگمان‌اینگروه 
بعد ازاین خطاب‌شد وحکیم خاقانی نیزکه 


حکایت نامه ضحاك وجم را 
نشاید کرد ضایم حیزه ایا 
وزانجام بدان عبرت پذیرد 


a= 


دادسخنودی وفصاحت داده وشاهد عدل برصدق این دعوی‌کتاب‌شاهنامه 
ارست که در این بانسد سال گذشته از شاءران وفصیحان روزگارهیج 
آفربد؛ را بارای جواب شاهنامه نبوده واین حالت از شاعران هیچکسی 
را مسام نیست واین عنایت خدای بود در حق فردوسی اینست کلام 
دولنشاه سمرقندی در بیان فطل فردوسی شعر 
خوش‌است قدرشناس ی که چون خمیده سپهر 
سهام حادثه را کرد عاقبت قوسی 
گذعت نوبت ود و در زهاله نساند 
جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی 

وابن قصیدۂ بلاغت آثار از نیج طبع سخن آفرین فردوسی در مدح 
حضرت امیرالم‌ژهنین (ع) واقع است 
اگر بری‌بخم زلف تابدار انگشت ‏ زتاب ژلف بر آری بزینبار انگشت 
شہی کهت بدو انگشت درزخیبر کند پاک ازبیاسلام‌صدهزارانگشت 
کمینه چاکر هداح تست فردوسی همیشه بافلمش ناست‌دستیارانگشت 

( برایمسطوره ونمونه‌سه شعر نوشته‌تدوالاشعرزیاد است ) 

وفات فردوسی در شپور سنه احدی عشر وار میا بوده والیو؟ 
مرقد اوباخرایی طوس عموماً وویرانی عمارت او بامرعبیدانه خان ازبك 
خموساً مشخص و ممین است و جمپور انام خصوساً شمه امامیه 
زارت او بجا می آورند و مولف کناب نیز بشرف زیارت او مشرف 
د فایز شد ودرتذ کره دولتشاء سمرقندی مسطور استکه شیخ|بوالفاسم 
گرکانی برفردوسی نماز نکر د که او مدح مجوس‌گنته آ نشب درخواب 


۳ 
دیدکه فردوسی دا در ببشت 
1 


-۲۲ 


es TT 


عدن درجات 
ه یه باق کت یك ت ا شع 
بن در 


ندانمکتی هرچه هستی توئی 


ازا بللدی و بستی توئی ني 
ما مه اش :داشت ده قناءترفتکسانیکه 
چولاین 9 ۳ ` 
رک جوع‌کنند بمجالی من - اسب دید که ریا 
طالب تفصیاند رج ۲ شت 
نتم برایباد کار نگاشته آید 


اشمار فردوسی در 
نا های آباد گردد خراب 
بی افکندم از نظم کاخ ۳ 
بذین تفه بر عمر ها بگنرد 


جپانکردهام ازسخنچونبهشت 


بنام خداوند خورشید و ماه 
حنازند هستی او هم راستی 
خداو ندکیهان و it‏ 
از اوبست بیدا زمان و هکان 


ام و شید 


زگردنده خورشیدتاتیره خاك 
بپستی بزدان گواهی دهند 
سرهاية مردی‌وجنك |زاوست 


ز باران و از تابش اقاب 


که از باد وبارانا نیابد گز ند 
بخوانده ر آنککه‌داردخرد 


ازاین بیش تخم. سخ نکس‌نکشت 


فرماید 


درتو حید در 


LS‏ بنامش خردداد راه 
نخواهد ز تو کژی وکاستی 
کز اویست امید و یم ونو 
بی مور برهستی او نات 
همان باد و آ0 1 تس هر تابناك 


روان ترا آشنالی دهند 


۳ ۲۳۳۱۰ 
خردمندیورا آی‌وفرهذاك ازوست 


درذ کر معجز رات خواررقعاداتآ زب زر گوار 
در توجه آ نحضرت بدعای باران و استسقا : 
۱ کاب مظاهرالانوار ازخترت افا خان عسکری (ع) دوش 
ازجدشمنقولست که چون مامون حضرت امام رضا (ع) راباکراه ولیمید 
ی نمود در آنسال باران نیامد ۰ بعضی از حواشی وخدمة مأمون 
که تاعلی‌ین موسی باینولایت آمد وبولایت عید مأمون مخصوس 
شد باران قطع گردید چون اين خبرعداوت انربه‌أمون رسید محضرت 
رضا (ع) کفت اگردعا میکردی وباران میآمد پد نبود حضرت فرمود 
دعای باران روز دوشنبه خواهم رفت چرا که در خواب بخدمت حدم 
رسول له زسیده آم و ام‌فرمودکه درروز دوشنبه بطلب باران باید 
رفت پس روز دوشنبه آ نحضرت با جمع ی کتر آزبر نا ویر وصفیر و کییو 
بصحرارفت وب 


از بعد ازتحمید وثنای رب مجید گەت خداوندا 7 تو 


حق ما اهل بیت بیغمیر خود را عظیم شمردی و مردم چنانکه فرموده 
بودی امید وار شدند و بما متوسل مد 


۰ پس ایشانرا باران نافم بده 
که ببیجوجه ضرربحال ایشان نداشته باشد و بعد از اینکه بمتزل خود 
دسیدند ابتدای باران آنبا باشدکه لباسهای ايشان هم ترنشود و راوی 
ارين و رسول ال که باد ها ابرها را بر انگیختند و رعد و 


- ۲۲ - 


۹ سس 
TERRE‏ ۱ 
از رس باران که آتحضرتفرمود یبای ۴21 بکبریدکه این ابر ها 


ازشما یت بلک در است بس آن اب رکشت و آن بر 
بالا آمدکه مشتمل برعد وبرق بود بازمردم بحرکت آمدند فرمودلین. 
مم از شم نیست بلکه از برای شهر ده 
دیگر دررسید تا آنکه ده ابر بر این نسبت‌گذشت 
شماست ہس شک رکنید خدا را وبرخیزید با 


مت آن نیز درگذشت و ابر 


و ابریازدهم بالاآمد 


حشرت فرمود این ابر از 


خود بروید تا تر نشوید پس ازمنبر بزیر آمد و ابر ایستاد» بود 


منزلمای 
بالای سرهردم و نمیبارید چون بخانه های خود 
کرد وادیپا و غدیر ها و حوضیا همه پر آب شدند وحضرت رضا ( ع ) 
مردم را بشکر تعبت ایزدی مرغي فرمود [لی آ خر اعد 

معجزه- انکار نمود<میدبن‌هور ان‌امام( ع)رادرمجلی‌مامون‌داجع 
به آ مدن باران و دریدن شیر نىلعونرا چنانکه‌گذشت . 
آنحضرت درهشارق‌الانوار نقل کر د که علی‌بن‌اسباط 
آنحضرت بخراسان می آورد در عزض راه 


رسیدند ابرباریدن آغاز 


از معجزات 


هدایا و حف بسیار ازیرای 
دزدان بر سراو ریختند و اموال او را غار تکردند وصدمه بردندانهای 


او زدندکه همه ست و بی قوت شده بود وحرکت مینمود چون کټ 
امام رضا (ع) رسید و 


دیگرشد و بخواب رفت درخواب دیدکه بخدمت 


| نحضرت باو فرمودکه قدزی سعدکوفته دربیخ دندانپای خود ریزد تا 
محکم‌شود وا نچه | ورده بودی نیزبمارسید چون بیدارشد سعدمحوق 


بربن دندانها ربخت وحکمتر از اول شد و بعد ازورود بمرو بخدمت 


ا 


ا حضرت فرمود اما دندانپای توآ نچ گنته بودي کروی و" 
۰ ا هردم بمارسید و برو در اطاق وهمه را بیین تا 
+ ری ۱ یمعلیبن اسباط در آنجا رفته‌همه را دیدوب رگردید 
لمؤلفه : متاع جان و دل آنرا رواست هدیه برند 
چا که هرچهک,‌شود اندر خزانه اش نگرند 
2 حسنبنعلی وشاه گفته که درمرودرخدمت امام(ع) 
ا اشتم مرا طلبید وفرمود الان علی‌بن حمزه ابطاسی 
۳ واورا درقبربردند نکیرین ازاو پرسیدند خدای توکیست 
وین تو کیست گفت محمد گفتند ولی تو 
7 علی وبهمین نسب گفتندو او کفت تا پدرم موسی گفتند 
A‏ ار بکوید ن نبیب دادند باو که بگو باز 
۴ خد تاد موسی ابن جمفر اس‌کرد ترا ڪه امام بعد از و را 
9 وگرزی از آتش برمفز اوزدند که قبر او پر ازآنش شد تاروز 
۳ گوبد از پیش سید ومولای خود بیرون آمدم و آنروز را 
دق نام بعد از اينکه نوشته های اهل کوفه رسید معلوم‌ش دکه‌در 
تابر ا ی امام فرموده بود علی‌بن حمزه را در قبرنباده 
بودند - لمؤلفة 
امام آنست کواز امر ال بود ازخاك وزیر خال] کاه 
من موه - ریان بن صلت گوید که چون ارادة عراق کردم 
برای رخصت وداع أ نحضرت روی بخدمتش آوردم قصد کردم در دل 
خود که یاهنی از برای کفن خود از آ نجناب طلب کنم وقلیلی سیم 
بخواهم که پجهة اطفال خویش انکشتری بسازم اما در هنکا ی که بحضور 


آنحضرت شرفیات شد بواسطور غم واندوه و گریه برقا رفت خدمت 
آ نحضرت‌که کرده بود رناہارآ نرا فراموش نمودم ومرخس شدهبدوت 
آمدم ا مرا باز خواند وب رگشتم وفرمود میخواهیبیراهنی 
بجهةکفن بتو بدهم ردرهمی چند بجبة انکشتری کودکان تودهم عرس 
کردم ود ابندوحاجت نیت کرده یود س ۱ ۱ ۱۳ 
لاط فا کا تحضرت دست درزبرمصلایخو د کر دییداهنی 
وسی درهم نقر :سفیدییرون آ وردبمن‌انعا) فرمودوعن مرخص‌شدم-لملفه 
ه رکه حق برداش نظر دارد از دل هر کې خبر دارد 

ومن مکاشفانه _ احمد بن نبطی نقل کرده که آنحضرت بجبة 
من م رکوبی فرستاد وعرا خواست سوار شده بخدمنش رفتم شبدا نیز 
حسب الامر ماندم ودرآ نجا خواب کردم وآ نحضرت بسیار التفات بعن 
ت خنتن بهن اکرام فرمود من ات 


مود ورختخواب خود را درو 
تادی بيرم تاگاه آن 


النفاتہا چندان خوشحال شدم که نزديك بود از 

اطاق دیگر فرمودکه ای احمد امرال‌ژمن بعیادت صصة 
او بر مردم فخر کرد باینکه ‏ نحضرت‌بدیدناوآمده 
باو فرمودکه ایسعصعه فخر وعجب از صفات هومنانا 


حضرت از 
بن‌سوهان رفت و 
حشرت امبر الموهنین: 
نبست ومژمن باید خود را ازبرای خدا ذلیل کند تا خدا اوراعزیزکند 
ومن متنبه شدم وباستففار آمدم لملفه 
عجب وکبر ازصفات شیطانیت کی سزا وار مرد روحایست 
ومن ممجزانه - اجمد کرخی گوید که از من اولادی نمی مان 
وقتی بخدمت | نحضرت رفتم و بعضی مسائل داشتم پرسیدم وجوایباک 
شافی شنیدم بالاخره عرضکردم که از من اولادی نمی ماند آن ضر 


را سب وبعد سر ارم کت ات امک 
۶ دی سوه رسیده باشد وپسری ولادت پابدو بعد از آن 
7 ر بهم رسد وسال‌ها از ایشان تمتع گیری ا 
4 0 ام که در هن بود وحملی داشت پسری زايد او 
e 2‏ او پسر دیکر آمد او را محمد اسم نادم 
3 3 د ت 
E‏ ودی‌ری‌بیست وچبارسال بودند و بعداز اجلمقدر 
8 می خوارق عاداته (ع) - ازعبدا ریه وتمیهبن‌بمقوب قلس ت که 
دوزیباجهسی اززیدیه( ممتقد بامامت آ نجنابنبودند)/درخدعت 
جناب بصحر ارفتم نا کله آهوتی رصح راپید شدند وآنحضرت دست 
بر هوئی‌اشارت فرمود دیدیم که ازمیان] نبا جداشد و آمد 
۳ رسید وایستادحضرت دست برس رآن بره آهومیکشید 
وآن بچه هو را داد بدست غلام خود و آن آهو بجه چون بدست 
اضلرزای که ومیخواست فرا رکند فزت باوسخنی‌فرمود 
رام کرفت بش روی کرد بمن وکفت یاعدا ایمان آوردی بمن 
تم بلی ای قای من‌توئی حجة خدای برخلق ومن توبه میکنم ازعقاید 
باط و3 مت ازآن بآ هو فرمود که در پی کار خود برو وتورا 
رهاکردم! هوا مد پیش آنحضرت وسر وبدن خود را بآ تحضرت‌میمالید 
مت وی نمیکرد آن خرن ا 
می فیمد که این هو چه میکویدکفتمخدا ورسول‌خداواولادرسولبهتر 
4 واحضار کردی‌چنان دانستم که 
یل بکوشت من فرمودی ودر نبایت امید واری واشتیاق آمدم که‌پلکه 


حکم او برهمه جهان جاریست 
بدرازی‌گویدکه درخدمت امام رضل(ع) 


محمد‌بنژ 
اورا ولیہ پد خودکرده بود شخصی ازخوارج 
با دوستان خود قرار داده بودکه خنجر زهرا لود در آستین و 
آید و هرگاه آ نحضرت اورا بدلیل وبرهان 


من معجزاته - 
بودم در اوقان‌که ماموث 


سازد و بخدمت آتحزت 
ساکت‌کند که با وجود فرزندی رسول خدا(س) چرا ولیعبدی مأمون 
تن‌در داه فبهاالمطلوب و الا آن‌حضر ترا بهمان خنجر شبید نماید پس 
آنمرد خارجی باین نیت بخدمت آنحضرت آ مد واذن دخول بافتچون 
داخل شد گفت مسلله‌ای چند دارم که‌میخواهمعر ضکنم حضرت فرمود 
که جواب مسائل تورا میگوبم بفرط آنکه آنچه بکویہ تو نیز کی 
خارجیگفت چه خواهیگف که هن بکنم حضرت فرمود بعد از آنکه 
جواب مسائل تورا بگویمبطوری‌که توراضی و قانع شویآ نهد رآستین 
خود بنبان داری وبقصد من آوردء ای بیاوری و آن رابشکنی و آذاین 
قسد ب رگر دی خارجی حبران شده فی‌الفور آن حربه را بروث آورد 7 
شکست بعد از آن‌گفت حال خبرده مراکه جا آمده و ولیعبد ایت 
طاغبه شده‌ای و حال آنکه تو فرزند رسول اللمی و اومردی‌کافر ا 
حضرت فرمود حال اینها تزد توکافرند یا عزیز مصر و اهل ولات اد 
و حال اينکه اینها قائل بوحدانیت خدامیباهند وآ نبا خدارا نمیناختند 
و مم‌نا یوسف بن قوب یغمبر بمزیز مصرکافر میگوید ( ا 


( خر کیا 


خزاتن الارش انی حفیظ عم و با فرعونپای مسر خلت میکرو و 
ایشانر| خدمت مینمود وهن مردی اژاولارسود لم و این مرد مراجبور 
بر این اهر کرد و اختیار از من قطع نمود پس‌چه عیبی و نقصی ازبرای 
من دارد آ نمرد خارجی مجاب و معترفبحقبقت آن قبله ارلواولیاب‌شد 
امزانه 

از تابش خود چه نقص بابد 

معجزخ دیگر - جممی اموالی‌وحواشی مأمون‌که‌بر آن حضرت 
حسدی بردند و از ولیعپدی آن ولیعہد رشك میکوردند باخود قرار 
دادندکه سمی دربی حرمتی او نمایند هر وقتی‌که آن حضرت بمجلس 
مامون میرفت حجاب و بواب و خدمةٌ مجلس پرده هارا برمیداشتند :۱ 
| جناب از ابواب عبور مین‌ود و روزی ممېدا باهم عبدکردندکه‌چون 
آن حضرت (ع) بدرها میرسد پردهرا برندازند و این کسری برشت 
| نحضرت شود بلکه تواضم و قیام نیز بجہة امام ننمایند تا اورا خفتی 
حاصل آید در این نا | نحضرت وارد شد آنجمع پریشان بی اختبار 
برخواستند وایستادندو آ نحضر ترا حرمت کردند و پرده‌گشادند روزی 


مبر از همه بر پلید تابد 


دیکر مجدداً باهم متفق و متحد شدند که برنخیزند آنحضرت آمد 


و برخواستند ولکن پرده را برنداشتند پس خداوند تعالی بادی تند را 
فرستاد که در آن اطاق افناد وآن پرده هارا زیاده برآ نچه ایشان 
بر میداشتند بلند میکرد وآ نحضرت عبور مینمود هتهپدین و همېدین 
خجل شدند و منفعل آمدند و با یکدیگر گفتندکه اینمرد را در فزد 
خدا متزاتی‌است که چنانکه بادرا حکوم سلیمان آورد مسخر او کرد 
:س ما نیز باو خدمت‌کنيم بجبة ما برتر خواهد بود 


-۲۳۲- 


سس ایا بدست (لموه) هرکسی‌اینقسه رابشنوده است 
اتید جک اسان ۲9 چن وانی وآبو آتش‌بادوخاك 

بیید و در آورده رں که در خراسان زینب نام زنی بود 
۳ ور اة بودن دعوی مینمود بر ای مفاخرت‌کردی و خاطر مد 
ازاغنیا زرگرفتی و زخارف دارا باستفناءپذیرفتی 
شکای تکر دند و سمايت یآ وردندکه دعوی از 


بوده 


بیکابرت آزردی بزور 
بو آن‌حضرت از حال وی 
سیادت زند و با وجود نظم امر معای 


ری فاطمه بودن‌کند و دم اذ 
نمیشناسم ساام 


اوقاتشی مصروفاست با تکلاش آن‌حنرت فرمود اورا 
من بوی برید و اورا زد من آورید تا حالتش را استفساری آید واز 
آنزن را بخدمت آن حضرت وردند معلوم 

شد که زن اجنبیست و علویه تست حضرت اورا از افترا هنع فرمود 
آترن بی‌ادیی نسبت بمام (ع) نمود که اکر نیب مرا چرج میتمنی 

و بر روی من باب طرح میگشانی من نیز چنین ميکویم و طریق انکار 
ترا میپویمگویند درخراسان والی‌دا عمارتی بزرکگ و وسیع‌بود مشحون 
بعبر و پلنك و سایر حبوانات درنده که ه رکس‌را بخواهند بعقابیبتلا 
کنند در میان آ بخان انکنند و آنرا بركة السباع میخواندفه حضرت 
امام همام(ع) بآنرن فرمودکه اينك تو بب رکف سباع برو و اگر تراسباع 
نخورد علوی و صحبح النسب خواهی بود زیرا کهگوشت اولاد فاطمه 

را خداوند تعالی بر سباع درنده حرام فرمود الحاصل بعکم حاگم 
چنین قرار شد آنزن ییحی بامام رضا (ع) کف که من وتو باهم 2 
امام قبول فرمود و والی شهر و خلابق باجتماع روانف بركة سباع 
آ وه 


کارش|ستحضاری فرایدچون | 


و ات حنرت بیان سباع درنده در 


as 


رام و با امام همام( ع) ما نوس و آرام کته ساکت ته آ ضرت دست 


بر سريك کیان و آنپا سر برپای آنجنرت میمالیدند هدتی‌در 
میان آنبا تشریف داشت و دست ميارك را بر سر یکان یکان آنبا 
میگذاشت و اب از چشم نها روان بود و آنجضرت درمیان همه سیر 
مینمود بعد از ساعتی بیرون امد و همه خاق حران و متعجب ید 
سس تبرت بلطن فرمود که این زن کذابه را بینداز در ميان پر که 
تا مماوم شود آ نچه نامعلوم است زینب را وحشت بهمرسید و پشیمان 
گردید ولی بحکم سلطا اورا بسته درآ نجا انداختند ۳ درندگان اورا 
اورا دریده پارهپاره‌کردند لہذا در خراسان بزینب کذابه مشپورگردید 
و احوالش در هر مجلس بکذب مذکورآمد لوقه 
زر خالس شد دراتش باك شد قلب رفت از رو-یاهی خاك شد 
آنکه شیرازپرده رانده آورید بر یا شیرش کجا خواهد درید 
من معجز اه (ع)- درعیون‌المسجزات ازحسن بن على وشاءهرویست 
که دربدو حال واقفی مذهب بودم و در خراسان تجارت مینمود) غلای 
درحن ورود من آمد وگفت آةای من میگویدکة آن حبره بمائیهکه 
داری بده که از تویجبة کفن بعضی از دوستان خریداری کنیم گفتم آفای 
وک کک علی‌بن موسی‌الرضا (ع) گفتم‌من‌حبره ندارمهرچه‌داشتها) 
درراه فروخته ام رقت و برگشت وگفت مولای من میگوید داری و 
فراموش‌ن ود »ا ‌گفتم‌سرا اغندار م رفت وب رکفت گفت‌میفرهاید یکی دیگر 
داری در فلان سید ودرفلان جوال بفلان رنك هست با خودگنتم عجب 
علامتیست | گرراست باشد وغلام خود راگفتم تفح‌کند وپیدا کند واز 


اتفاقات روزیکه می آهدم دختری داشتم آآن خبره را ازبرای من آورد 


و۲۳ 


چبزهای دیگرخریده یاوربد ومن آنرا در بقچۀ رختهای خود نموده 
ود و يفراموش‌نمودمچوغلام ورد بخاطرم آمدو دادم بردند و گفتم 
بعک غلام رفت و بر دشت کشت وکفت مولای من می 


نمیدر) بر 2 
که مال دیگری دا چکونه ی بخشی این حبره ازدخترتست و 
بتو داده وعوض آن فروزه وفلان چیز خواسته بهای آنرا بکیراز اين 
غلام وهرچه خواسته بخرعن حبران شدم ونیت کردم که بخدمت 


آنحضرت برسم وبعنی مسائل را بپرسم طوماری نوتم از مسائل و با 


رفیقی کا و رفنم در حوالی منزل | نحضرت نشستم تا فرصتی و 
خاوتی دست دهد که ببای بوس آ نحضرت سعادت یابم بواسطه کثرت و 


فبة خلق ورخانهآ نحضرت 2 رفیابی همکن نشد وهن دریرون خانه 


نشسته بودم نا ظهر وبعد ایوس شدم واراده مراجعت کردم دیدم غلام 


آنحضرت آمده و طوماری بدست هن‌داد چون‌کشادم دیدم جواب‌هه» 
E‏ هن نوشته بودم وطومار آن درحییم بود ونرسیده به 
PE E ONEN‏ 

نحضرت ازرا امامت ومکاشفه جواب همه راقلمی فرموده بود ایر 
من ربامی 

شو دره آنکه آفنابت بخعد 


معنی مايه ارادت ومزید سعادت من گر دید 
رو بردرا نکه فتح بابت بخشد 
روکن بدرکسیکه ازحضرت‌او ننموده سوال صد جوابت بخشد 
از تحة المجالس 
دریبان معجزات حضرت رضا(ع) 
حمدبن عیسی ازهشام عباسی ررایت میکند که در عکه بود د 


3 3 0 11 ۲ ۳۱ ۳ 
وگن درخراسان این دا پفروش و بهای | نرا بجہة من فروزه و بضی 


Fo. 
0 ن آن 2 و آ نجامه ها را بسم هدب‎ 
خود ببرم چون بمدینه رسیدم بمجلس امام رضا(ع) درآ مدم وزمانی‌از‎ 
نحضرت ت احکامالبی‌واحادیث‌حضرت رسالت پناهی شنیده بغایت مستفید‎ 1 


کردبدم و چون وداع نمود؟ از عقب من خادم آنحضرت برون آمده 

3 اب بعن داد و گفت حضرت فرمود 
که انا را برای پسران خود جامه‌کن . 

بمجره - سلیمان جعفر روایت میکندکه وآتی در خدمت اهام 

رضا( E‏ باغستان ببرون رفتیمکه ناگاه ععفوری پیش ش آمد وفریاد 

راب ا حشرت فرمود امان مدا که این ع 

E.‏ ید عرض کر وم خدا ورسول واولادرسول باسرارعالمند حضرت 

فرمود میکویدکه مار عظیمی قصد نمودهکه فرزندان هرا بخورد و هن 

هرنغی: ضعیفوعاحزم و آ نرادفعتتوان کر دیادایمانبرخیزو | نچوبد ابر دار 

و بدانجارو بجکان این عصفور را از آن مارخلاس‌کن پس پدانخانه در 


آمدم مارسیاهی دید‌بزرلدوقصه آن داشت اش ت که بجپای‌کنجشك رابخورد 
وچویی ضرب ۱۳۲۵ بر آن مارزدمکه بان شربت مقتول گرد بچگان 


عصاوررا ازآن بلا رهانیدم . 


روایت‌میکندکه با جممی یامد 


مهج زه - حسین‌بن مو سی 
خن امام رضا (ع) بودي م که جعفرعلوی ا 


برداشت ودستاری پاره برسر حضار مجلس چو 
یکدیگر نکا کرد خر رود عقر اا 
بسباروخدم وحشم ازیمین ویسارخواهیددید حال بروضع اد 


بکهاءبرآن نگذشته بودکه اور حاکم مدینه کردنداحوال اوترقی‌کرده 


با غلامان وچاکران برها كفت ومحسود خواص وعوا) بود . 
معجزه - حن بن علی یحبی روایت می‌کندکه دو جاهه داحم ر 
که دروقت احرام بوش درحال احرام وسواسی بخاطرم وسید 


میخوا 
پوشید بان ہی آ نراگذاشتم جامه 


کهآ با جاه ایچنین رادراحرام‌هیتوان 
دیگر پوشیدم چون بمکه رسیدم‌کنابتی با چیزی چند بخدمت آنحضرت 
فرستادم و فراموش‌کردم‌که ازآن جامه سژال کنم چون جواب نوخته 
رسید در آخرکتابت نوشته بودکه درا نجامه احرام بستن جایزاست و 
پوشیدنش باکی ندارد 

درکشف‌الغمه معجزه - مرویستکه یکی ازشیمیان را دزدان در 
راه گرفته بودند بکمات اینکه مالی دارد و او را درمیات 
برفکرده دهنش را پرازبرف نمودند تا اقرارکند و آن بیجاره‌از حرف 
زدن عاجز: شد شبی حضرت امام رضا (ع) رادرخواب دیدکه بدو فرمود 
که زیره وستز وئمك را بکوب ومکرر در دهان نگاه دار تا این کوفت 
برطرف شود وآ نشخص در فکربودکه آیا این اجزا درای علت اوشود 
با نخوابش‌صحیحست‌بانهکهخب رآ نحضرت به یشابورشنیده متوجه خدمت 
آتحضرت گردید واحوال خود را عرض کرد التم‌ای دعا نموده حضرت 
فرمود دوائی بتو تعلیم کردم چرا بدو عمل نکردی عرض کرد بات 
رسول اله التماس دارم که یکبار دیکر ازشما بشنوم حضرت فرمود 
که زیره وسقز ونمك را بکوب وسه باردردهن نکاهدار تا صحت یابی 
آن مرد نفل کردکه من بفرموده عمل نمودم و شفا یافتم ۔ 

درکشف النمه : ممجره - اسمعیلبن سندی روایت میکندکه‌من از 


لے 


جممی‌شتیدم که درعرب زاهنمائی‌هس ت که حجت خداست برخلایقتفحص 
کنان رفتم تا بمدینه وسیدم مرا بخدمت امام رضا (ع) دلالت کردند و 
درآ نوقت کلمه‌ای ازعر بی‌نمیدانستم وچون بخدمتآ نحضرت رسیدم‌بزبان 
مندی تکلم کردم حضرت نیز بزبان سندی مرا جواب فرهمود بزباف 
سندی سؤالما نمودم وجواب‌هاشتیدم وعرض‌کردم که من بطلب این امر 
قطع منازل نموده بدین جانب | مده ام حشرت فرمود میدانم این خبر 
بمنرسیده‌است بیان حجت خدا هنم هرچه میخواهی‌بخواه بس‌هرچه 
خواستم پرسیدم وازآنجمله عرض نمودم که اززبان عربی چیزی نمیدائم 
اگر دعا میکردید بدان ملیم میشدم بدان عنایتی بود پس دست مباركبر 
لب من مالید فی الفور بزبان عربی متکلم شدم پنحوی که از همه کس 
پتر یکتم . 

د رکشف القمه - معجزم علی بن‌ابراهیم از پدرش تقل میکندکه 
ار گفت از جماعتی که در راه مکه خدمت امام رضا (ع) بودند شنیدم 
که وقتی در ملازمت آ نحضرت بحج ميرفتیم بکوهی رسیدیم فارغ نامکه 
درطرف دست راست آن حضرت واقع بود حضرت نگاه بدانکوه مود 
فرمود يا فارغ ها ديك بقطع ار با اربا آنکوه آ نکه پراکنده پاره پاره 
خواهد شد وما تفهميديم که عطاب آن حضرت از اینسخن چه بود تا 
وقتیکه هرون بمکه میرفت درآ نموضع منزلی ساخت یحبی برمکی بر 
بالدی آ نکوء رفت و حگم کرد تا آنرا کندند و چون بعرأق 
رسید بعکم وشید. پاروپازء اتی ساختنی در آنوقت مضی کلام آ نت 
ظاهرشد. 


درکشف الغمه - معجزه - موسی‌بن‌مو ران روایت میکند که در 


A 


میک خدمت امام زضا (ع) بودم که هرثمه ازآ نجاگذشت حضرت فرمود 


کویا ‌بینید که هرتمه را بمروبرده او راگردن زدند بسی برنیامد که 
چنان شدکه آن حضرت فرموده بود . 

در کف الفمه: معجزه - احمدبن حمد ابی نصر روایت میکند 
کهمن در امامت حضرتعلی‌بن‌موسی (ع) بشك بودم پس عریضه بخدهت 
آنسرود نوشته رخصت رسیدن بخدهتش را طلبیدم وبا خود قرار داده 
بودم که چون بندمتش هشرف شوم سه به از آیات قرآن را که در 
مق ا در مانده بودم و بېیج وجه حل أن نمیشد از آن حضرت 
پرسم که در این بن مکنوبی از آن حضرت عز صدور یافت که در این 
وقت موکلان برماگماشته اند ورسیدن تو بخدمت ما مشکل است وان 
موقوف بوقتی دیگر است واما آن‌سه آیه راکه میخواستی پرسی‌حلش 
اینست وحل هر سه را چنانکه خاطر خواه من بود نوشته بود پس 
آنعاه از خاطر من برون رفت و دانستم آن حضرت حجة خداست 
بر خلق . 


ازکناية المومتی. - علی‌بن‌هحمد قاسانی‌روایت میکندکه‌شخصی 
از اسحاب ما ما را خبر دادکه وقتی من مال خطبری بخدمت حضرت 
ابوااحسن‌علی بن‌موسی الرضابردم ومطلقا نحضرت رابدان مال خوشحال 
ینتم از این غمناك شدم وبا خود گفتم چنین مالی بخدمت آنحضرت 


آوردم واو بدان خوشحال نگردید پس ات ت غلام را اشارت‌فرمود 
2 
مه 


آب بدستم ریزمن دیدم هرقطره آ بی که از دست آنجضرت‌مییخت 
هلل وجواهرمیگر ددحضرت بمن نگاه فرمود وفرمودکسبکه‌چنین با شد 
ازا نجه توا ورده‌ای‌شاد وخرم‌نگردد ا 


-۲۳- 


بخدمت امام رضا (ع)رفته عرض کردم زن منحامله است التماس‌دعانی 
دارم که خدایتعالی بمن پسری کرامت درماید حضرت فرمود که حق 
سبحانه وتعالی دو فرزند میدهد در خاطرم گذشت که یکی رامحمد و 
یکی راعلی نام کنم حضرت درآ نین متوجه بعن شد فرمود که یکی 
رامح.ود ودیگریرا آم مر تاکن چون بکوفه رسیدم بسری ودختری 
متود شده بود هر دو را بدان نامپائیکه حضرت فرموده بود و از مادر 
خود برسیدم که چرا حضرت ام عمر فرموده سر این را نمیدان‌عادرم 
کفت از آنجپت که مادر من ام عمر نام داشت . 

دركفاية المومنین- معجزه - محمدایی نسربزنطی روایت میکند 
که ررزی نجاشی از من پرسید که امام کیست بعد از امام تو من چون 
ازحضرت امام رضا (ع)چیزی دراین باب نشنیده بودم جواب نداد مگفتم 
تا از نحضرت نپرسم نگولم پس بخدم تآنحضرت آمده سئوال نجاشی 
دا عرش تمودم فرمود که امام بعد از من پسر منست بعد ازآآن فرمود 
هرکز کسی جرأت میکند که بگوید پسر من وصی من است و او دا 
بسر نباشد وامام محمد تقی (ع) هنوز متولد نشده بود و بعد از مدفی 
متولد شد . 

معجزه -عبداله مغیره‌روایت میکن د که من اول واقفی عذهب‌بود؟ 
دجون بزیار تکعبه مشرف شدم تزلزل درخاطرم راه بافت روزی هاتزم 
دا در برگرفته بخدا نالیدم گفتم خدایا مرا راه راستی نما در این اشا 
بخاطرم رسید که بمدینه روم وبعد از زیارت رسول خدا (ص) علیبن 
موسی الرضا (ع) را زیارت کنم چون بمدینه رفتم غلای دا که بر در 


E 


EEN Sa‏ به صاحب خود بگو که مردیاز 
عراق آمده سلام مبرساند شنیدم که انحضرت میفرمود ای عبدالله بو 
مقبره داخل شو هن واخل‌شدم‌چوننظرش برمن‌افناد فرمودکه حقتعالی 
دعای ترا اجابت‌کرده ترا راه راست نموده پس هن بدانحضرت عرض 
کردم که تو حجت خدالی بر خلقان و امینی از جانب واجب الوجود 
برهردهان . 

دربصائرالدرجات _ اسمعیل بن مپران تقل میکند که روزی‌باتفاق 
احمد بزنطی بخدمت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) يرفتيم ودرراه بایکدیگر 
حساب سن آنحضرت‌میکردیه احمدگفت با خود کنتیم چونبه‌جلس 
آنحضرت داخل‌شویم ازسن‌شریفش سوال‌نمائیم چون بمچلی آنحضرت 
وارد شدیم ونشستیم حضرت هتوج احمد شده فرمود يا احمد سن تو 
چقدرباشد عرضکرد یابن ردول الله قریب‌سی ونه خواهد بود حضرت 
فرمود مرا از عمر چپل وسه سالگذشته وییش از آنکه سئوال کنیمها 
فى الضمير را بیان فرمود . 

درکشف الغمه - همجزه - مرویست که مأمون در روزعقدولایت 
عېد حکم کرد که یکساله مواجب سپاه را بدهند و بهريك از عباسیان و 
علویان وخطبا وشه‌را درآ نروز موافق حال آنقدر جوایز و عطایا وصله 
و انعام وهدیه داده بودندکه محاسبان دفاتردینار ازحسابش عاچز بودند 
وفرمودکه نمام سپاه لباس سیا که شمار عباسیان بود ازخود دور کرده 
لباس سبز پوشیدند وسکه بنام نی واسم کرای آ تحضرت (ع) ژدند و 
درسر منبرها خطبه باسم سای آنحضرت‌خواندند ومنشور ولایت عبدرا 
نوشته باطر اف‌مهلکت فرستادند ومع هذا درآن‌اننا حضرت اهام رضل(ع) 


کا 


ب یکی ازخواس غود قر مود انتمل ق ر سسس 
5 هر و 


یعنی دل خود را بدین‌آعر مشفول مکن 


نستربه فانه‌ايتم 
هباش که صورت تمای نخواهد یافت و 7 ون 
ا که آ ریت خی 
معجزه از کشف القمه - احمدين| 
خدمت حضرت امام رضا(ع)ایستاده بودم کحم د 1 
سلوال نمودندکه‌اگر و تا جمی از شیعیان انحن رم 
3 و تعودباله حادنه‌ای روی زمایی ۳1 رن 
۶ بار دت شیمیان 2 
۱ رکفت ات ی ند ری شما 
n‏ خت یشان پپسرم حمد یکی از 
1 ا جمد تی صفیرالسن است ۳ 
9 3 مه دا پیب 
ر د سن کمتر از ای جعفر و صاحب شرن ۴ 1 
> ریت بود این جانشین 


بی مود روایت میکندکه ور 


در بصا 
بصاثر الد رجات مع م -۱۰ 
که روزی .4 


در مسجد درخدمت حشرت سر 2 
f‏ ا شو) بر تو میترسم از این‌شدید 
4 ا خاطر خود را جمع دار که ۷ 
E 3 8 ۱‏ سید بدرستیکه خداوند را بلادیست کطاو 
E,‏ د دبا میروید وحقتعالی آنراباشمف خلوقات که عارت 
8 سوت 2 داشته که اکر فيل اراده‌کند که ۳۹ 

د بد او راعاجزسازند وبقتل آورند. 


رضا(ع) نشسته بودم بدان 


یریش سنگین شد 


e 
a 
| PIRES 
چنان میدانه که وقت وفات من شده واجل موعود من د‎ 
ناون دسر منرت فردو که دار جمعدار که از عفر تو باقی مانده‎ 


| در انگو 4 
وی ر 2 
مأمون‌گفت ناه ررم داز آنجهفرمودی که من هرگزا! 
بمانی مأمو 
ی دا قسم که ابا خواهد بود چنانکه 
کر 
بتو می وم 3 2 ۱ 
در مصابیحالقلوب- هعجزه مرویتکه وقتی حضرت‌اها) رضا(ع) 
و در عرفات دیدند از آن پرسیدند فرمود که ۵ میکردم بربرامکه 
بی‌حتتعالی دعای 


بسبب آ نجه باپدر بزرگوار من‌کردند یعنی ازدشمنی + 


مرا درآن پاب مستجاب فرمود چون حضرت ازآ نمکان برعت چندان 
نگذش تکه هرون‌بر جعفر وبحیی متفیر گردید وفراش قضا بساطدولت 
پزکونه که جفرمقتول ویحبی‌مفلول و بوی 


شومشان رادرهم نوردید بال 

کعته او نیز اززندان‌بسوی نران بار رحیل بست وباتیغ مکافات ۳9 

اتر خود پیوست . : 

نفرنی بود که حضرت امام رتا( ع( ب رکاربن عبدالله 

بسیب ظلمیکه در بعضی امور بر آنحضرت کردہ بود ہس 
ملعون متیر کردیده آن نابکاز از قصر افا 


مصعب نمود 


دعای آن حضرت بدان 


گردنش شکست. 
مسجزهمروبتکهمکررحضرترضا(ع)چون‌هروفا لو رامیدید 
و آن حذرت را در بباوی هروا 


میفرمود که انا وهرون کماتین 
آنان که شنیده بودن 


ْ نم کلام معجز نظامش بر 


۰ نمو دندد 


ظاهر تست 


از متبیالامال 


ورود حضرت امام رطا (ع) بعر 
با آنحضرت بولایت عهد 
: چرن حضرت رفا (ع) وارد مرو شد مأمون آن 
وتکريم تما نمود و خواس اولیا و اسحاب خود را 
ای مردمان من‌در آل عباس و آل علی (ع) تا 
راحق بامر خلافت از ن 
: 2 علی بن عوسی (ع ) ندیدم پس رو کرد بحضرت 
امام رضا(ع) و گفت اراد کر ده ام که خود را از و وه 2۳ 
E‏ ا تس وتو 
مب بت اگر خلافت را خدای برای تو قرار داده 
ss‏ بدیگری بخشی وخودرا از آنمزل کنی واگر 
4 از تونیست ترااختیار ن نیست که بدیگری تفویش نمانی‌مأمون 
فت ات 5 Ei‏ ۳ 7 5 
ر در ول‌تحواهم تامدت ن س 
1 بیط م فرمود و امدت دوماه‌این سخن درمیان‌بودچندانکه 


و دیعت‌دردم 


جارا تجلیل. ‏ ۲ 
جع نموده وگفت 
ل کردم هيجيك را افشل 


1 مد a‏ جوق عرش او ) مذاست تا منود چون ۳ 

را 5 1 ۳ خلافت آنحضرت مأیوس‌گردید گنت هرگاه که‌خلافت 

کنیس ولات عد مرا قبول کن که بعد از من خلافت بانو 

os‏ بزرکواد من مراخبر ذادند از رتول 

#8 ن پیش از تو از دنیا یرون خواهم رفت ومرا بز ستم ۱۳ 

۳ کرد ورعن ملانکه آسمانوملنکه زمین وت 3 
غربت پهلوی اهرون الرشید مدفون خواهم شد مأمون 


مأمون گذت غرض تو از ا2 
قبول نکنی تا هرد؟ پکوینه که تو ترك دنا 
فومود بخداسواکت از ررزیکه پروردگار من مرا خلق 
a‏ ۳ ام وترلددنا برای دنیا نکر ده ام وغرض 
E 5 2‏ چیست فرمود که غرض توا[ نت که 
و که بن موسی‌الرضا ( ع ) ترك دنیانکرده له 
ند 9 کرده ۳ ن‌که دنا او را میسر شد برای طمع خلافت 
3 1 را ول کرد مأمون در غضب شده گفت پیوسته سخنان 
19 ی وازسطوت من ایمن عده‌ای‌بخدا س وگندارگر 
ق گردات رابزنم حضرت فرمود حقللی 
0 که من خود را بمهلکه انداژم هرگاه جبر هینمائی قبول 


نفرهوده است ( زل نتمایم ورسمی دا 
آنکه کی را نصب نکنم واحدیرا عزل ا 


ناگواردر برابر 
دواردد بر 


ولایت عېد مرا قبول نمی 


ط 
ى کم a.‏ 


EE au 1‏ 
برهم نز نم واحداث امری تکلم واز دور بر باط خلافت نظ رکنم E‏ 
باین شرائط راضی شد ہس حضرت دست ,وی آسمان برداشت‌و 


2 ار 
خداوندا نوی دانی که مرا اکراه کردند وبشرورت این اهر د 


کردم پس‌عرا مژاخذه مکن‌چنانچه ماخذه نکردی دو بنده ۳ 
ال را دز «نکای‌که قبول کردند ولایت را از جانب 
ولا نمی‌باشد 
پادشاهان زمان‌خوا د خداوندا عهدی‌نیست جز عېد تو وولایتی فمی؛ 
ترا بربا دارم و سنت یف 
کریان وحزونا 


خود بوسف ودائیا 


مکراز جاب تو پس توفیق ده مراکه دين 
تو را زنده دارم انا ڊڪو مولائی ونیکو باوری پس 


کوت 


سے 


و بت میاه وا قبول فرمودروز دیکر که روز ششم هاه هبارله 
رمان بود چنانچه‌ظاهر میشود اذ ارخ شرعیه شنم فد مأمون جل 
عظیم افرئیب ی : وا تحضرت در پهاوی کر 
و وساده برای | نحضرت قرار وم ابر واغراف ادات رعلا 
را جع کرد اول پسر ود عبای را اہر کرد که با حشرت یمت کرد 
بعد از آن سایر مردم بيعت کردند 


پس بدره های E r‏ 
دد *وردند و جوایز 
بیار بمردم بخشید وخطبا و شعرا ۸ 


از + بر خواستند وخطبه وقساند غرا ور 
شان | نحضرت خواندند وجایزه گرفتند وامر شد که در رژس منابر 


ن» ات حنرترا بلندگر دانند و وجوه دراهم ودناتر راهم بنام نای 


دب گرای آن حضرت مزی ن کرداتند ودز همان سال در مدبنه بر 
رسول خدا (ص) خطبه خواندند ودردعا به حضرت امام رضا (ع)گفتند 
دای عودالمسلمین علیبن هوسی بن جعفر بن خمد علی‌بن حسينين علی 
بنابطالب (ع) وسته اه هم هاهم افضل هن یشرب صوب الفام 
رهم مأمون ار کرد ردم سیاہ پوشی راکه بدعت بنی عباس بود 
ترك کنند و جامه های سبز پوشند وبکدخترخود را امجیبه را بان 
حنرت تزویج کرد ودختر خود ام الفضل را بامام حمد تقی (ع) نامز 
کرد دتزویج کرد باسح ین موسی‌دخترعه‌ش سجن جمفرراو درآن 
سل ابراهيم بن هوسی برادر امام رضا (ع) با‌آمون با مردم ح‌کرد 
دروایت شده که چون نزديك‌عد شد ماوق فرستاد خدمت آن حطرت 
که بايد سوار شوید بروید بمصلی‌نماز بگذارید وخطبه بخوائید حشرت 
۶ فرستادکه میدانی هن قبول ولابت عهدکردم بشرط آنکه در این 
کارها مداخله نکنم هرا عفو کنید از نماز عید خواندن بر عردم مأمون 


= 


ای 


8 رادکه من میخواهم درایتارداماک ۹۳۶۶ مطحگن شود بآنکه تو 

2 نا :د فشل ترا حضرت قبول نکرد پیوسته رسول این 
آنحضرت وه ون رفتوأ آمد میکردتااینکه اصرار مأمون دراینکار یار 
شن لاجر مج رت با فرستادکه اکرمرا عفوکنی بر است وی من 
7 عفو نمبکنی هن هیر وم بنماز همان نحو که حشرت رول (س) و 


2 هن 


ولیعهد هنی و4 


ب (ع) مرفتند مأمون گفت بروبنماژ بهرنحو که 
اا بسن ام ر کرد سرهنکان ودربانانرا وعردم راکه اول صبح 
E‏ ضا (ع) حاضر شوندراویگفت چون روز عید شدجمع 
شدند مردم بر ۳ ۳ 
5 2 انتظار ببرون آمدن آ نجناب وتام سرهنگان و لشکرحاضر 


درمترل آتحضزت در حالیکه سوار برستوران خود بودند و 


ر ورخانهحشرت ر 


ابستادند تا ETE‏ 
خودرا وعمامه سفیدی ازبنبه باه برسرست یکطرفآنرا درمیان سه 


بکرش را درعابین دوکتف خود افکند و قدری هم بوگا 
زبرد وعصائی دردس ت گرفت وبهوالی خود فرعود شما نیز بکند 
راکه من‌کردم بس برون آمدند ایشان در پیش روی | نحفرت 


وآ جنرت حرکت فرمود با بای برهنه وجامه را بالا زد تا نعف ق 
ولیه نیب مشمرة پسکمی راه رفت آنگاه 3 
تکیر عیدگفت و موالیان نیز نحضرت تکی رگفتند پس رف تا مه 

نگان ولشکریان‌که آنحضرت را باین هيت هیعت دیدند تمای‌خود دااژ 
رد رن ۱۱ 
پای برون ی آوردند وکان احسنهمه حالا من کان معه سکین قطع با 


تج تس رت ی وج 
رد اجلو وان هه بتر حال آتکسی بودکه با خودکاردی داشت 


که شرابة کفش خود را برد وبای خود را یرون آورد و پا برهنه شد 
راوی‌گفت حضرت اما‌رضا (ع) بردرمنرل تکیریگفت ومردم نزب آن 
حضرت تکبیر گفتند چنان بخیال ماآمدکه آسمان ودیوازها با نحضرت 
تکبر میگویند مردم شروع کردند بگریستن وضجه کشیدن از شنیدن 
تکبیر آ نحضرت بحدی‌که شهرمرو ازسدای کریه وشیون بارزه در آمده 
اینخبر بمأمونرسید ترسیدکه اکر آ نحضرت بان کیفیت بمعلی برسد 
مردم مفتون و شیفته اوب‌وند. نگذاشت آنحضرت برود بلکه فرستاد 
خدمت ضرت که ما شما را بزحمت ورنج در دنم برد 
و شما خود را بمشقت نیفکنید | نکس که هرسال نذاز میخوانده. همان 
بخواند حضرت طلییدکنش خود را وپوشید وسوارشدو بر گشت وختلف 
شدامرهردم‌درآ نروز ومنتظم نشد امرنمازشان بسبب این‌کار ماف گوید 
اگرچه بحسب‌ظاهر مأمون‌درتمظیم وتوقرحذرت امام رضا(ع)میکوشید 
واحترام آ نجناب را فروگذار نمیکرد امادرباطن بطور شیطنت‌و 
برطریق نفاق‌باآ نحضرت دشمنی‌میکرد وبحکم هم العدو فاحذرهم‌دشمن 
واقمی‌بلکه‌سخت‌ترین‌دشمنا نآ نحضرت‌بودکه بحسب ظاهربطریق عبت 
ودوستی وخوش زبانی با آ نحضرت رفتار مینمود اما در باطن مثل‌اقعی 
ومار آ نجناب رامبگزید وپیوسته جرعه های‌زهر بکام آنبزرگوارمیرسانید 
لاجرم اززمانیکه آ نحضرت ولیعید شد اول مصیبت و اذیت و صدمات 


۱ آتحضرت شد ودرهمانروزی‌که باآ تجناب بیعت‌کردند.یکی از خوای 


آنحرت‌کنت هن درخدمت آنجتاب بودم و بجپت ظاهرشدن فتل آن 
حشرت مستبشروخوشحال بودمآ نحضرت مرا بنزد خود طلبید و آهسته 


-2۸ 


TER ۳‏ اینکار بانمام یورم 
i EAS‏ ست که چون مامون 
ند و درحدیت حسن بن 1۱۳۶۶ 7 1 

وین حال نخواهم ِ ۱ م کردکه با امام رضا (ع) ا 

ی اقطار د ۽ الع وهمکی اقرار بفضیلت آتجتاب 


آ بدن ت برهمه غا ۰ 1 
آ تحضر یا وبمنزل خود معاودت فر هود من در 
خاست وبمیزا ۰ 

iis‏ ۱۳ اہ که مأموثرا مطیم‌شما 


DO 
امن فرمودکه باین‎ 


اعا مامون بر 
زمودند وازحلس 


رفتم و هنم 


خدمت آنحفرت ‏ ما مالقه مینماید و غ میدق هداد 
و در اکرام شما مبالفه هب اه ماد لت 
رانیده Ei.‏ ندهد این محبت های ۶و 
یابن جم ار" ر 
1۳ 1 


برد خواهد کرد ازروی سنم 
ر دی مرا بزهر شهید خوا 3 1 ەر ° 
بمن رسیده است ایشخن را پات 
ن 


که از بذران‌هر 2 
خیر بست له ار پار اا ان عه | نحتاب از سوء 
را م زت پاک مکی 
E aa <F‏ نمیتوانست اظہار 
aS ۱‏ خواست‌چنانچه 
I Sual A i e 7‏ 
وآخرکار چنان بتنك | مدهیر 


۰ احعت 
2 تب ا 
رهردود» > | بدز گاه | 
۰ بود دستها را ي 

انحا که عرق دار و غبار | لود بود ین 
میفرهود بېما ن 
1۳ کفت اک فرح وگشایش امر فن تا ازدئبا 
rea‏ وسوسته در غه و غه ود 2 


همین ساعت درمرك هن محیل فرما 4 
۳ فان تأمل‌کند دروضع معاشرت 3 


: 4 2 
حلت فرهود وا ذر شخص تصور 
تا مطلب را خواهد نمود آیاعافلی ۱ 


ن با أ نحضرت تصدیق این کند 
وس 2 خارفت و ریاست اهر 
میکندکه مامون دنا پرستکه یجبة طلب خلا ۳۳ رنه درصحن 
محمد امین را در کمال سختی بکشند وسرش را برای اد 2 که 

2 نس‌کند وامرکند جنود وعاکرخود دا 
خانه خود اورا برچربی نصب کند وامر 3د < 


ا 


خود دا بکیرو ١‏ )د 
ارو وی 
می‌طلدوتادماء اصرارمیکند که من میخواهم خود را از خلافت خلع 
کنم ولیاس خلافت را ماج جوشیلنت ونکری کی کر 
E‏ نظر اوست و حال آنکه خلافت قرة الین ممون بود و درحق 
سلطنت گفته اندالملك عقیم و برادرش امین خوب اورا شناخته بودچنانکه 
کت یا احمدین‌سلام هنگامیکه(ورا دستکر کردم بودند آیا مأمون‌سرو 
مبکشد احبد گفت ترا نخواهد کشت چه آنکه له رحم دل ار زایر 
تومبربن خواهدکرد امین كفت الملك عقیم لار له رمع ذلك مأمون 
بداًميل نداشت که ازحضرت دضا(ع)فنباتومتتی شا شودچناه از 
ملاحظه روایات رفتن آ رت نماد وري اینمطلب واضح وهویدا 
7 1 دیل حدیث رجاءبن ابی الضحاك اس تک اوچون فضائل وعبادان 
حضرت امام رضا (ع) را برای مامت تقل کرد مأمون گفت 
مراباینهاکه گفتی‌وبرای مصالحت 


فضائل آ نجناب ظاهر نشوو 


خبرعده 
ازروی شیطنت گفت بجہة آ نکمیخ امم 
مکردرزبان هن ودر آخرامر چوندید که هر 
دوز انوارعام و کمال و آثار رفعت وجاال آنسر ت برمردم ظاهر میشود 
وحبت آ تحضر ت دردلهای ایشان‌جامیکند نایرۂ حسد درکانون سینه‌اش 
شدودرمقام تدیر آنحضرت بر آمد و آنجترت را مسموم نمود 

اجه شیخ‌صدوق ازاحمدین‌علی‌روایت کرده اس ت که گنت ازابوااملت 

ردک بر سید که چکونه مأمون راضی شد بقتل حضرت امام رضا (ع) 

ان اکرام وبتی که نسبت باو اظهار میکرد و او را ولیعېد گردانیده 
د ابر اصلت گفت که مآمون برای آن آتضر تراگرای میداشت که 


No 


<< بح 


ا 

KEE‏ اورا میدانت وولایت عېد را باو تفویض‌کرد برای 

نک مرو آنحضرترا چنان بعناسندکه راغب است در دیا وبت او 
ازدلهای مردم کم شود چون دید که این باعث زیادتی حبت و اخلاس 
مردم عد علمای جمیم فرق را ببود ونصاری وچوس وصائیان وبراهمه 
میدن e‏ جمیع ملل وادیانرا جمع‌کردکه باات 
8 2 ماحثه نمایند شایدکه بر او غالب شوند ودر آنجناب 
PE‏ بر در اعتقاد هردم نسبت با نحضرت 
سد و این تدر نیز برخلاف مقصود او تتبجه داد وهمکی 
ار بفنیات و جلالت اف 


عجز ونقصی نلاهر شود بایین 
فتوری مر 
آ نپا مغلوب آن حذرت گردیدند و اقرا 
جناب نمودند. 
از تحفة الر ضوبه در کناب عبون اخبارالرضا (ع) ازاحمدبن لی 

انصاری مرویست که اوگفت پرسیدم از ابوالصلت هروی که چگو »دل 
مأمون مابل‌شدبقدل حضرت امام رضا(ع) بآ نیمه اکرام ومحبت وولات 
عپدی که در بار او ظاهرمیساخت گفت جپة آن بود که برمرد‌ظاهر 
سازد که او راغي دنیا است واعتقاد مردم را درشت او فاسد سازد 
و وقع او در خواطر ابعان نماند بی جون دیدکه آن حضرت از ان 
حبت واکرام وولیعپدی ازجا در یرود بلکه موجب زیادتی اعتقاد و 
فشل آتحضرت میشود حکم کرد تا علمای اطراف دا آوردند وبا آن 
حضرت در بحث آوردند تا شاید در مناظر: یکی از ایشان ملزم وعاجز 
ومنقطم گردد وحل ومنزات او در نزد علما پست کردد و نقس جبل 
وعجز او درمیان مردم ثور شود ودر این حیله یز مقصود او کال 
نشد بلکه هبجکس از مخلفان از علمای اسلام ویمود وصاری و ا 


2۲۱- 


وس وبراهمه وملاحده ودهریه با آن حضرت منانلره نتمود که‌مازم 
نشد و چون مردم‌ظرور حجت وغلبه اورا برآ نجماعت مشاهده مینمودند 
با یکدیکر میکفتند که وال که او سزاوار تراست بخلافت از مأمون 
وخواس مامونسخنان مردم را درثأن آتحضر, ت باو میرسانیدند و آن 
ملمون ازأ ن درخشم وغضب میشدوحسداو بحضرت امام رضا (ع) زیاده 
میگردید ومع هذا در ك احادیث احوال انصرت طریقه حبت با 


مامون ومحبان اتحرت نمیورزید و این باعث زبادتی عداوت او میشد 
لکن بنا بر مصلحت اظبار آن نمیکرد در آخر امر چون آن پلید را 
حیله دراسقاط محل ومنزلت‌آن حضرت از قلوب هردم نمانده چاره رفع 
آن امام را بسم دیده آنسرور را شهید نمود . 


از کناب عقائدالیمه امام هشتم (ع) 


مارضا (ع) اسم شریفش على لقبش رضا(ع)کینهش ابوالحسن 
ثالث بنا براینکه ابوالحسن اول امیرالمؤمنین (ع) است وابوالحسن انی 
امام موسی عليه السلام است وبنا براینکه حضرت امبرالمژمنین رامنظور 
نداشته باشند حضرت امام موسیرا ابوالحسن ماضی وحضرت امام‌رضارا 
ابوالحسن ثانی میکویند وحضرت سید سجاد را ابوالحسن اولوحضرت 
رضا را نیز ابوالحسن تالت میگویند و معجزاتش بسیار است پدرش امام 
موسی (ع) مادرش کنیزی بود ام البنین نام یانجمه تولدش در مدینه در 
روزجمعه با شنبه یا ه شنبه بازدهم هاه ذی‌حجه یا ذیقعده درسال‌یکسد 
دجبل وهشت با یکسد و پتجاه و سه هجری درزمان منصور عباسی بنج 
سال بعد از رحلت حضرت صادق (ع) اصحابش زیاده از دویست نفر 


OY 


اختاافات دبکر هم هست در هريك از عذکورات 


عرش پنجاه وینج و 
کال وکسری واختلاف دیگر هم هست دو زن 


مدت امامتش ببست 
۳ ردن بو از کنیزان عدد اولادش بقولی پنج بسر و یگدختر 


ربقولی همین (مام حمد تقی (ع) دا داشت وفاتش روز جمعه بيست و 
چبارم »اء رمضان درسفر بز گفته اند درسال دویست وسه هچری اة 
زمربکه مأمون ملمون ,یرت خورانید درطوس رحلت فرمودقبرش 
معزوف اهل‌آسمان وزمین ها است 
کلی که هر ورقش آبروی نه چمن‌است 
نعان خانم ساطان دين ابوالحسن است 

عربضه حضرت امام رضا (ع) جبة بر آمدڻ‌حاجات وفتح ههمات 
سیار حرب‌است: بل الرحمن الرحیم‌هذا رقمةعبدگ فان فلان وش 
حاجتی بحرمة صاحب‌الزمان وبحرمة الروضةالمباركة العتبة الامءلثامن 
والنامن وعترته باذی‌الجلال والا کرام‌بحق جدكالمصطفی وعلی‌المرتضی 
وفاطمة الزهراه و بحت‌قاضی‌حوائج |ام الیو بحرمة صاحبالزمان‌صلوات 


الله عليه وعلییم اجمعين با محیب دعوة المضطرين . 


له ال رحمن الرحیم من‌العبدالذلیل الى المولی لجلیل الم 


الكريم امه عليك یامولای يا عبدالصالح یا عباس بن‌علی بن‌ایطالب 
دان تقنی حاجتی واسلاح اموری وقضاء دینی ان نی واه عزوجل 
دنوب قدانقات فهر ومنعتنیمن الرقادوذكر ها بقلقل احشائی وقدهر ت 
لاله عزوجل واليك یاعباس‌بن امبرالمومنین وان تقضی حوانجی 3 


۹ 


والاخرتوان تعافینی من الجمیم العلل بحق اخوان 
رت 
a‏ کتاب روضة الشهداه درعقب امام و است 
ابوالحسن دلادت وی در مدینه‌بوده روز وشنبه ۱۱ 
سنه ۱5۳ هجریه وشهادتش درسناباد طوس روز ۳ .0 
1۰۸ هجری هرچه از منافب اوبر زبانهامذکور وازضایل RF‏ 


مسطور است بامعالی e‏ 


دات عالی او(ع) جویکقره است ازدربای ذخطار 


دابن یمین قلمه ار : 
بن یمین تمه ابی نوای را در مدح وی ترجمه میکند براین وجهکه 


بنده ابن یمین گفت دوستی که توئی 
مرو که N‏ ۹ 
1 برا سمان رسیده سرش 
2 و رضا همی نشوی که درجہان نشو د کس پاک ی کپرش 
مس نیار) ستود امای را که‌جبرئیل امین بوده خادم بدرش 
E‏ راپنج‌سر بو ده حمد»حسن» جمفرابراهیم حسین وعقب اواز 
فرزند بز ر گوارش محمد تقی است . 


ملبر ا اختر طوسی لان الناکرین دیوان شوقی 


دیوان مامت ٠‏ دیوان یی دیواف رال ۳99 39 
ةلدا رت 
جوهری مثلاهر الانوار دیوان‌ساغر حزوت رشتی 
رياض الشهادة منتخب التواریخ مرحوم حاجی ملا هاشم "بل 
المیون جامع لاخبار ‏ عون اخبار تذكرة لائمه لابج 
طوس آفای عاوی‌سبزواری ‏ برهان اطع مطلع‌الشمی ‏ مالس 
المژمنی‌فاضی سالنامه‌خر اسان ۱۳ سالنامهبارس ۱۳ تذکره‌دولتشاه 
تحفة المجالس کثف الغمه کناية المؤمنين بسائر الدرجات 
مصاییح القلوب منتهبی الامال شاهنامه ترجمه زیارت‌قمشه‌ای 


شاهنامه . ناصمعبرت ‏ تحفةالرضویه ‏ منتارنامه عطار نیشابودی 


ترجمه شریعتی 


a‏ ای سس 


وزیا مکش متام 


هداو بر 


بر آن کر ڪي را ر نگ 
اد ضارا ست الیل وار 


راک دا رز 
9 ام زرم م 
ينو وا فرع عا من سار سل 
کار ت مر دنب ی 
e: 1‏ ممصو د و[ رم ما وید 
برض و تو بز رار نی 1 روآوردء که سل 
لت با ری مقر الك ا ر | 
کن دواد ردم بی بی ترا کین ا 
يكل لوا ك عليه وال 


> مر رم ی درز 7-7 E‏ 


۳4 


ی ا 


رایع دك جما ق‌الزیا َالاخرة 
a‏ ,سا ورلزدمت گر مرا داضت 
وم الم بن بتك با أ ًح مالزاجين 
وڑاردہ اردان مستت ای مرا نہیں ب اا 
ان خول 

ا نله ال ې هدا نا لما ماک 
تیش فا رک کر 2 
پات ات TAD‏ 
سل رین بان فلت اما الزن اما 

میرن دوست ان پر ی 
۷ نْرخاوابسوت یلا نود و 
ادا دای ره 1 2 
مھا اناد اماك ومسکأین سول 
ی تک مزلم 
لا 1۶ لیا نهآ پا سوه 
متا 1 ا ادلم ارا ۱ O‏ 


ت ۳۳ مالو اوخا ایا و 


21 اران E‏ ك 
ناوشا 
میا وم ۲ RE‏ تم 
ue 9 7‏ 2 


اتر ي 
دزي نش _ و لوزن 
ال 0 ت عنم انار 2 2 0 
ان 2 یور 7 
recs‏ حیاول یاد ینای چ ا 


رون نم reife‏ 1 
عا ۳9 ایام م 2 ی 
رم 


یز 7 ره ۳4 
0 اس 5 1 ی 
۷ یر ا EE,‏ 17 


زد سانش مخ ره د 
Re‏ و ت باك ip‏ 
ورگ اریز رب ۷ بل 


0 27 
ایو با ۶ سم 


رہطا وو لوست ا میت ی وال 


زبارت‌پدندی نتکسبارت 

اكا اوماد اتب ما 
کلام برت بارا امار صلام بر و باد a‏ 
اینالم ما میت 
شیر تیدا رت من اد ی 
ما الوم یتمه 
a 0‏ ۲ لامر اد ای : ۳ سم فاد 
اي دایز یذآره ال شیامن 
ایام مانن دووسنار راخ مزام/یوضایااز 
نلیتا اب ال اف 
مات Se‏ 


EDULE E E 
ا كالاھ ر ا ی‎ ۳ i 1 عل‎ 
ما‎ EAS 8 ورعن‎ BEE برمدان!‎ 

۳ اس مكار 
وود یی وتو ی ساو یبنش دب نکی الورک ترا 2 


مرن فرط ۹ 


مرت اي انیت حادم اد 


کی کر بر اا ر 


وان وای نع ۳ ریت نك نت 
اکن تشن E Oa‏ 


رقم ی 


وبا بان الطاجرن لومت دح 4 اه وبر کاته 
یندچ هو تم ی 


وگ 2 و تا حرط 
ا ت یات اد #3 


وار 


AE 4‏ فر TPIS‏ 
رامع یل 
ود مارد ا ا 


NG‏ ا 
EKEN Ry‏ 
ن ۳ 


و ۱9 8 
مات اشیعایک رال دلرو یلو ری سم ابا ا ی د 
وورورئا را بدا و ادان کر یسم اش موه لام بام ۵ 
۳ که رب رو لام ان ب I‏ 
وعلل 2 رور ٹیا ای بک تدان ل و 
ور فر و بر غاب و الب اما لامعا ا ار فاط ال هراو 2 
2 


تیه فا 
سام بر و ونر درلا عم کف سم 
علَی كیا نامرا یآ یت انا 
رن یرفن ی 7 بو یل ۳ ورزو زرا 
سر ند یاقا 
بترن زان وناز سیم یف نید سرا 
لكآ انیت بل 
۳ دراه ندا فا راه‌ظرا هرن ی 

رر e‏ ارزو 
ویر ت یذ لاک در رت به 
کر ره وا کش رش وراغ ودنه 


ES oH SAN 
و راع‎ E الىلام ان‎ ۱ 


صلام! ۳ اي درصنان, و ران فا لام بر ها 


مسرتان تفع اي اسان E‏ 


3 ره 1 م ا 


€ از ا ۳ 2 
۸ اطخ اتپا واه وومر 
e‏ 


SSE 

مه سیکا نم کاب 
۰< زا ر تن 

دع ا ۱ 7 2 

ا اک کے ۳/0 دز دون E‏ 


نمزنفای ر نع ای ورد سل 
مر مر مزا 4 


1 4 1 
عم هی الق موم یر 
ی دپ رور اور یک 


تاا یل اه ياخة اشر E8‏ 
یت ایکا خر ید بدا رن 
۱ | تبن انوع وج 2 دادر قاترىق 
نایز وا نس تک 2 
ا تاذ تن قهن یرل 
ازو ون ما با دنا رش دا ورر و E‏ 
تيك ومس ائم ك علج د اسان وام 
ا بویت E‏ بز تزارداوترا تا 
5 ناه اقا ان تربار 
فد کی ردیر اویش زد تگرد دیق 
میت رب ررد لیا ول ال 
هنال 2 ۳ مه بان 
1 رس r‏ وان 
مط باپیا و درم ات ys‏ یناد 
ل دعا ئلا 


اد 
ال امن غا AE‏ ابر انبا دام 


it‏ رسفا ۳ و ا و 


مر مر دص 
LR‏ 2 
اي دا سین من لرا ل 
1 4 ۰ 


وحن E ١‏ 2 اناد سم وک 
کلم یبا E‏ کان ان )ر 
ا ای یذ 


سوم ارو ار EREY‏ هم 13 


تام تک دز 7 
را 7 ر ای شات زان ی 

فا انا تکیت رما مقر 

نود ا سدم مار ایا مآدی بر 


۳ مك وعلآباراتالطاورت فد ات 


مود ی رسمه وی 27 
>( صاواه حصوص+حصس ررض د ۱ 
سرد یلها ینام 


1 شرت بر شد دیل سا E!‏ سول 
ی ند شم نوی 


ضرا یی ار | ر ریت کت د بل بی ا 


3 ت ریا ناليد صاوة کب 


رژ ر زیر کت کت دارا کک ورود 
E A i E,‏ 
ا 


5 اا لح ئ 


مدو ا نت ترس ورتا نت 


کو عر م الان ال سن 


ماه ال پم ان و موصتا ن 


7 


E. 


رنه 
1 اده ۱۳ 
E ۱‏ 


اسای تن کشت 


کی رز رز ی 
اسلا و رحبا مه انه وراه 
ا اد تا ۳ رات ورا 

ریا 
تبرش رل باقن 
10 یز از بت و 


تم وکا 2 
راب بال وب ز ہکات مات 
انس عل غر دا لر کان 


رک درو ا 8 پر ترم ا 
یی فا ترک ر ک۷ 
تور ر ا زو ای چاه + و 
ملك لته سا لاضرا A‏ 
تا نک ہی وت د زان را و مت ور 


کتابخانه آیت الله بروجردی(ره) 


5 5 1 4 ۵1 5 2 


کتابخانه آیت الله بروجردی(ره) 


5 5 1 4 ۵1 5 2 


